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 مقدمه 

محمد مصطفی و ال طاهرینش حان و صلوات و درود بر سید انبیاءبعد از حمد و ثنای خداوند سب  

ر مادر واژه مقدسی است که یکی از ایات الهی است.عشق مادر به فرزندش و تحمل همه رنجها بخاط

است که  برگرفته از عشق الهی است.فرزندش  از عشقهای ستودنی   

ازی کند مادر در سعادت ویا شقاوت فرزندانش نقش بسیار مهمی دارد و مادراست که می تواند انسان س

بخرد. و با انجام وظایفی که بعده دارد فرزندانش را سعادتمند کند و بهشت را برای خود و فرزندانش  

ه مادرشان از تاثیر مادر بر روی خود می گویند  واینک اکثر کسانی که به درجات بالای معنوی رسیدند

 زن پاکدامن و مومنی بوده و اگر انها بجایی رسیده اند از برکت نفس پاک مادر بوده است

 لذا در این کتاب تلاش شده تا هم به وظایف مادر در قبال فرزندانش توجه شود و هم به وظایف

 فرزندان در قبال مادرشان  پرداخته شود.

ند با مید است که مادران نظام اسلام با توسل به مادر نمونه بشریت حضرت فاطمه زهراء س ،بتوانا

نتواند در  پاکدامنی و تقوا و توجه به معنویت ،در انجام رسالت الهی خود موفق باشند و جنگ نرم دشمن

انجام وظایف مادران خللی وارد نماید.   

دعا و  امن و متقی و اهل نمازشب و سحرخیزی و اهل ذکر واین کتاب تقدیم به مادرم که بسیار پاکد

ه است.توسلات به اهل بیت ع بود و اگر فرزندانش صالح هستند از تاثیرات این مادر والا مقام بود  

  95بهار

 



 

نقش مادر در سعادت و شقاوت فرزندان   :بخش اول  

 پیامبر اکرم)ص(فرمود:

ان استبهشت زیر پای مادر  

نبوی توضیح مختصری می دهیم.ابتدا درباره این حدیث   

 یکی از مهم ترین سخنان پیامبر اعظم ،درباره جایگاه مادر است که فرمود بهشت زیر پای مادر است.1

ربیت فرزندان در توضیح این حدیث شریف نبوی می گوییم که یعنی مادر مسئولیت بسیار مهمی را در ت

نت عمل کند هم خود بهشتی است و هم فرزنداخوب بعهده دارد که  مادر اگر به وظیفه خود بخوبی 

 بهشتی خواهند بود.

 در قران کریم در سوره اعراف هم به این وظیفه اشاره شده است انجایی که می فرماید:

 والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لایخرج الا نکدا2

ولی سرزمین بد و یعنی سرزمین پاک و خیلی خوب،محصول خیلی خوب و پاک بیرون می دهد 

 نامناسب،محصول بد می دهد.

 مادر خوب ،فرزند خوب تربیت می کند و مادر بد ،محصول بد می دهد.

                                                             

  1".الجنه تحت اقدام الأمّهات- کنز العمال، ج 16، ص 461،ح 45439؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 180
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 در حدیث است که.

 السعید سعید فی بطن امنه والشقی شقی فی بطن امه.3

ماید.رزند نقش مهمی ایفا می نفیک معنای حدیث همین است که گفتیم.مادر در سعادت و شقاوت   

یت دیگری است که از زمانی که فرزند در شکم مادر است اورا تربیت کنید.سوال شد در روا

 چگونه؟فرمود با دادن غذای حلال به مادر.

امام خمینی فرمود: "در دامن زن، مرد به معراج می رود" یعنی اگر زن )مادر( اخلاق نیکو داشته، فرزند 

را درست تربیت کند،عاقبت فرزند، بهشت و خوشبختی است. از این رو رَحِم )زهدان( پاک است که 

 فرزندانی بهشتی تربیت می کند.

اینکه وقتی امام هادی ع می خواهد برای فرزنش حسن عسگری همسر بگیرد منتظر می ماند تا نرجس 

خاتون از روم بیاید واو همسر امام عسگری بشود زیرا فقط رحم مطهر نرجس خاتون قابلیت و 

 شایستگی نگه داری مهدی ال محمد را دارد.

فقط خدیجه کبری است که می تواند فاظمه زهرا بزاید.فقط نجمه خاتون است ه می تواند امام رضا ع و 

 فاطمه معصومه متولد کند.

                                                             

  3 التوحيد، شيخ صدوق )م ۳۸۱ق



در جنگ جمل وقتی امام علی ع به محمدبن حنفیه گفت برو به دشمن حمله کن.محمد ماند.امام گفت 

چرا جلو نمی روی؟محمد گفت صبر می کنم تا تیرها کم شود بعد حمله می کن.امام مشتی بر سینه او زد 

 و فرمود رگی از مادرت در تو است!

به به حسنین فرود شما حمله کنید.حسنین حمل کردند و به قلب لشگر دشمن زدند و پاهای شتر عایشه 

 را قطع کردند و دشمن شکست خورد.

اری مادر اگر ترسو باشد فرزند هم طبق علم ژنتیک ترسو خواهد بود و اگر مادر شجاع باشد فرزند هم 

شجاع خواهد بود .همچنان که وقتی بعد از شهادت فاطمه زهراء س ،امام علی خواستند ازدواج کنند به 

عقیل فرمودند زنی از قبیله شجاع برای ما سراغ بگیر.عقیل هم فاطمه کلابیه یعنی همان ام البنین را 

برای حضرت علی ع در نظر گرفت که با ازدواج امام با ام البنین،خداوند چهار فرزند شجاع در راسشان 

 قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس را به حضرت عنایت کرد.

مادر پاکدامن ،فرزندش پاکدامن است ولی مادر الوده ،فرزندش الوده خواهد بود.اون خانمی که 

حجابش را رعایت نمی کند.با نامحرم شوخی می نماید.حیا ندارد.چگونه انتظار دارد فرزندش با حیا و 

 عفیف باشد؟

 

 مار وارد دهانش می شد!

:فرمود مى مشهد علماء از یکى  

 اى همسئل و آمد جوانى ، بودیم اردبیلى یونس سید المسلین و الاسلام حجة مرحوم محضر در روزى



 رفتهگ را مادر جنازه و شدم قبر وارد که هنگامى و کردم دفن پیش روز دو را مادرم من:  گفت و پرسید

 در هائى چک و پول مقدارى و مدارک و اسناد که کوچکى کیف بگذارم خاک روى را او صورت خواستم

 کرد تقاضا و ؟ برداریم را مدارک تا کنیم قبر نبش دهید مى اجازه آیا ، افتاده قبر میان جیبم از بوده آن

.بدهند قبر نبش اجازه آنها که بنویسند قبرستان مسئولین به اى نامه که  

 و یدبردار را مدارک و بشکافید آنجاست در مدارک دانید مى که را قبر از قسمت همان: فرمود ایشان

 او از آقا ، دیدیم اردبیلى آقاى منزل در دوباره را جوان آن روز چند از بعد نوشت او براى اى نامه

 بعد نداد جواب و بود مضطرب و غمناک او رسیدید، نتیجه به و دادید انجام را کارتان شما آیا: پرسیدند

: گفت کردند اصرار دوباره آنکه از  

 دهان در را دهانش و زده حلقه مادرم گردن دور باریکى سیاه مار دیدم کردم نبش را قبر من وقتى

 را برق دوباره و ترسیدم من که بود وحشتناک منظره چنان!! میزند نیش را او مرتب و برده فرو مادرم

! پوشاندم  

زد؟ مى سر مادرت از زشتى کار آیا: پرسیدند او از  

 بى منامحر با ارتباط در او زیرا کرد مى نفرین را او پدرم همیشه ولى ، ندارم بخاطر چیزى من:  گفت

 سخن او با پروا بى و شد مى روبرو نامحرم مرد با باز روى سرو با و نداشت حجاب و روگیرى و بود پروا

 ىم و کرد مى شوخى نامحرمان با کرد نمى را اسلامى قوانین رعایت حجاب و پوشش در و گفت مى

 . خندید و از اینجهت همیشه مورد سرزنش پدرم بود..4 

 اگر حضرت مریم مظهر عفاف و عبادت نبود نمی توانست مادر عیسی مسیح باشد.

باشد.مادر جایگاه بسیار مهمی دارد و باید به این جایگاهش توجه داشته   

                                                             

  4داستانهائی از حجاب-علی میرخلف زاده{(
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به مادر شیخ انصاری5 گفتند فرزندت به مرجعیت رسیده است.گفت اگر پیامبر هم می شد تعجب نمی 

 کردم چون برایش خیلی زحمت کشیدم و هیچگاه بدون وضو او را شیر ندادم.

ی اندازد.ر ممی گذارد.و گاه سعادت اورا به خط اگر مادر ناصالح باشد اثر بسیار منفی زیادی روی فرزند  

م مادر به دخترشظل  

بهار از  34صدایش لرزان است و گویا هنوز درد ناشی از ترک مواد مخدر را در بدن به همراه دارد. 

 ساله بودم که به نوعی وارد دنیای مواد شدم، مادرم اعتیاد 14خدا عمر گرفته است . سکینه می گوید: 

ادرم و همین رفت و آمدها توسط مداشت و من برای تهیه مواد مصرفی او پیش ساقی می رفتم که در 

 .ساقی پای بساط نشستم و مصرف شیره و تریاک را تجربه کردم

کرد تا از گیر دادن های من خلاص شود اما او به  Addicted مادرم به اصطلاح خودش مرا معتاد

کرد و الان که فکرش را می کنم تنم می لرزد. مادرم برای شخصی دیگر مواد می  Cheat منخیانت

فروخت یعنی خرده فروش بود و مرا در سن 14 سالگی در منزل فردی می گذاشت تا برود موادها را 

 .بفروشد و در مقابلش برای نشئگی خود از آن فرد مواد می گرفت
o  

 زن جوان افزود: مدتی گذشت و مردی که من در خانه او بودم و مانند نوکری برای او و خانواده اش

له شدم و اشتیم تا این که از او حامکار می کردم به من ابراز علاقه کرد و به طور پنهانی با هم رابطه د

 .او من و مادرم را از خانه بیرون کرد

شد و با رخ دادن این ماجرا مشکلاتم دوچندان شده بود، مادرم به هر دری زد تا بچه را سقط کنم اما ن

نکبت  من پسرم را به دنیا آوردم و مادرم او را به دست یکی از اقوام سپرد و برای دومین بار زندگی

اری برای من رقم زد و دست مرا در دست مردی گذاشت که زن و بچه داشت و من پا به دنیای ب

 .دیگری گذاشتم

                                                             
مادر شیخ انصاری، دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصاری است . وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان متعبده 

بود و نوافل شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود شیخ مقدمات تهجد وی را فراهم می کرد حتی آب وضویش را در 
موقع احتیاج گرم می کرد این بانوی مکرمه به سال 1279 ق در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان مادر بسیار متاثر و غمناک شد و 

  5 .گریه کرد
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وقتی زن اول شوهرم متوجه حضور من در زندگی او شد از آن به بعد لقمه در خون می زدم و تمام 

فکرم در زندگی مشترک با همسرم شده بود فرزند پسرم و این فکر و ذهن مرا به سیاهی کشاند و 

 .صنعتی را تجربه کردم Drugs مصرف مواد مخدر

حمل مواد مخدر به حبس ابد  Crime سکینه گفت: از همسر دومم دو فرزند دارم و اکنون به جرم

را تجربه کردم و در یکی از پرونده  Prison محکوم شده است و من هم به خاطر او هفت سال زندان

 .ها من حمل مواد او را به گردن گرفتم

است. از  هایی که هر روز به آن گرفتار شدم، چیزی از من باقی نگذاشتهسال اعتیاد و بدبختی  20

ی مصرف مواد خسته شده بودم چون هرچه با کارگری به دست می آوردم شب دود می کردم. از طرف

صمیم هم شوهرم در زندان بود و باز بزرگ کردن دو بچه هم روی دوشم سنگینی می کرد تا این که ت

ن ال پیش از دست دادم پیدا کنم و بعد از مدت ها او را در یکی از شهرستاس 20گرفتم پسرم را که 

روز پاکی را تجربه می کنم این موضوع را مدیون او هستم 14ها پیدا کردم و امروز که  . 

کنم و بعد از  سکینه با خنده ای شیرین گفت : الان به عشق پسرم این جا هستم تا برای همیشه ترک

آن از شوهرم طلاق بگیرم و همراه با فرزندانم از این شهر بروم و زندگی جدیدی را از نو شروع 
 .کنم6

 

 پسر طالح شیخ فضل الله نوری

دی بود .وقتی گویند شهید شیخ فضل الله نوری شهید مشروطه، پسری داشت که طالح بود یعنی ادم فاس

فهمیدم که  رم کودک بودپس شیخ فرمود من از زمانی که اینعلت انحراف این پسر را از شیخ پرسیدند.

ه او شیر می ادم درستی نخواهد شد!زیرا وقتی متولد شد مادرش شیر نداشت.برای او دایه گرفتیم که ب

ه است پس داد.ولی بعد از مدتی فهمیدیم دایه ادم ناپاکی است!و این پسر از شیر ادم ناپاک تغذیه کرد

 عاقبت به خیر نمی شود.

                                                             
6 https://www.rokna.net 
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 و وردآ ایمان که بود زنانى جمله از مادرم: فرمود مادرش ام فروه  شأن درباره علیه الله سلام صادق امام

دارد. دوست را نیکوکاران خدا و نمود، نیکوکارى و کرد پیشه تقوا . 

 

  سید هاشم حداد از شاگردان مرحوم قاضی می گوید:

 زنما از بعد که طوری داشت، مداومت روز هر در عاشورا زیارت خواندن به که بود مومنی زنان از مادرم

 انشفرزند برای که حالی در او. شد می کامل عاشورای زیارت جمله از و نماز تعقیبات مشغول صبح

 از فرزندان که غذایی در عظیم زیارت این برکات و انوار و خواند می را زیارت کرد می آماده صبحانه
 .آن می خوردند، جاری می شد و در رگ هایشان سریان می یافت.7

 

 ، کردند الٔ  سو را فرزندش ارجمند مقام سبب ، اردبیلی مقدّس مرحوم مادر از ��

 : فرمودند ایشان ✅

 .نخوردم ناک شبهه لقمه هرگز من �📗�

 .گرفتم می وضو ، او به دادن شیر از قبل �📘�

 .نینداختم نامحرم به چشم ابداً �📙�

  

 .کوشیدم ، گرفتن باز شیر از بعد کودک تربیّت در �📔�

 .داشتم مراعات را او طهارت و نظافت �📕�

 .نشاندم می را او ، خوب های بچّه با و �📒�
                                                             

  7سید علی قاضی و شاگردانش،ص155



 

د نتیجه این بخش این شد که مادر خوب فرزندش خوب خواهد شد الا در مواردی استثناء. و مادر ب

 فرزندش بد خواهد شد الا در مواردی استثناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:لزوم رعایت حرمت مادر

رعایت حرمت مادراهمیت   



مادر در پیشگاه الهی حرمت عظیمی دارد چنانچه پیامبر فرمود: "إذا کنت فی صلوة التطوع فإنْ دعاک 

والدک فلا تقطعها و إن دعتک و الدتک فاقطعها؛8 هنگامی که نماز مستحبی می خوانی، اگر پدرت تو را 

 .."صدا کرد، نمازت را قطع نکن، ولی اگر مادرت تو را صدا زد،نمازت را قطع کن و به او جواب بده

 بیان زحمات مادر در قران کریم

مفسر توانا ایه الله جوادی املی درباره مقام مادر در قران کریم می فرماید9:خداوند سبحان  وقتى 

گوید، نه از زحمت پدر، آنجا که خواهد از زحمات پدر ومادر یاد کند، از زحمت مادر سخن مىمى

فرماید: مى  

 

 و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا 10

شمارد، که: دوران باردارى، زایمان، ودوران شیرخوراگى براى مادر دشوار زحمات سى ماهه مادر را مى

دآورى زحمات کند. قرآن کریم به هنگام یااست. وهمه اینها را به عنوان شرح خدمات مادر ذکر مى

اى هم به این موضوع ندارد که: پدر زحمت کشیده است. حتى اشاره  

 جاء فی فقه الرضا )ع(: واعلم ان حق الأم ألزم الحقوق وأوجب لانها حملت

 حیث لا یحمل أحد أحداً، ورقت بالسمع والبصر وجمیع الجوارح مسرورة مستبشرة

 علیه أحد، ورضیت بان تجوعبذلک، فحملته بما فیه من المکروه الذی لا یصبر 
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  10احقاف، 15



 ویشبع، وتظمأ ویروى، وتعرى ویکتسی، وتظله وتضحی، فلیکن الشکر لها، والبر

 11والرفق بها على قدر ذلک. وان کنتم لا تطیقون بأدنى حقها إلا بعون الله.

 

زیرا مادر تورا حمل کرد طوری که هیچکس این  امام رضاع:حق مادر لازم ترین و واجب ترین حق است

چنین نکرد.و با با همه وجود از این باری که در دل او بود نگه داری کرد درحالی که سختی زیادی 

کشیدکه کسی نمی تواند اینگونه تحمل کند.و راضی بود که تورا سیر کند وخود گرسنه باشد.تورا 

تو پوشیده باشی.پس باید تشکرو نیکی به مادر از اینها  به سیراب کند وخود تشنه باشد خود بی لباس و 

 همان اندازه باشد.اگرچه نمی توانید کمترین جبران را بکنی مگر به عون الهی.

 

 

توبه_راه  

 

! خدا رپیامب ای: کرد عرض و شد شرفیاب( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول حضرت خدمت مردی

 داوند،خ که دارم راهی چه کنم، توبه خواهم می و پشیمانم اکنون و ام کرده گناه بسیار زندگی، در من

گذرد؟ در من گناهان از زود  

اند؟ زنده یک کدام مادرت و پدر از: فرمود حضرت  

پدرم فقط: کرد عرض مرد . 

کن خدمت پدرت به و برو: فرمود حضرت . 
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 رد،م این اگر: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول رفت، و کرد حرکت جوان آن که وقتی

 اش گذشته و گرفت می قرار عفو مورد او گناهان زودتر کرد، می خدمت مادرش به و داشت مادر

186 ص ممتاز، کشکول.گردید می جبران . 

 

باش مادرت و پدر محضر در  

 مایلم خیلی! خدا رسول ای: کرد عرض و رسید( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول محضر به جوانی

بجنگم خدا راه در . 

 یبهشت های نعمت از و بود خواهی جاوید و زنده شوی کشته اگر کن؛ جهاد خدا راه در: فرمود حضرت

 و دهش بخشیده گناهانت برگردی، زنده چنانچه. خداست با تو اجر بمیری، اگر و شوی می مند بهره

گردی می پاک گناه از شدی، متولد مادر از که روزی مانند . 

 راضی و ایم گرفته انس تو به ما: گویند می و اند شده پیر مادرم و پدر! خدا رسول ای: کرد عرض جوان

بروم جبهه به من نیستند . 

 یک! ارمآفریدگ به سوگند. باش مادرت و پدر محضر در: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) پیامبر

19 ص ،2 ج همان،.است جنگ جبهه در جهاد سال یک از بهتر بودن، مادر و پدر خدمت در روز شبانه . 

حاج آقا مصطفى فرزند امام  خیلى مؤدب بود و همیشه وقتى به منزل وارد مىشد دست مادرش را 
 مىبوسید12
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 بخش سوم:وظایف مادر

 وظایف مادر

 مههادری همههان زیر اسههتصههفات خههود دارای کوچههک همسههر ومههادر در خههانواده عنههوان بههه زنیکههه

 فرزنههدانی کههه اسههت مههادری باشههد.او همههانمی در زیرپههایش پیههامبر خدا،بهشههت در سههخن کههه اسههت

در  دعایشکههه اسههت زنههی شههوند.او همههانمی وکشههورمان دیههن افتخههار بههرای باعثکنههد کهههمی تربیههت

 خههوب کارهههای هرا بهه فرزنههدانشهمواره کههه اسههت شههود.او مههادریمی مسههتجاب فرزنههدانش حههق

 کند.می وسفارش تشویق ودرست

دهههد.او  تحویههل جامعهههرا به بزرگههی هایتوانههد شخصههیتخههود می وظههایف بهها انجههام کههه مههادر اسههت

 مرتههب بخههرد وهماننههد کشههاورز وباغبههان نماید.سههختیها را بجههانپوشی خههود چشههم بایههد از اسههتراحت



 بههه خههوبی ،محصههولاتمحصولبرداشت د تهها بتوانههد در موقههعباشهه داشههته خههود نظههارت محصههولاتبه

 نماید: بازار روانه

 مصهههیبتهایی تواند در مقابهههل،می(اسهههت)سزینب (وحضهههرت)سفاطمهحضرتالگویش کهههه مهههادری

 ها بیافریند.، حماسهامتحاناتشود صبور باشدودر برخوردبا ایناحیانا بر او وارد می که

 کند. اگر واقعا مادری ،مادر است بهشت زدیکتر بهن کس از همه

مههادر  ؟فرمود:پههایکنم چه.حالرا ببوسههم بهشههت آسههتانة ام:نههذر کههرده(گفتپیامبر)ص بههه شخصههی»

 .«را ببوس اند،قبر آنان.واگر از دنیا رفتهباشیکرده عمل نذرت تا به پدر را ببوس وپیشانی

در نظر  مادران برای جایگاهی ،هیچاستدر کشور ما نفوذ کرده هم مقداری که غرب فرهنگ متأسفانه

 ومعمولا بخاطر مفاسددنیای مادر است از نقش کمتر اثری .لذا در فیلمهاوسریالهایشاناست نگرفته

 در یا هردو بزرگپدر یا ما بدون مادر!بیشترفرزندان زیبا وفاسد باشد وهم تواند همنمی زن که غرب

مادروپدر برخوردارند شوند وکمتر از محبتمی  

یهها  در هههدایت ایعمههدهنقش کههودک کههردن وبههزرگ شههیردادن چندسههال همههان مواقههع در بعضههی

 نماید:او ایفا می گمراهی

 خههود را بشناسههد تهها بههه واهمیههتمههادر ارزشکههه اسههت آن  بودنمههادرخوب از شههرایط یکههی 

 در ایههن نحههوی بههه کههه وکتابهههایی تربیتههی کتههب شههود مگههر بامطالعهههمیسههر نمی کنههد وایههن عمههل آن

 هسههتند وخانمهادرسههاعتهای کههم مطالعههه باسههواد واهههل ما،مههادران .در جامعهههاسههتشده مههورد چهها 

 خنسهه واز هههر دری آمههده گههردهمخههود در محلی جنسههان دارنههد تهها بهها هههم ،بیشتردوسههتفراغت

 اکثههرا اهههل آنههها هههم همجنسههان چههون از اینکههه کننههدغافل سههرگرم چنههین بگوینههد وخههودرا ایههن

غیبتههها وگاهی اهمیههت کههم ومسههائل وجهیزیههه وازدواج لبههاس پیرامههون نیستند،بیشترسههخنان مطالعههه

 سههخن فرزنههدان کههردن بزرگوتجههارب تربیتههی مهههم زننههد وکمتههر از مسههائلسههر افههراد دور می پشههت



در  مهمتههری دارد تهها بتواننههد نقههش ایرانههی هههایتغییههر درخانواده یههک نیههاز بههه آیههد.واینمی میههان بههه

 ایفا نمایند. خودشانواجتماع خانه

 مادران مفیدبرای کتابهای فواید مطالعه

 

باخبر هسههتند.از اسههت فرزندانشههان در کمههین کههه از خطراتههی مطالعههه واهههل آگههاه مههادران 

 اسههتعمال باشههند.از مضههراتمی مطلههع نوزادشههانبههر روی کننههده مسههت هاینوشههیدنی مخههرب اثههرات

را بهتههههر  وچههههاه راه دارنههههد وخلاصههههه اطههههلاع فرزندانشههههان سههههیگار ومههههواد مخههههدر بههههرروی

 فههامیلی زدواجچرااشههد کههه از او سههؤال .وقتیداشههت افتههاده فرزنههد عقههب سههه وبیشتربلدند.شخصههی

شههد چرابهها تولهههد  کند!سههؤالرا ایجههاد می مشههکلاتیفامیلی ازدواج دانسههتیمداد نمی کردیههد؟جواب

 !دانستیمداد نمی نمودید؟باز جواب بارداری به اقدام ،دوبارهافتاده فرزند عقب اولین

 در کههلاس شههان سههالهر هیجدهپسهه کههه افتههاده عقههب فرزنههدان ایههن را بهها مشههکلات بایههد عمههری حههال

دارد  دیگههری نههاراحتی هههم کنههد وسههومیمیغش مرتههب خوانههد ودیگههریمی درس ابتههدایی پههنجم

 عصههبی وحالههت شههده در دسههتانش دچههار رعشههه کشههیده ونههاراحتیخورده حههرص از بههس ومههادر هههم

 ،بسازند وبسوزند!پیداکرده

 ندانفرز به نسبت مادر نمونه وظایف

 ایههن شههود.اهممی مطههرحفرزنههد داری مهههم ،وظیفهشههویش بههه نسههبت زن وظیفههه بعههد از ادای 

 :زیر است بشرح مسئولیت

 .نیکو است که در وقتهایی انعقاد نطفه-1

 

 نماید را رعایت آمیزش دربارهشده سفارش ومسائل بوده با طهارت آمیزش هنگام-2



 طفههل آن نکنید،کههه وجههود دارد،بهها همسههر خودمقاربههت طفلههی کههه ای(:درخانه)عصههادق امههام» 

 .« شود.آید،زناکار میبدنیامی شود ویا فرزندیکهزناکار می

 نماید.مداومت وعبادتطهارت بر رعایت  بارداری در ایام-3

از سههالها  پههس .وقتیاسههتشیعه بههزرگ از فقههها ودانشههمندان ،یکیانصههاری مرتضههی شههیخ» 

 گفتنههد کههه تبریههک مههادر شههیخ بههه آمههد،مردمنائل اجتهههاد و زعامههت مقههام بههه وکوشههش تحصههیل

 .است رسیده اجتهادومرجعیت مقام به فرزندت

 هههههم پیههههامبریمقام ،اگر بهههههکشهههیدم فرزنههههدم در تربیههههت مهههن کههههه :زحمتیمهههادر گفههههت آن

 اجتهاد! مقام رسد به ،چهکردممین رسید،تعجبمی

 کههه ایکههرده چهههفرزندت وگفتنههد:مگر در تربیههت کههرده تعجههب سههخن ایههن از شههنیدن مههردم

 اند؟نکرده دیگران

 ولههی اسههت شهما بیههرون ،ازحوصههلةاماو کشیده در تربیههت مهن کههه زحمههاتی داد:بیهان پاسههخ مهادر شههیخ

 .نگذاشتم دهانش به و وضو پستان طهارتبدون گاه هیچ که مگویمی نمونه عنوان به

در  از شههاگردان گریههد.یکیمادر،زارزارمی بههر بههالین شههیخ کرد،دیدنههد کههه رحلههت مههادر شههیخ وقتههی

 پیرزنههی بهر بهالین نیسهت داریهد شایسهته کهه علمهی مقهاماستاد!شهما بها این :جنهابگفت دلجهوئی مقهام

 بریزید!اشگ نهگو این

 وزحمههات صههحیح ایههد!تربیتنبردهپی مههادر والای مقههام او فرمود:شههما هنههوز بههه در پاسههخ شههیخ

 «36ص تربیت الگوهای«»اینجارسانید! مرا به مادر بود که فراوان

 بپرهیزد.وخروش وجوش از دعوا ودرگیری بارداری در ایام-4



فرزنههد  اعصههاببودن آرام بههه بههارداری مههادر در دوران مههشآرا انههد کهههگفته روانشناسههان 

دارنهههد  ذهنهههی وآشهههوبهای فکهههری درگیریحهههاملگی در دوران کنهههد ومادرانیکههههمی شهههایان کمهههک

 آورند.ودعوا بدنیا می خشونتواهل عصبانی  ،فرزندان

مهههواد مخهههدر  از اسهههتعمالو حرامنهههوزاد،از لقمهههه شهههیرخوارگی ودر دوران بهههارداری در ایهههام-5

 کند. دوری الکلی ومشروبات

 

 ،نزدرسههههولداشت در آغههههوش وکههههوری ونههههاق  فلهههه  کههههودک در حالیکههههه زنههههی» 

 کند؟نمی ظلم کسی وبه استخدا عادل گویید کهپیامبر خدا!مگر نمی :ایخداآمد،وگفت

 .فرمود:آری

 !است داده من به کودکی نوچنی کرده ظلم من :اماّ خدا بهگفت زن 

 بود؟ خورده باتو،شراب آمیزش هنگام فرمود:آیا شوهرت نمود وسپس درنگ ایپیامبر لحظه

 !داد :آری پاسخ زن

 !«نکن دیگر را سرزنش ،کسیجز خودت فرمود:پس حضرت 

 باشد. وهرشکندوبیشتر با ش دوری زیاد با مردم از معاشرت بارداری در ایام-6

 

کنههد وبهها او نگاه شههوهرش بیشههتر بههه بههارداری در دوران اگههر زن کههه اسههت شههده ثابههت 

 گیرد.را بخود می پدرش وشمایل شکل باشد،کودک

 ،در هنگههامکههودک عقیقههه ،ودادنکههودکدر گوش واقامههه اذان بههر گفههتن بعههد از تولههد عههلاوه-7

 باشد. المقدوربا طهارت نوزادحتی به شیردادن



 دادنهههد.از پسهههر یهههادختر بهههودنشمی را بشهههارت (تولد کهههودکیسهههجاد)ع امهههام بهههه وقتهههی» 

 .گفتندآری؟اگر میاست کرد:آیا سالم می سؤال پرسد.بلکهنمی

فرزنههد  از مههن را کههه شههکرخداییشههیئا مشوها: منّههی یخلههق لههم الحمههدلله الههذیفرمود:می آنگههاه

 «متولد ننمود. یمعیوب

 ،چنانچهوفقیراگههر نتوانسههت اسههت نههوزاد بههر ثروتمنههد وفقیرواجههب (:عقیقة)عششههم امههام» 

 «کند.مقدور شد،عقیقه بعدها برایش

 او قربههانی شد.فرمود:گوسههفند یاگههاو یهها شههتربرای سههؤال عقیقههه بههه راجههع ششههم از امههام» 

،طلا یهها مههویش وزن سههر اورا بتراشههند وبههه وروز هفههتم گذارنههدنام ،برکودککننههد وبعههد از عقیقههه

 «کنند. قربانی ماده،حیواننر واگر دختر است حیوان دهندواگر پسر است صدقهنقره

 .«تر استواجب ازقربانی .وعقیقهاست در گرو عقیقه (:هرکودکی)عششم امام» 

:بخههدا که ( عرضههکردم)عصههادقامام بههه کههه بههودم پیههری گوید:درسههنبزیههد می عمههربن» 

بههرو  فرمههود:الان کههرد یهها خیر؟امههام عقیقههه بههرایم ، پههدرممتولدشههدم وقتههی کههه دانمسههوگند!نمی

 «.نمودمخود عقیقه برای پیری در سن !منهمکن عقیقه خودتوبرای

 «نخورد. فرزندش (:مادر از عقیقه)عششم امام» 

 

بهها  در زنههدان«نههوری الله فضههل شههیخ» از شهههادت کند:چنههد روز قبههلمی نقههل ناز بزرگهها یکههی» 

وبههر ضههدّ شههما کههار  اسههت لاابههالی پسههر شههماخیلی کههه کههردم عههرض ایشههان .بهههنمودم او ملاقههات

 کند.می

 شهید فرمود: شیخ



شهههیر  درشبهههدنیا آمهههدوما پسهههر در نجهههف .وافزود:ایندانسهههتممی را از قبهههل موضهههوع ایهههن 

 کههودک پیهدا شهد وایهن .زنهیراپیهدا کنیم او زنهی شههیردان بهرای کهه رو،مجبهور شهدیم .از ایهننداشهت

 عفههت وبههی بسههیار لاابههالی زن آن کههه فهمیههدیم کرد.اماّ ناگهههانتغذیههه زن از شههیر آن زیههادی مههدت

 دارد. دل ( را به)ععلیوکینة است

 !استبسیار مشکل پسر،کاری این سعادتمند شدن که یمدریافت وقت از همان

 .نماید استفاده استکرده سفارش اسلام که فرزند از نامهایی گذاری در اسم-8

از آنهههها  مرا بهههر یکهههیاو چههههار پسهههر بدههههد ونهههام خداونهههد بهههه (:کسهههیکهرسولخدا)ص» 

 .«است کرده ظلم نگذارد،برمن

 در نروژ: ایران سفارت فرهنگی مسئول 

 تمههاس بهها مههن همسرایشههان« آنهها بریههت»  شههد،بعد از مههدتی نههروژ مسههلمان رهبههر کمونیسههت وقتههی

 .شوم مسلمان خواهم:میو گفت گرفت

 !خواهمچادرمی :منگفت .آنابریتگفتم و خدا را سپاس شدم زده شگفت من 

در  کههه بهها جههوی ترسههیدم؟)چرا کهخههواهیچههادر می .چرااسههت کههافی بههودن :پوشههیدهگفتم 

 باشد.( ها رانداشتهسختی این تحمل چادر بود توان جا علیه آن

 تأکید کرد: اما او باز هم 

 .را بگویم اند شهادتینبودهمن الگو وسمبل که ایرانی زنان رزم با لباس خواهممی 

 اید؟کرده ابرا انتخ اسمی :چهاو گفتم به 

 .:زینبگفت 

 چرا؟گفتم 



 و کههاملی صههبور،مقاوم زن-الله علیههها سههلام-زینههب حضههرت دیههدم امکههرده تحقیههق گفههت 

 .«است بوده

 ببرد. مذهبی ( ودیگر مجالس)عحسینامام سوگواری مساجد ومجالس را با خود به کودک-9

 

(ومسهههاجد حضهههور )عبیت اههههل موالیهههد وعهههزاداری در زیارتگاههههها ومراسهههم کهههه کودکهههانی 

 (در وجهود آنهها ریشههه)عبیهت اههل بهه خواهنهد شهدوعلاقه مسهتفی  مجهالس ایهن یابنهد،از برکهاتمی

 گذارد.آنهابجا می در زندگی مهمیآثار مثبت کندوگاهپیدا می

آنههههارا  نبرد،روز قبهههلاحیهههاء خوابشهههان در شهههبهای فرزنهههدانش اینکهههه (بهههرایزهرا)س حضهههرت»

زدنههد.تا از می صههورتش بههه بههرد،آبمی خوابشاحیههاء اگههر فرزنههدی موقههع خواباندنههد وهمچنههینمی

 نمانند.(بهره قدربی شب فی 

بلهههد بودنهههد  اگرقهههرآن بخوابندبلکهههه گذاشهههتند نوجوانهههاننمی (بعهههد از نمهههاز صهههبحباقر)ع )امهههام

 ادامههه آفتههاب تهها طلههوع فرمودنههدذکر بگوینههد.واینبلههد نبههود می بخوانندوهرکههه فرمودنههد قههرآنمی

 (داشت

 

 کند. نماز سفارش به راهم خود نماز بخواند وفرزندش-10

 

 و سهههپس پرسهههند، نمازاسهههتمی از زن درقیامهههت کهههه چیهههزی (: نخسهههتینرسهههولخدا)ص» 

 .« است نمودهرفتار می باشوهرش چگونه ( کهبوده کرده )اگر ازدواج شوهرش درباره



او گوشههزد نمایدونگههذارد  بههه مختلفرا در مناسههبتهای حجههاب ،اهمیههت اگههر فرزنههد دختههر اسههت-11

 ظاهر شود. وخیابان درکوچه نامناسب با لباس که

 

بههر  حجابمههادر وطههرز فکههر وتقیههد مههادر بههه حجههاب بههه زیههادی دختههر تهها انههدازه حجههاب 

 خهههود را همچهههون دختراناز کهههودکی دارنهههد ولهههی خهههود حجهههابی کهههه بسههها مهههادرانی گردد.چههههمی

 نمههایش ههها بهههومهمانی عروسههی ومجههالس وبرزنوبههاخود در کههوی نمههوده وآرایههش !زینتعروسههک

 واورا بهههه وحیههها دور کهههرده عفهههت دختهههر خهههودرا از راه چگونهههه دانندکههههگذارنهههد امههها نمیمی

 دهند.یم سوقانحرافات

 زن حجاب دلایل

 آلود(فروگیرنههد ودامههانهوس خههودرا )از نگههاه هایبگو:چشههم بهها ایمههان زنههان پیامبر!بههه ای»:اول آیههة

 ،آشهههکار ننماینهههدواطرافاست نمایهههان مقدارکهههه خهههودرا جهههز آن کننهههد وزینهههت را حفههه  خهههویش

 31نور«شود(... پوشانده ا آنب وسینه خود افکنند)تاگردنخودرا بر سینه هایروسرس

را کههاملاً  وپارسههایی تقویمراتههب نیستید.بایسههتی افههراد عههادی پیغمبر!شههما مثههل زنهههای ای»:دوم آیههة

اگههر واقعههاً شههماها  کنیههد.بنابراین خدا را عملههیدسههتورات وزیههاد ،تمههام کههم وبههدون نمههوده رعایههت

ننمائیههد  خههود را نههازک نکنیههد وصههدای وفروتنههی نرمههی در گفتارتههانپرهیزکههار وخداترسههید،پس

 شههما تحریههک ونههازکنرم شهههوتند ،از صههدای واسههیر دسههت اسههت مههری  دلشههان کههه تااشخاصههی

 کنیهد کههه صهحبت وخشههونت بادرشهتی بایهدطوری لهزوم شهما نکننهد ودر وقههت بههه وطمهع ومیهل نشهده

نشهههود.وباید در  مهههردم وتحریهههک ومیهههل ولغهههزش فتنهههه وموجهههببوده پسهههند خهههدا ورسهههول

 خودرا بهههپیشههین کههافران خههود رااظهههار نکنیههد همههانطور کههه خودقرار گیریههد وزینتهههایهایخانههه

 اطاعههههت بدهیههههد واز خداورسههههول گذاشههههتند ونمههههاز را برپهههها داریههههد وزکههههات مههههی نمههههایش

 احزاب32«نمائید.



طههور  بخواهیههد.این ازایشههان پههرده طلبیههد از پشههت مههی پیغمبههر چیههزی از زنهههای وقتههی»:سههوم آیههة

 احزاب53«تراست آنهاپاک شماودلهای دلهای برای

)چادر(بر سههر خههود جلباببگههو کههه مههؤمنین خههود وزنهههای ودختههران زنههان پیغمبر!بههه ای»:چهههارم آیههة

 وباعههث ر ومؤثرتراسههت، نزدیکتههنانجیههب از زنهههایخههوب زنهههای در فههرق پوشههش ایههن بیاندازنههد کههه

قصهههد  هههها چهههون گذشهههته بهههه نشهههوند ونسهههبت افهههراد فاسهههداذیت توسهههطمؤمنه میشهههود زنههههای

 کههه وآنهههایی .واگرمنافقیناسههت ومهربههان کنند،خداونههد بخشههاینده توبههه انههد یهها چههون نداشههتهسویی

ر دربههین حرفهههای کههه وآنهههایی اسههت مههرض در دلشههان  اعمههال میدهنههد از ایههن اشههاعه مههردم مضههّ

در  نتواننههد در مدینههه بطوریکههه برآنههها فشههار بیههاوری کههه کنههیم مینکشههند،تورا بههر آنههها مسههلط دسههت

هرکجا اینههها کههه اینههها ملعوننههد ودسههتور اسههت کههه .در حههالیانههدکی تو بماننههد مگههر زمههانهمسههایگی

 در مههورد اهههل الهههی بکشند.سههنّت وجهههیترین وسههخت خههوارترین شههوند،آنها را بگیرنههد وبههه یافههت

در مهورد اینهها تغییهر  آیهین ، ایهنممکهن وجهه ههیچ وخواههد بهود وبههبوده همهین ،در هر عصهرینفاق

 «یابد.نمی

 مسههافرت بههامردان در خلههوت بههود کههه ایههن گرفههت (از زنههانپیههامبر)ص کههه بیعتهههایی از جملههه»

 «نکنند. وبرخاست ونشست

 مههچ کههه نیسههت حههلال زن.بههرایظههاهر نکن غیههر شههوهرت خههودرا بههرای حولاء!زینههت (:اییههامبر)صپ»

 اسههت الهههی در لعنههت کرد،همیشههه اگر چنههینآشههکار کند.کههه غیههر شههویش مههردی را بههرای وپههایش

 «شود. مهیا می برایش دردناک وعذابیکرده اورا لعن وفرشتگان

 کند. ریزی برنامه فرزندش به آنقر آموزش برای -12

 



 قههرآن کههل حههاف صههدها کودک کههه اسههت ایههن ایههران اسههلامی جمهههوری نظههام از برکههات 

 فرزنههدش بههه قههرآن .مادرباید در مههورد تعلههیماسههت کههرده تربیههت قههرآن آشههنا بههه نوجههوان وهههزاران

 دارد. توجه کودکش وغذای ورد لباسدر م باشدهمانطور که داشته تأکید وجدیت همواره

 .«است یافتهدست حکمت بخواند،به قرآن درکودکی (:هرکهپیامبر)ص»

 باشد. داشتهفرزندش بر معاشرت کامل نظارت نوجوانی در ایام-13

 

 «دهد.می رخ تا خانه مدرسهراه در بین نوجوانان درصد انحرافات75: انتظامی نیروی فرمانده»

 فسههاد اخههلاق فاسههد،به ودوسههتانفاسههد ومجالس ای دی سههی بوسههیله هسههتند کههه جوانههانی متأسههفانه

 مههادران را شههکار کنند.لههذا بههه هسههتند تهها آنههان اطههلاع وبیمعصههوم نوجوانههان ودر کمههین مبههتلا شههده

 نظههارت نرسههیده الاییبهه رشههد عقلههی بههه نوجههوان کههه تهها زمههانی بایههد هشههدارداد کههه وپههدران

 غافههل از آنههانایولحظههه از دختههر وپسههر نمههوده اعههم فرندانشههان وصددرصههد بههر معاشههرتکامل

 بههه بماننههد ویهها بهها دوسههتان از خانهههدر خههارج ورفیههق دوسههت بهنههه بههه نباشند.حاضههر نشههوند شههبی

 مههدتها زحمههت باغبههان ر کهههدلسههوز خودباشههند.همانطو دور از دیدوالههدین برونههد وخلاصههه مسههافرت

 روحیههات بپوشههندومواظب خههود چشههم بایههد از راحتههی ثمههر برسههند والههدین بههه کشههد تاگلهههایشمی

 باشند. فرزندانشان

 زیههاده در محبههت را نخورنههد.ولی دیگرانظههاهری هههایمحبت کنههد تهها گههول محبههت فرزنههدان بههه-14

 نکند! روی

 

کنههد،روز  داردواگههر اورا خوشههحال حسههنه را ببوسههد یههک دشفرزنهه (:کسههیکهرسولخدا)ص» 

پههدرومادر  بیههاموزد،روز قیامههت قههرآن فرزنههدش بههه کند وکسههیکهمیخههدا اورا خوشههحال قیامههت



محشههر  اهههل صههورت از نههورش نماینههد کهههمیآنان از نههور،برتن بهشههتی ودوحلّههة را نههدا نمههوده کههودک

 «شود.می روشن

 .«است بهشت از گلُهای گلُی (:فرزند صالحرسولخدا)ص»

نشهههمارد  نکنهههد واورا کوچهههکبدههههد واورا اذیت او دختهههری خهههدا بهههه (:کسهههیکهرسولخدا)ص»

 «برد.می بهشت دختر،اورا به ندهد،خدا بخاطر همینپسر را بر او ترجیح وفرزندان

 

 بخههاطر لههذات کههههسههتند مادرانی دارنههد وکههم محبههت فرزندانشههان بههه اکثههر مههادران اگههر چههه 

باشههد واگههر  متعههادل محبههت بایههد ایههن دهنههدولیقههرار می را مههورد آزار واذیههت ،فرزندانشههاننامشروع

 ها بایههد عادلانهههها وتشههویقنمایههد.محبتها وتنبیهههایجههاد می سههوئیشد،عواقب از حههد خههود خههارج

 یههک نامههه کند.بهههفرزنههد واردمی بههر روحیههات باشههد وازحههد خههود تجههاوز ننمایههد والاّ آثههار خطرنههاکی

 کنید: توجه نمودهارسال مادرش برای از بازداشتگاه فرزند بزهکار که

 :استنوشته مادرش برای پسر بزهکار از زندان یک که است اینامه این» 

 سههرگرم تهههران رمکناهایاز خانههه در یکههی بهها دونفههر از دوسههتانم کههه مههادر!امروز هنگههامی 

 خواهنههد مههرا بهههمی بههار دوم بههرای وچههون دستگیرشههدیم پلههیس ،توسههطبودیم ایخانههه اثهها  دزدی

 کههنم بهها تههو درد دل بازداشههتگاه گوشههه از ایههن امشههب خواهمببرنههد،می زنههدان بههه دزدی جههرم

 :وبگویم

 محبههت وهمههین داشههتیمههرا دوست تو خیلههی!هسههتی مههن هایبههدبختی تمههام !توباعههثتوگناهکاری

 کههرده در جیههبش دسههت خههاطر کههه اینبههه پههدرم روز کههه نشههاند.آن روز سههیاه مههرا بههه کورکورانههه

 :اینکنههد وگفتههی او مههرا تنبیههه کههه ونگذاشههتی تههو جلههو دویههدیکنههد ولی مههرا تنبیههه خواسههت،میبودم

 تکرار شد! صحنه این !وهر دفعهاست منپسر کوچولوی



 موضههوع ایههن ،حتیپرسههیدینمی از مههن ،اماّ تههو چیههزیآمههدممی خانههه شههبها دیههر بههه مههادر!من 

 فهمیههدی وقتههی و حتههی نکههردی منههع هرزهبهها جوانههان !تههو مههرا از معاشههرتکردیمی پنهههان را از پههدرم

 بفهمد! پدرت که کنن :کاریگفتی وفقط نشدیمن ،مانعکنممی دزدی من که

 !«نکنبرادر کوچکم ،در بارةکردی  مندر حق ،اماّ آنچهبخشمتورا می مادر! من

وبازار ودر را بایهههد در کوچهههه فرزندانشهههان در تربیهههت والهههدین تهههوجهی آثهههار سهههوء بهههی 

 خیابههانی ایودرایجههاد مزاحمتههه پسههرانغربی لباسهههای ودر پوشههیدن دختههران ولنگههاری بههدحجابی

فسهههاد وباندهای مخهههوف بانهههدهای وتشهههکیل وقتهههل دزدی ودرزنهههدآنهاوآماترهای دختهههران بهههرای

گیرنههد می دهههان بههه انگشههتقاتل جههوان پههدر ومههادر یههک گههاهی نمود!کههه مشههاهده وضههوح بههه اخههلاق

 اصههلی عامههل کههه شههد؟؟درحالی وجنایههت قتههل اینجههور شههد؟؟چطور فرزنههدما مرتکههب چههرا ایههن کههه

 کردند.وبایهههد خودشهههان کوتهههاهی فرزندشهههان هسهههتند.آنها در تربیهههتوالدین جوانهههان جرمههههای

 نمایند. راسرزنش

 علههههم وشههههوهردار وطالههههبوبهههها حجاب وسههههخاوتمند وعفیههههف خههههود راسههههتگو ومتواضههههع-15

 باشند. چنین نیز این و...باشدتافرزندانش رحم صله وامانتدارواهل

 بههانوان بود،درمیانحاضههر شههده فرزنههد سههومش شهههید در تشههییع ، مههادر سهههدر قههموقتههی» 

را  بیههت ،اینجنههازه بههه خطههاب کرد.نخسههت،ایسههتاد وسخنرانیفرزنههد شهیدش جنههازة ودرمقابههل

 خواند:

 بههه : امههامیعنی،شههکند اگههر سههبویی سلامتمههی سههرِ خُههممستت چشههم بفههدای مههن اگههر دل بشکسههت

 تو. چشمهای فدای به امشکسته باشند،دل سلامت

 :گفت بعد چنین



 روز بهههار بههه .امروز،نخسههتیننمودمقرآن تههورا نثههار راه کههه بههودی پسههرم ...سههومینام!نوردیدهپسرم

دیههدار پیکههر  ،برایدیههدم قبههل را سههال ،پیکردوبرادر شهههیدتامآمههده وپرپههرم ارغههوانی دیههدار گههل

 دادند،من،اجازهاسهههت خهههوب مهههن دیدند،صهههبر واسهههتقامت وقتهههی دادنهههد،ولینمیاجازه تو،نخسهههت

 (زیرا دلههمشهههید شههدیمن دلخههواه )بههه کههه خشههنود شههدم دل ،از تهههپیکههر تههو را دیههدم وقتههی

 شد. وچنینشوی قطعه خدا قطعه تو در راه خواستمی

:خههدایا!تورا شههکر گفتبلنههد کههرد وچنین آسههمان را بطههرف دسههتهایش شههجاع بههانوی ایههن سههپس

 ،سههرافراز وپیههروز و روسههفید،بیرونگونه ،اینالهیآزمههایش در ایههن فرزنههدم کههه گههویممی وسههپاس

 «آمد...

 

 دهد. آموزش دخترانش را به شوهرداری آئین-16

 چنهد سههاله ازتجربیهات یهاد دههد تها آنهها بها اسهتفاده دختهرانش را بهه مهادر بایهد شهوهر داری 

 باشند. داشته موفقی او زندگی

 چنههین اوراایههن شههوهر برود،مههادرش خانههة بههه دختههر عههوف ایههاس رار شههد کهههقهه وقتههی» 

 کرد: نصیحت

در برابههر  .پسرویناآشههنامی ایخانههه بههه ایگرفتههه انههس بهها آن کههه ای!تههو از خانهههدخترم 

 ایههن هبهه باشههی کههار داشههته وکمههک پشههتیبان اینکههه.وبرایبگیریتهها بهها او اُنس بههاش فههروتن همسههرت

 نما! اندرزها عمل

تهها  کههن خود را آراسههته.دربرابرشبههده را بشههنو وانجههام همسههرت .دسههتورهایباش قناعههت اهههل

 بههو باشههد.هنگام بهتههرین تهو بههرایش تهها بههوی نشههود.خود را معطههرکن کنههد ناراحهتمی بتههو نگههاه وقتهی

 ونهههاراحتی در هیجهههان انسهههان گیگرسهههن زیهههرا در هنگهههام کناز او بههها غهههذا پهههذیرائی گرسهههنگی



 شههود.در نبههودنشخشمگین خههوابی از بههی اسههت زیههرا ممکههن کههن او را یههاری اسههتراحت.هنگاماست

 کههه بههاش مطمههئن وگرنههه نکههن نما.اسههراراورا فههاش او کمههک .در کارههها بهههکههن داری نگههه از مههالش

 .«نباش او ناراحت خوشحالی نگاماو نخند وهناراحتی بود.هنگام نخواهی درامان

 نکند. تراشی آمد،مانعدخترش برای اخلاقی وخوش اگر خواستگار مؤمن-17

 زنهههدگیدر ایران دختهههر شهههوهر نکهههرده میلیهههون5/3حاضهههر  ،در حهههالآمهههار تهههازه طبهههق 

 جنسهههی هبههها وجهههود غریهههز راسهههتی نماید.میمجرد نیز صدق پسران آمار درباره کنند.وهمینمی

بکننههد وگرفتههار آثههار  مجههرد زنههدگی جوانههان چههرا بایههد ایههن شههأنهم ووجههود همسههران در جوانههان

 دیگری،مهههانعوغیهههر واقعی غیهههر اسهههلامی ورسهههومات باشهههند؟آیا غیهههر از رسهههم سهههوء مجردبهههودن

 متهههدین ایههههخانواده بهههه متأسهههفانه!کههایمختلف !بهانهسهههنگین ههههایبالا!خرج های؟مهریهاسهههت

را برگههزار  مراسههم قیمههت گههران هههایوحتمابایههد در تالارههها وهتل اسههت کههرده سههرایت هههم ومههذهبی

 ندارد. را قبول رسومات عزیز ایناسلام نمایند.ولی

مهههر پیشههنهاد  جهههت برودوپانصههد درهههم دختههری خواسههتگاری بههه (:اگر مههؤمنیرضهها)ع امههام» 

 او دختهههر ندهنهههد،بر او سهههتم بهههه مقهههدار را نپذیرفتهههه بخواهنهههدواین بیشهههتر آنهههان کنهههد ولهههی

 «کندمی محروم را از حورالعین خانواده وخداوند پدرآنکرده

بیایهههد ودختهههر  خواسههتگاریهسهههتید به راضههی واخلاقهههش از دیههن (فرمود:اگر کسهههیکهپیههامبر)صو

 «آید!پدید می ندهید،فساد بزرگی

 دربیاورد. خودشان شأن هم ازدواج را به فرزندانش-18

کننههدودختر وپسههر از  خههود ازدواج شههأن بایههد بهها هههم متههدین دختههر وپسههر از خههانواده» 

 .نیز همچنین دین اعتنا به بی خانواده

 26نور«للخبیثین والخبیثات للطیبین والطیبات»



 دیههن وبههی پسههرناپاک بههرای دیههن یوبهه ودختههر ناپههاک ومههؤمن پسههر پههاک بههرای ومههؤمن دختههر پههاک

 «هستند. لایق

 

 وفاجر وشرابخوار شوهر ندهد! فاسق را به دخترش-19

 

 توجههه رابخههورد وبههدون اشدامههاد وخههانواده وثههروت وظههواهر وپههول عنههاوین مههادر نبایههد گههول 

 بفرستد. آلوده خانة رابه داماد،دخترش از طرف اخلاقی مسائل رعایت به

معتهاد  شهوهرش شهدهمتوجه کهرد کهه واعهلام پهدر برگشهت خانهة بهه عروسهی بعهد از دومهاه دختری»

 !شدم بیوه بعد از دوماه که گفتمی .وبا گریهاستوفروخته را گرفته واو بزور طلاهایش است

 ادر دختههر در هنگههامپههدروم متأسههفانه شههود کهههمی شههود مشههخ  بررسههی مسههئله ایههن اگههر علههت

 مههالی او وقههدرت ظههواهر زنههدگی بههه چشههم دامههاد نبودنههدوفقط دامههاد!بفکر نمههاز وتههدین خواسههتگاری

 انداو داشته ظاهری وقیافه

 «بپردازند! توجهی بی این را برای سنگینی لذا باید تاوان

 بهههر او نهههازل هزاربارلعنهههت شهههوهر بدههههد،روزی دیهههن بهههی را بهههه دختهههرش (:کسهههیکهپیامبر)ص»

 «شود.می

 «اید!زناواداشته شرابخوار بدهید،گویا او را به (:اگر دختر بهرضا)ع امام»

 و...

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:نقش والدین در تربیت فرزندان 

 

الْحِجَارَةُ عَلَیْهاَ مَلاَئِکَةٌ غِلاَظٌ شدَِادٌ لَا یعَْصُونَ یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهلْیِکُمْ نَاراً وَقُودُهاَ النَّاسُ وَ»

 13«.مَا أمََرَهُمْ وَیَفعَْلُونَ ماَ یُؤمَْرُونَ اللهّ

 تان را از آتش جهنم دور نگه دارید . اى مؤمنین ! خود و خانواده

عهده دارند و تقریبا طبق نظر قران و اهل بیت ع ،والدین در مورد فرزندان مسئولیت بسیار مهمی به 

 سعادت یا شقاوت فرزندان در نتیجه عملکرد والدین انها می باشد.

این مسئولیت از زمانی که زن باردار می شود شروع می گرددو تا روزی که فرزندان به سن رشد عقلی 

 برسند ادامه دارد.

                                                             
  13سوره تحریم، آیه 6.



 ادر بیش از پدر می باشد.در دوران بارداری  تا زمانی که فرزند متولد می شود تا نوجوانی مسئولیت م

 ثواب باردارى و دوران حمل

حمل نماید وفرزندش را از شیر آله : زن از روزیکه حامله شود تازمانیکه وضعوعلیهاللهپیامبراسلام صلى

شهید را دارد کند ! واگر در این فاصله بمیرد، ثواببازگیرد، مثل کسى استکه درمرز با کافران جهاد مى

.14 

 

 15للِصَّبیِّ لَبَنٌ خیَْرٌ مِنْ لَبَنِ امُِّهِ؛لیَْسَ "

 "برای کودک هیچ شیری بهتر از شیر مادر نیست.

 به فرزند خود جفا نکنید

امام صادق )ع ( فرمود: مدت شیر دادن به بچه )به وسیله سینه مادر( بیست و یک ماه است هر چه از 

 16این کم شود ستم بر بچه است .

 

 سعادت وشقاوت فرزنداننقش والدین در تاکید بر 

هاى زیادى انجام دهند ها ومجاهدتتربیت خوب فرزند ثوابهاى عظیمى دارد زیرا والدین باید سختى-1

 تا فرزندان به سعادت برسند.

 تربیت دینى در مکتب اهل البیت علیهم السلام

ن بود که در دل روزى معاویه مقدارى عسل براى ابو الاسود دئلى به عنوان هدیه فرستاد و مقصودش آ

 آنها را بدست آورد و قلبشان را از محبت به امیرالمؤ منین على بن ابى طالب خالى کند.

                                                             
  14حلیة المتقین 

  15بحارالانوار، ج 23، ص 76

  16وسائل ج 15 ص 175



ابوالاسود، دخترک پن  شش ساله اى داشت ، همین که چشمش به ظرف عسل افتاد، انگشت در آن 

 کرد و به دهان گذاشت .

واهد به وسیله این عسل ما را فریب پدر گفت : دخترم این عسل را مخور که زهر است ، معاویه مى خ

 دهد و از حضرت على علیه السلام دور کند و ما محبت او و فرزندانش را از دل بیرون کنیم !

 

د و از دختر گفت : خدا روى معاویه را زشت کند، آیا مى خواهد به وسیله عسل شیرین ، ما را فریب ده

ود را در عسل و خورنده آن باد! سپس انگشت خ سرور پاک و بزرگوارمان جدا سازد، مرگ بر فرستنده

ین گلو برد و آن قدر خود را رن  داد تا آنچه خورده بود قى کرد و سپس بعد از تنهى کردن خود از ا

 غذاى مسموم این شعر را سرود:

 )) ابا العسل المصفى یا ابن هند

 نبیع لک ایمانا و دینا

 فلا و الله کیف یکون هذا

منینا(( و مولانا امیر المؤ  

ند که آیا با عسل پاکیزه ، اى پسر هند مى خواهى دین و ایمان خود را به تو بفروشیم ؟! به خدا سوگ
 هرگز به این آرزو نخواهى رسید که مولا و پیشواى ما امیرالمؤ منین علیه السلام است 17

 

 ین هستند.و دینى نقش آفروالدین در ابعاد مختلف تربیتى از قبیل جسمانى،روانى،رفتارى-2

نقش محبت به فرزندان در سعادت فرزندان بسیار اثرگزار است.بشرط اینکه اعتدال درآن رعایت -3

باشد.و مخصوصا نباید بخاطر فرزند شود.همچنین رعایت عدالت در محبت به فرزندان مسئله مهمى مى

 دختر ناراحت شود.

                                                             

  17پند تاريخ ج 5



حتّى  با عدالت رفتار نمایید کهآنچنان بین فرزندانآله : خداوند دوست دارد که وعلیهاللهرسولخدا صلى

 18باشد .در بوسیدن آنها نیز مساوات

 19«کند.نمیغضب وزنان کودکان برای همانند غضب (:خدا در چیزی)عهفتم امام»

 گل خوشبو

فرمود مردى نزد پیامبربود، به او خبر دادند که فرزندى برایش متولد شده ، رنگ صورتش پرید پیامبر 

چه شده ؟ گفت : خیر است حضرت فرمود: بگو، گفت : وقتى من مى آمدم زنم در حال زایمان بود به 

 من خبر دادند که دختر زائیده است .

پیامبراکرم صلى الله علیه و آله فرمود: زمین او را بر مى دارد و آسمان سایه مى اندازد و خدا روزیش مى 

 .-)چرا ناراحتى ( الحدیث 20بوئى دهد و براى تو هم گلى است که مى 

 چه بسیار دختر که از پسر بهتر است

یحیى ابن زکریا گوید از حضرت هادى علیه السلام ضمن نامه اى ، تقاضا نمودم برایم دعا کند تا خداوند 

به من پسرى عنایت فرماید، حضرت در جواب نامه مرقوم داشت : چه بسیار دخترى که از پسر بهتر 

همسرم زایمان نمود، دخترى به دنیا آورد، ولى همچنانکه حضرت فرمود بود، دخترى شد است ، وقتى 

 21بهتر از بسیارى از پسران دوران .

 فرزند خوب و صالح از مهمترین باقیات صالحات والدین می باشد.

 صههاحب نمههود کههه عبههور کردومشههاهده (از قبههری)ععیسههی حضههرت (فرمود:روزیخههدا)ص رسههول

 خبههری از عههذاب شههد کههه کرد،متوجههه از آنجههاعبور مههی بعههد وقتههی کنند.سههال مههی عههذابآنههرا 

 از عههذاب امسههال کردنههد ولههی مههی را عههذاب شههخ  ایههن گذشههته کرد:خدایا!سههال !سههؤالنیست

 را  راهههی امسههالدارد کههه مرد،فرزنههد صههالحی !ایناللّههه روح کههرد:ای او وحههی !خدا بهههنیسههتاثری

 22.آمرزیدم را بخاطر فرزندش مرده!لذاایناست داده را پناه ویتیمی است ساخته مردم برای

                                                             
 18 میزان الحكمة

  19همان

  20وسائل ج 15 ص 101

  21حديقه الشيعه 

  22همان



هاى تربیتى آنها مورد مسامحه قرار نگیرد.والا اقتدار والدین نیز باید همراه با محبت باشد تا برنامه-4

برم از فرزندى فرمود:خدایا بتو پناه مىکنند که پیامبراعظم ص اگر اقتدار نباشد فرزندان نافرمانى مى

 یعنى فرزند به والدین امر ونهى کد. 23که خدایم باشد!

در برخورد تنبیهى با فرزند باید ترتیب رعایت شود بدین صورت که در صورت تخلف فرزند،ابتدا با -5

مرحله بعد تذکر قهر والدین ودر صورت عدم تاثیر استفاده از حالات چهره ونگاههاى تند به فرزند ودر 

در خلوت سپس محروم کردن از مزاییایى مثل تفریح وپول توجیبى بعد از آن وادارکردن به کارهاى 

 خدماتى منزل ودرآخر تنبیه بدنى که نباید باعث سرخ وکبود شدن بدن شود.

 اگرچه در زندگى ائمه ع دیده نشده که فرزندانشان را تنبیه کرده باشند.

 بازى نباید برنامه آموزشى از کودک انتظار داشت. در هفت سال اول بجز-6

امام کاظم ع فرمود:مستحب است فرزند در کودکى به بازى وجست وخیز بپردازد تا در بزرگسالى حلیم 

 24گردد.

 25والدین خوبست با کودکان بازى کنند.على ع فرمود:هرکه فرزندى دارد با او کودکى کند.

گرد پس اگر زوجین باهم درگیرى دارند تربیت با مشکل روبرو مىفضاى منزل باید امن باشد والا -7

 دور از فرزندان باشد.

تحقیر فرزندان وسرنش آنها در حضور دیگران مخصوصا آزار کودک گاه منتهى به ضررهاى بزرگى -8

کودک را مورد تجاوز سپس قتل قرار داده بود بعد از دستگیرى 50گردد.جوانى که در سنین بالا مى

 م کرد تصمیم داشتم هزار کودک را اینگونه از بین ببرم زیرا در کودکى بمن تجاوز شد.اعلا

کودکان را با عزت نفس باربیاورید.برخلاف بعضى کولیها که فرزندانشان را از همان کودکى گدا بار 

 آورند!مى

                                                             
  23بحارج81ص186
  24بحارج42ص214

  25وسائل ج15ص203



از خانواده دور  از هفت سالگى به بعد باید مراقبت بیشترى از نوجوان بعمل آید زیرا او ساعاتى را-9

 26شود.الزمه نفسک سبع سنین ثم ضمّه الیک سبع سنین مى

وادار کردن نوجوان به نماز از مهمترین برنامه تربیتى والدین است.که بقدرى این مسئله مهم است -10

سالگى به هیچ وجه حاضر به نماز خواندن نشد اورا با 9یا 7که پیامبر رحمت فرمود اگر نوجوان بعد از 

 27ه وادار کنید تا نماز بخواند.تنبی

 زیرا آنقدر در نماز فوائد است که دراین مورد زور واجبار بلامانع است.

 درصههورت سههالگی دهیههد ودر ده نمههازتمرین خوانههدن فرزنههد را بههه سههالگی (:در هفههترسههولخدا)ص»

 28«نماز وادارکنید. به شده را با تنبیه هم آنان 'شود وحتی گرفته سخت،برآناننماز نخواندن

حضرت علی علیه السلام نیز تاکید کرده اند: وقتی کودک به پن  سالگی رسید و دست چپ و راست 

خود را شناخت او را در برابر قبله نگه داشته و دستور دهید سجده کند، در شش سالگی رکوع و سجود 

نماز را به او یاد دهید و در نُه سالگی را به او بیاموزید و در هفت سالگی شستن دست و صورت و مراسم 

  29وضو را کاملًا به وی بیاموزید و وادار کنید نماز بخواند.

 

11-از جمله مهم ترین حقوقی که فرزندان به گردن پدر دارند:یکی  داشتن نام زیبا.دوم یاد گرفتن 
 قران کریم.سوم یاد گرفتن ادب و با ادب بودن فرزندان است.30

رسولخدا صلىاللهعلیهوآله : کسیکه خداوند به او چهار پسر بدهد ونام مرابر یکى از آنها نگذارد، برمن 
 ظلم کرده است.31

                                                             
  26. وسائل ج15ص193

  27معارف قران و اهل بیت ع

  28 ميزان الحكمة

  29مكارم الاخلاق، ص 254

  30همان
  31همان



امام کاظم ع فرمود:اگرنامی غیر از نام پیامبران وامامان و مادران انها روی فرزندشماست ان را برای ر 

 ضای خدا تغییر دهید مبادا در قیامت فرزندان شما بخاطر نامهای زشتی که دارند از شما شکایت نمایند.

امیم.آیا به امام صادق علیه السلام عرض شد:فدایت شوم ما فرزندان خود را به نام شما و پدران شما می ن

یزی جز مهر ورزیدن و این عمل به حال ما سودمند است؟ امام فرمود:آری به خدا قسم!مگر دین چ

(( بغ  و تنفر است؟! خداوند متعال می فرماید: اگر خدا را دوست می دارید از من)حضرت محمد)ص

 پیروی کنید تا او)خدا( نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد، که او آمرزنده و مهربان

سوره آل عمران 31است)آیه   

، پس ای که هر یک از شما به فرزندش می بخشد نام خوب استپیامبر اکرم)ص( فرمود : اولین هدیه 

 بهترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید

مارد نکند واورا کوچک نشآله : کسیکه خدا به او دخترى بدهد واورا اذیتوعلیهاللهرسولخدا صلى
 وفرزندان پسر را بر او ترجیحندهد، خدا بخاطر همین دختر، او را به بهشت مىبرد .32

کُمْ بِکُلِّ قبُلَْة  اَکثِْرُوا مِنْ قبُلَْةِ اَوْلادِکُمْ فَاِنَّ لَ"و نیز آن رحمت عالمیان صلی الله علیه وآله تاکید کرده اند: 
 درََجَةً فِی الْجنََّةِ مَسیرَةَ خَمْسَمِأَةِ عام ؛33

ای در  فرزندان می کنید، درجهفرزندان خود را زیاد ببوسید که با هر بوسه ای که شما والدین نثار 

"بهشت به دست می آورید که طول مسیر آن پانصد سال راه است.  

 در رساله حقوق امام سجاد )علیه السلام ( به روشنى بر این نکته تاءکید شده است .

 حضرت مى فرماید:

مسؤ ول عما ولیته و اما حق ولدک ، فتعلم انه منک ، و مضاف الیک فى عاجل الدنیا بخیره و شره ، و انک 

من حسن الادب ، و الدلالة على ربه ، و المعونة على طاعته فیک و فى نفسه ، فمثاب على ذلک و معاقب ، 

                                                             
  32همان

  33وسايل، ج 21، ص 485



فاعمل فى اءمره عمل المتزین بحسن اءثره علیه فى عاجل الدنیا، المعذر الى ربه فیما بینک و بینه بحسن 

 (؛ 625، ص 2 القیام ، و الاخذ له منه )مستدرک وسائل الشیعه ، ج

و اما حق فرزندت آن است که بدانى او از توست و خیر و شر او در همین دنیا به تو نسبت داده مى شود 

و تو نسبت به تربیت شایسته او و راهنمایى اش به سمت و سوى خدا و کمک به خدا پرستى اش ، مسؤ 

ت فرزند، چنان رفتار کن که اگر ولى و در این مورد، پاداش یا کیفر داده خواهى شد. پس در کار تربی

در این دنیا آثار خوب داشت ، مایه آراستگى و زینت تو باشد و با رسیدگى شایسته اى که نسبت به او 

 داشته اى ، نزد پروردگارت عذر و حجت داشته باشى !

 در حدیثى ، امام صادق )علیه السلام ( مى فرماید:

فتن دستور مى دهیم ، در حدى که بتوانند، تا نصف روز یا ما کودکانمان را از هفت سالگى به روزه گر

کمتر و بیشتر. هر گاه تشنه و گرسنه شدند، مى گوییم تا افطار کنند. این کار را براى این انجام مى 

دهیم که به روزه عادت کنند و طاقت بیاورند. شما فرزندانتان را وقتى به نه سالگى رسیدند، در حد 

 34روزه تشویق کنید و چون تشنه شوند، بخورند... ظرفیت و توانشان به 

شخصى از امام رضا علیه السلام پرسید: کسى فرزندش یکى دو روز نماز نمى خواند، آیا مى تواند او را 

 مجبور کند؟

حضرت فرمود: آن پسر چند ساله است ، گفت : هشت ساله است ، حضرت با تعجب پرسید: سبحان الله 

نمى خواند؟! آن مرد گفت : بیمارى دارد، حضرت فرمود: هر مقدار که مى تواند )بچه هشت ساله ( نماز 

 35نماز بخواند.

 

 از رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( چنین روایت شده است :
 رحم الله عبدا اءعان ولده على بره بالاحسان الیه ، و التالف له ، و تعلیمه ، و تاءدیبه 36

                                                             

  34ميزان الحكمه ، ج 100، ص 722.

  35وسائل ج 3 ص 13

  36مستدرك وسائل الشيعه ، ج 2، ص 626



ى کردن به او، که به فرزندش کمک کند تا او نیکوکار شود، به وسیله نیکخداوند رحمت کند بنده اى را 

 الفت داشتن و گرم گرفتن با وى و با آموزش و تربیت او.

 

12-والدین باید تا زمانی که فرزندشان به سن رشد می رسد شبانه روز مراقب او باشندحتی بر خوابیدن 

او نظارت کنند.مخصوصا نظارت بر دوستان او.نظارت بر رفت وامدهای او.ونظارت بر رفتارهای او.و بی 

 تفاوتی در این مورد گاهی باعث انحراف فرزند و ضررهای جبران ناپذیر می گردد.

 در روایت است که پسران وقتى به شش سالگى رسیدند نبایددر یک بستر بخوابند .37

 )) اذا بلغت الجاریة ست سنین فلا ینبغى لک ان تقبلها ((

بوسىعلیه السلام فرمود: وقتى دختر به سن شش سالگى رسید سزاوار نیست که او را بامام باقر   

را وقتى به  پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: رختخواب پسر و پسر، دختر و دختر، دختر و پسر

سن ده سالگى مى رسند باید جدا کرد.38 )زیرا در این سن قواى شهوانى کم کم مى تواند خطرناک باشد 

 بنابراین در سخن و اعمال و لباس پوشیدن و غیره باید رعایت عفاف را کرد(.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: پدر نباید با دخترش زیر یک لحاف بخوابد، مادر هم نباید چنین 

 کند.39 

 

13-برای اینکه فرزندان از ابتدا دینی و مذهبی تربیت شوند به چند نکته مهم باید توجه و عمل 

نمود:مادر با وضو به فرزندش شیردهد.اورا به مجالس عروسی نبرد بلکه به مجالس روضه و مسجد 

ببردو انهارا به تکالیف دینی عادت دهد.از لقمه حرام دوری نماید.از موسیقی و ترانه و ماهواره که همه 

 اینها مصداق لهو و لعب است ، دوری بکند.

                                                             
  37همان

  38وسائل ج 14 ص 171

  39بحار ج 101 ص 49



آنههههارا  نبرد،روز قبهههلاحیهههاء خوابشهههان در شهههبهای فرزنهههدانش اینکهههه (بهههرایزهرا)س حضهههرت»

زدنههد.تا از می صههورتش بههه بههرد،آبمی خوابشاحیههاء اگههر فرزنههدی موقههع خواباندنههد وهمچنههینمی

 40د.نماننبهره قدربی شب فی 

بلهههد بودنهههد  اگرقهههرآن بخوابندبلکهههه گذاشهههتند نوجوانهههاننمی ح(بعهههد از نمهههاز صهههبباقر)ع )امهههام

 ادامههه آفتههاب تهها طلههوع نفرمودنههدذکر بگوینههد.وایبلههد نبههود می بخوانندوهرکههه فرمودنههد قههرآنمی

 41.داشت

!«از خود بران تا مدتی ولیفرمود:اورا نزن کرد.امام کاظم ع شکایت امام به فرزندش از دست شخصی»  

 واى به حال فرزندان آخر الزمان

زمان از روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله نگاهش به طفلى افتاد و فرمود: واى به حال بچه هاى آخرال

طرف پدرهاى ایشان ! پرسیدند: یا رسول الله از پدرهاى مشرک ؟ فرمود: نه از پدرهاى مؤ من که 

ع مى ر گاه دیگرى بخواهد به ایشان تعلیم دهد، مانواجبات را به فرزندان خود تعلیم نمى دهند، و ه

لادشان شوند، و خشنود هستند که فرزندانشان از مال و منال دنیا چیزى بدست آورند )ولى به دین او
 اهمیت نمى دهند، فقط به فکر رفاه هستند( من از این پدرها بیزارم ، آنها هم از من بیزارند.42

د زمین خویش به یکى از فرزندانش مى فرماید: دل بچه همانن حضرت على علیه السلام در سفارشات

ود و آماده است که هر چه در آن نهاده شود مى پذیرد. من به تربیت تو قبل از اینکه دلت سخت ش
 ذهنت مشغول گردد اقدام کردم .43

 )) کسب الحرام یبین فى الذریة ((

 امام صادق علیه السلام فرمود:

رنه یعنى پدر و مادر باید مراقب باشند، که غذاى حرام نخورند وگ -ر مى گذارد در آمد حرام در اولاد اث

                                                             
  40همان
  41همان

  42لئالى الاخبار.

  43وسائل ج 15 ص 197



اثر  نطفه اى که با غذاى حرام درست شده و یا جنینى که با غذاى حرام تغذیه شده باشد، در فرزند
 نامطلوب باقى مى گذارد44

 14-تربیت فرزند نیاز به حلم وبردباری دارد

که نوزادى را  مبر اکرم صلى الله علیه و آله آمده است که : بسیار مى شددر تاریخ زندگانى و احوالات پیا

، حضرت براى نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا بفرماید

 مىاحترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى شد که بچه در دامن حضرت ادرار 

ردند(کرد و لباس حضرت را آلوده مى نمود، برخى از کسانى آنجا فریاد برمى آوردند، )اعتراض مى ک  

، سپس با حضرت فرمود: ادرار بچه را قطع نکنید )او را نترسانید( و مى گذاشت بچه ادرارش را تمام کند

رفتند،  شوند، وقتى آنها مى روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت
 لباس خویش  را مى شست .45

 نصایح اهل بیت علیهم السلام در مورد فرزند

بوسید نگاه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به مردى که دو پسر داشت و یکى را بوسید و دیگرى را ن
 کرده فرمود: چرا میان آندو به تساوى رفتار نکردى 46

هما من )) یلزم الو الدین من العقوق لولد هما ما یلزم الولد ل علیه و آله فرمود:پیامبر اکرم صلى الله 

 عقوقهما اذا کان الولد صالحا.((

 پدر و مادر هم عاق فرزندشان مى شوند اگر فرزند صالح باشد همچنانکه فرزند عاق پدر و مادر مى 

 شود.47 

                                                             

  44وسائل ج 12 ص 53

  45بحار ج 16 ص 240.

  46وسائل ج 15 ص 204

  47وسائل ج 15 ص 199



ر یارى دهد، پدرى که فرزندش را در نیکى به پدپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: رحمت خدا بر 

به اینکه از خطایش در گذرد و براى او میان خودش و خدا دعا کند.48 و فرمود: فرزندان خود را زیاد 

 ببوسید.49

مردى به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به که خدمت کنم ؟ حضرت فرمود: به پدر و مادرت ، 
 عرض کرد: آنها از دنیا رفته اند، فرمود: به فرزندت نیکى کن ؟50

نزن ولى با  شخصى به حضرت موسى ابن جعفر علیه السلام از پسرش شکایت کرد: حضرت فرمود: او را

 او قهر کن اما طول نده .51 

 نفرین مکن

 امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بر فرزندش نفرین کند فقیر مى شود.52

 انار براى کودکان

 امام صادق علیه السلام فرمود: به بچه هاى خود انار بخورانید که براى جوانى آنها سودمندتر است .53 

 دختر بهتر است

 )) خیر اولادکم البنات ((
 پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: بهترین فرزندان شما دخترانند.54

ت نخواستم : بلکه اولادى قام حضرت امیر علیه السلام مى فرمود: من از خدا اولاد خوش رو و یا خوش 

نم ، باشد، به گونه اى که وقتى به او که مطیع خداست نگاه ک خواستم که فرمانبردار خداوند و خدا ترس 

                                                             

  48بحار ج 101 ص 98 

  49بحار ج 101 ص 98 

  50بحار ج 101 ص 98 

  51بحار ج 101 ص 98 

  52بحار ج 101 ص 105 

  53بحار ج 101 ص 105 

  54بحار ج 101 ص 105 و 91 و 95 و 97.



 چشمم روشن شود.55 

 با بچه ها خوش قول باشید

یشان فکر کلیب صیداوى گوید: امام هفتم به من فرمود: وقتى به بچه ها وعده اى دادید وفا کنید زیرا ا

 ى کنند شما به ایشان روزى مى دهید، همانا خداوند عزوجل خشمگین نمى شود بر چیزى همانندم
 خشمگین شدن او بخاطر )ستم به ( زنان و فرزندان .56

 وقد روى عن الإمام الصادق )ع(، انه قال: دع إبنک یلعب سبع سنین ویؤدب سبع

 

، ص15وسائل الشیعة، ج سنین وألزمه نفسک سبع سنین، فان أفلح وإلا فلا خیر فیه.  
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 فقد ورد فی رسالة الحقوق للإمام زین العابدین )ع(:)وأما حق ولدک ان تعلم انه منک ومضاف

 الیک فی عاجل الدنیا بخیرها وشرها ، وانک مسؤول عما ولیته من حسن الأدب

 والدلالة على ربه عز وجل والمعونة على طاعته، فاعمل فی أمره عمل من یعلم انه
 مثاب على الإحسان الیه معاقب على الإساءة الیه(. 57

و است حق فرزند بر تو انست که بدانی او از تو هست و وصل به تدر رساله حقوق امام سجاد ع آمده که:

در دنیا چه در خیر و چه در شر.و تو در ادب خوب اموختن او و تربیت دینی او و اطاعت خدایش  

ازات ر به او خوبی کنی ثواب می بری و اگر بدی کنی  مجمسولی.پس ط.ری عمل کن که بدانی اگ

 میشوی

 

                                                             

  55بحار ج 101 ص 98

  56وسائل ج 15 ص 202

  57وسائل الشيعة، ج11، ص 135



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدرو مادر : احسان به بخش پنجم  

 

لِوَالدَِیْکَ إِلَیَّ وَوَصَّینْاَ الاْءِنساَنَ بِوَالدَِیْهِ حَملَتَْهُ أمُُّهُ وَهْناً علََى وَهْن  وَفِصاَلُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ»

 58«.الْمَصیِرُ

                                                             
  58سوره لقمان، آیه 14



کنیم که مادر مدتى شمارا در شکم حمل کرد سپس دوسال شیرداد . پس سفارش والدین را به انسان مى

 ابتدا شکرمن سپس والدینت را بکن که عاقبت نزد من خواهى آمد.

 اهل بیت ع به مساله رعایت حرمت والدین بسیار اهمیت می دادند.

وبالوالدین »م پرسید: خداوند متعال که در قرآن می فرماید: ابی ولاد حناط از امام صادق علیه السلا

چه معنی دارد و چگونه می توان به والدین نیکی نمود؟ امام فرمود: احسان این است که با آنان « احسانا

نیک رفتار باشی، آنان را مجبور نکنی که نیازهای خود را از تو درخواست کنند، گرچه غنی باشند . از 

ر آنان، مشکلاتشان را درک کنی و در مواقع لزوم آنان را دریابی! آیا خداوند نمی فرماید: حال و روزگا

به مقام نیکوکاران نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق بکنید؟ سپس امام علیه السلام 

آنان فریاد اگر آنان به سن پیری رسیدند، کمترین اهانت و آزاری به آنان روا مدار و بر سر »افزود: 

نزن، با نگاههای مهرآمیز و رافت انگیز دل آنان را به دست آور و هیچگاه صدای خود را بالاتر از صدای 

پدر و مادر نکن و دست خود را بالای دست آنان قرار نده و گامهای خود را از قدمهای آنان جلوتر منه . 

59 » 

 

 

یکی از راههای موفقیت فرزندان،احسان و نیکی به والدین است.هرکه والدین از او راضی باشند خدا هم 

 از او راضی می شود.

مادر را  رهبر عالیقدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یک جمله زیبا مقام و منزلت حقیقی

چنین بیان می کند: »الجنة تحت اقدام الامهات 60 ; بهشت زیر پای مادران است .« و در جمله ای دیگر 

.« جای قدمهای مادران باغی از باغهای بهشت است ;تحت اقدام الامهات روضة من ریاض الجنة» فرمود:  

                                                             

  59بحارالانوار، ج 71، ص 40 

  60مستدرك الوسائل، ج 15، ص 181 



 حق مادر بر فرزند بیش از حق پدر است.

رت هنگامی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مورد قدردانی از مادر سؤال شد، آن حض

ل  دا کنی . هر آینه اگر به اندازه ریگهای بیابان عاهیهات! هیهات! که بتوانی حق مادر را ا»فرمود: 

یش ]صحرائی در عربستان[ و دانه های باران به مادر خدمت کنی و از وی قدردانی کرده و بنده وار در پ

و را او بایستی، این همه خدمات تو به اندازه زحمات وی در هنگامی که در رحم او بودی و سنگینی ت

 تحمل می کرد نخواهد بود . 61« 

 

 روش و توصیه برای رفتار فرزندان با والدین بشرح زیر می باشد:

با محبت به پدر و مادر خود نگاه کند . صدایش را بر آنها بلند ننماید . حرف آنها را در غیر واجب 

وحرام، بکار ببندد . با مخالفت آنها به سفر غیر ضرورى نرود . در رفع احتیاجات آنها بکوشد . جلوتر از 

نها در کوچه وخیابان گام برندارد . براى آنها دعا کند و از خداوند آمرزش آنها را بخواهد . تا زنده آ

هستند آنها را از خود ناراضى نگرداند وبعد ازرحلت آنها همیشه بیاد آنان بوده وبرایشان دعا کرده و به 

 نیت آنان کارهاى خیر بجا آورد . 

النظر الی علی بن ابیطالب عبادة والنظر الی »م شنیدم که فرمود: ابوذر می گوید: از رسول گرامی اسلا

عبادة والنظر الی الکعبة عبادة  -یعنی صحیفة القرآن  -الوالدین برافة ورحمة عبادة والنظر فی الصحیفة 
 -نگاه به علی بن ابیطالب عبادت است . نگاه مهرآمیز به پدر و مادر عبادت است . نگاه به صحیفه  ; 62

 .« عبادت است . نگاه به کعبه عبادت است  -یعنی صحیفه قرآن 

 

                                                             

  61مستدرك الوسائل، ج 15، ص 203

  62همان



 عن النبی )ص( قال : بروا آباءکم یبرکم أبناؤکم، وعفوا عن نساء غیرکم تعف

 63نساؤکم. 

خود خوبی کنید تا فرزندان شما به شما خوبی نمایند.ونسبت به زنان رسول خداص فرمود:به پدران 

 دیگران عفت بورزید تا نسبت به زنان شما عفت بورزند.

 عن النبی )ص( قال:

 من أسخط والدیه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله، وان أمراک ان تخرج

 64من أهلک ومالک فأخرج ولا تحزنهما. 

:هرکه والدین خود را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده وهرکه انهارا غضبناک کند رسول خدا ص فرمود

وانهارا  خدا را غضبناک کرده.و اگر انها به تو امر کردند که از اموالت و خانواده ات بگذری باید بگذری

 .ناراحت نکنی

 سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد )ع( یقول:ان رسول الله )ص( حضر شاباً عند

 اته.وف

 فقال له: قل: لا إله إلا الله فقال: اعتقل لسانه مراراً، فقال لامراة عند

 رأسه: هل لهذا أم؟.. قالت: نعم انا أمه.

 فقال : أساخطة انت علیه؟.. قالت: نعم، ما کلمته منذ ست حج .

 قال لها : إرض عنه. قالت: رضی الله عنه یا رسول الله برضاک عنه.

 : قل: لا إله إلا الله، فقالها.. فقال له النبی: مافقال له رسول الله )ص(

 ترى؟..

قال : أرى رجلًا أسود اللون قبیح المنظر، وسخ الثیاب، نتن الرائحة، قد ولینی الساعة وأخذ بکظمی، فقال 

 له النبی )ص(:

 قل: یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، أقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر، انک

                                                             

 
  63مستدرك الوسائل ، ج2، ص 127، الغرر والحكم ، ص 627
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 لرحیم!.. فقالها الشاب فقال له: انظر ما ترى؟.. قال: أرى رجلاً انت الغفور ا

 أبی  اللون، حسن الوجه، طیب الریح، حسن الثیاب، قد ولینی وأرى الأسود قد تولى

 عنی.. فقال له : أعد فأعاد فقال له : ما ترى؟.. قال : لست أرى الأسود وأرى

 الأبی  قد ولینی، ثم طفى )مات( على تلک الحال

 65ر نگاه کردن با تبسم به والدین ثواب ح  وعمره دارد.هربا

 ای العهههاده فهههوقاو احترام آمهههد،پیامبر بهههرای حضهههرت دیهههدن پیهههامبر بهههه خهههواهر رضهههاعی وقتهههی»

 او احتهههرام بهههه مانند خهههواهرشپیهههامبر آمهههد حضهههرت بهههرادر رضهههاعی وقتهههی گذاشهههتند ولهههی

خهههواهر  بههه مههن کههردن بیشههتر احتههرام علههتفرمود را پرسیدند.حضههرت علههت نکردند.اصههحاب

 66«کند. می زیادتر نیکی پدرومادرشاو به که است این رضاعیم

امام صادق علیهه السهلام فرمهود: مهردی بهه حضهور رسهول گرامهی اسهلام صهلی الله علیهه و آلهه آمهده و 

رت . مههرد عرضههه داشههت: ای رسههول خههدا! بههه کههدامیک از بسههتگانم نیکههی کههنم؟ فرمههود: بههه مههاد

پرسههید: بعههد از آن؟ فرمههود: بههه مههادرت . بههرای بههار سههوم پرسههید: پیههامبر اکههرم صههلی الله علیههه و آلههه 

 67فرمههههود: مههههادرت . در نوبههههت چهههههارم حضههههرت فرمههههود: بههههه پههههدرت نیکههههی کههههن! 

 

 شدن مسلمان باعث محبت

 اگرچهههه کههههکرد او سهههفارش (به)عصهههادق شهههد.امام وشهههیعه بهههود ،مسهههلمان مسهههیحی زکریههها کهههه»

 بههه زکریهها بیشههتر از قبههل !وقتههینکنآنهههارا ترک بههه احتههرام هسههتند ولههی مسههیحی پههدرومادرت

 اوهههم پیههدا کههرد کههه شههد وتمایههل برخههورد او خوشههحال ازایههن کرد،مههادرش مههی نیکههی پههدرومادرش

 سهههلاما او یهههاد دههههد تههها او ههههم را بهههه شههههادتین کهههه خواسهههت شود.اوازپسهههرش مسهههلمان

 68آورد. ،مادر زکریا اسلامبا برخورد اسلامی بود که چنینبیاورد.واین

از امههام سههجاد علیههه السههلام روایههت شههده اسههت کههه فرمههود: مههردی بههه حضههور حضههرت خههاتم الانبیههاء 

صلی الله علیه و آلهه شهرفیاب شهده و اظههار داشهت: ای رسهول خهدا! مهن مهردی گنهه کهار و آلهوده بهه 

 انجههام هههیچ گنههاهی فروگههذاری نکههرده ام، آیهها امیههد آمههرزش بههرایم هسههت؟  معصههیت هسههتم و از
                                                             

  65معارف قران و اهل بیت ع
  66خانواده نمونه

  67الكافی، ج 2، ص 159 

  68اصول كافی، باب البر بالوالدين، حديث 11 



 

رسههول خههدا صههلی الله علیههه و آلههه پرسههید: آیهها پههدر و مههادرت زنههده هسههتند؟ مههرد گفههت: فقههط پههدرم 

زنده اسهت . پیهامبر اکهرم صهلی الله علیهه و آلهه فرمهود: بهرو بها او خوشهرفتاری کهن . آن مهرد رفهت و 

آلههه بعههد از رفههتن او زیههر لههب زمزمههه مههی کههرد کههه: ای کههاش مههادرش زنههده  پیههامبر صههلی الله علیههه و

  69بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود!

 

روزی شخصهی بهه پیهامبر اکهرم صهلی الله علیهه و آلهه گفهت: ای رسهول خهدا! مهادرم پیهر شهده و پههیش 

مههن زنههدگی مههی کنههد، او را در شههت خههود حمههل کههرده، بههرای رفههع حههوائجش بههه ایههن طههرف و آن 

نیازهههای وی را تههامین مههی نمههایم، بهها دسههت خههود او را از آزار و طههرف مههی بههرم، و از درآمههد خههویش 

اذیتههها محافظههت مههی کههنم، بهها کمههال ادب و تعظههیم و احتههرام بهها او رفتههار مههی نمههایم . آیهها زحمههات وی 

را تهها حههدودی جبههران کههرده ام؟ پیههامبر صههلی الله علیههه و آلههه فرمههود: نههه، زیههرا شههکم او جایگههاه تههو، 

قههدمهایش وسههیله حرکههت تههو، دسههتهایش محههاف  تههو، و آغههوش او  پسههتانهایش منبههع تغذیههه تههو،

گهههواره ات بههوده اسههت . او ایههن همههه خههدمات را بهها رضههایت خههاطر بههرای تههو انجههام مههی داد و آرزو 

ولهی تهو خهدماتی را بهه وی ارائهه مهی دههی، در حهالی کهه انتظهار مهرگ او  ;می کرد که تو زنهده بمهانی

 .  70را داری 

 

امههام سههجاد علیههه السههلام در عمههل نیههز چنههین بههود و بهها مههادرش خوشههرفتاری کههرده و حقههوق وی را 

کههاملا مراعههات مههی نمههود . طبرسههی مههی نویسههد: هنگههامی کههه از آن حضههرت پرسههیدند: تههو کههه از 

نیکوکارترین مهردم نسهبت بهه مهادرت هسهتی، چهرا بها او سهر یهک سهفره نمهی نشهینی؟ امهام فرمهود: 

مهی ترسهم دسهتم بهه غهذایی  ; 71ی الهی مها سهبقت عینهها الیهه فهاکون قهد عققتهها اخاف ان یسهبق یهد»

پیشههی گیههرد کههه پههیش از آن چشههم مههادرم بههه سههوی آن رفتههه ]و مههی خواهههد بههردارد[ و بههه همههین 

 .«مقدار نافرمانیش کرده باشم 

 نمود! تبسم جوان (به)عحسین امام
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  71مكارم الاخلاق، ص 221 



 بها حضهرت جهوانی شهد کههکرد،متوجه وآمهد مهی رفهت حهرم در کهربلا  بهود وبهه از علماء وقتهی یکی»

 مهها در چنههد فرسههخی خانههه گفههت را پرسههید.جواندارد.از او جریههان معنههوی (ارتباط)عحسههین امههام

 مههی زیههارت کههربلا بههرای را بههه پههدرومادرم بنوبههت جمعههه هرشههببههود که . مههدتیکههربلا اسههت

 .همینکهههکربلابیاورم وبههه کههرده را سههوار الاغ پههدرم وبنههابود کههه آمههد مههی بههاران ای جمعه.شههبآوردم

 سههوار کههردم ،اورا را برکههولم.بااصههرار  مههادرمبیاوریماورا هم کههه خواسههت ازمههن ،مههادرم شههدیم عههازم

 واردصههحن .وقتیشهدیم مشهرف حهرم بهه زیهادی بها زحمهات بهود ،درزیربهارانسهوار الاغ ههم وباپهدرم

  هرشههب حالههت کنههد.واین میتبسههم وبمههن ایسههتاده ( در ضههریح)عامههام کههه ،دیدمشههدیم ضههرتح

 72«شود. تکرار می جمعه

 

 سفارش سیدبن طاووس

 کند که کفنش راسید بن طاوس پس از اینکه به تفصیل بیان مى

والدینم قرار دادم وخواستم  گوید : من قبر خودرا پایین پاىمهیاّ ومحلّ قبر خودرا معیّن کرده است ، مى

واخفِ ْ لَهُما  »است : مادامى که درقبر هستم ، سرم پایین پدر ومادرم باشد . زیرا خداوند متعال فرموده

مضمون این دوآیه شریفه ، امر به تکریم وتعظیم  74«وَباِلْوالدِیَْنِ اِحساناً  »و  73«جناحَ الذُّل منَ الرحْمَةِ 

  75.والدین استومهربانى کردن نسبت به 

 

 بههه بهها خشههم نگههاه وحتههی رسههاندن اهههل بیههت ع تههذکر مههی دادنههد کههه اذیههت از طرفههی 

 شود. خداوند می خشمباعث پدرومادرنمودن

 کههرده او ظلههم اگههر آنههها بههه کنیههد حتههی نگاهوالههدین بههه اگههر بهها عصههبانیت کههه اسههت در روایههت

 شود.نماز می قبولی عدم باشند،باعث
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.در رفتههیم مههی منزلمانبههه وبامههادرم کههردم (خههداحافظیباقر)ع از حضههرت :شههبیگویههد که ابههامهزم»

 فرمههود:ای ناگههاه رفههتم امههام فههردا خههدمت .وقتیکردماو تنههدی بههه شههد ومههن دعوامههان بهها مههادرم راه

تههورا اش نمههود واز سههینهن حمههل ؟آیا او تههورا درشههکمشگذشههت چههه توومههادرت بههین !دیشههبابامهزم

 76.«را تکرارنکن عمل ننمود؟دیگر این بزرگ شیرنداد وتورادردامنش

 دنیا ظاهر میشود. در همین  والدین کردن اذیت مجازات گاهی

 شد! پدرشل با نفرین جوان

ازاو  شههنید.امامرا  جوانیوالتمههاس التجههاء ومناجههات صههدای بههود کههه طههواف (درحههال)ععلی روزی

 کرد. سؤال گرفتاریش دربارة

.  شههدم فلهه  کههرد ومههناو مههرا نفرین کههه نمههودم را اذیههت آنقههدر پههدرم ولههی بههودم سههالم :مناو گفههت

کههار، از  از ایههن قبههل دعاکنههد ولههی شههفایم بیایههد،وبرای کنههار کعبههه بههه تهها روزی داشههت تصههمیم پههدرم

 !شل پاهای اینام اندهم من .حالدنیا رفت

دیهد  دعهارا خوانهدوپیامبر را درخهواب آنهرا بخوانهد.او ایهن را یهاد دادنهد کهه مشهلول او دعهای بهه امهام

 77.«او کشید واو شفایافت برپاهای دستی حضرت که

 امههام از ایههن.بعد اسههتکرده تکیههه پههدرش بههه ای ادبانههه بنحههو بههی نوجههوانی دیدنههد کههه چهههارم امههام»

 78.«از دنیارفت نکردند تا جوان صحبت جوان با آن هیچگاه

 شد! لال زبانش جوان

 او تلقهههین را بهههه شههههادتیناحتضاربود،حاضرشد.وقتی درحهههال کهههه جهههوانی پیهههامبر بربهههالین روزی»

را  ،مههادرش تبود.حضههر شههده بازکنههد وگویهها لال شهههادتین را بههه زبههانش نتوانسههت نمود،جههوان

 :یهههها رسههههولگفت ؟زنهسههههتی راضههههی آیهههها از پسههههرت پرسههههیدند کهههههخواسههههتند.واز مادرش

 !امنزده باو حرف که استالله!چهارسال

بههاز گردیههد  زبههانششههد وجوان راضههی شههود.او هههم راضههی از فرزنههدش پیههامبر از او خواسههتند کههه

 79«کرد واز دنیا رفت را جاری وشهادتین

 والدین عاق
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یکی از کارهایی که دنیا و اخرت را از انسان می گیرد و انسان را بدبخت می کند ستم به والدین یا 

ناراضی کردن انها از خود است.نباید انسان کاری کند که والدین از او ناراضی شوند وخدای نکرده 

ی بهشت رو هم فرزند درحالی از دنیا بروند که از فرزند خود ناراضی باشند که در این صورت بو

 نخواهد استشمام کرد.

 نمههی نوالههدی عههاق بمشههامرسههد ولی مههی بمشههام راه از مسههیر پانصدسههال بهشههت (:بویپیههامبر)ص»

 80«رسد.

 امام على )علیه السلام ( فرمود:

 81من احزن والدیه فقد عقهما؛ 

 عاق شده است .هر کس پدر و مادر خویش را اندوهگین و آزرده سازد، نسبت به آنان 

 

 داستانی خیلی عجیب از عاق شدن جوان بخاطر مادر و شفاعت امام حسین ع

 از یکی داخلو از دید وقت یه میکرد عبور،،، داشت قبرستانی یه از( ص)محمد حضرت خدا پیغمبر روزی

 اخد ی بنده ای:فرمودند و زمین رو زد محکم رو پاش قبر سر بالای امد میامد ای نعره صدای قبرها

.وایسا پاشو  

بیرون اومد قبر تو از جوانی یه شد شکافته قبر  

بیرون، میزد آتش جوان این بدن تمام از   

میکشی؟ عذاب اینقدر که پیامبری کدام امت تواز جوان ای:فرمودند خدا رسول   

شما امت از رسوالله یا کرد عرض  

سوخت جوان حال به دلش خیلی پیامبر  

بودی؟ الصلات تارک:فرمود پیامبر  
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میکردم اقتدا شما به رو نمازم وعده پن  من یارسولله نه:گفت جوان  

نگرفتی؟ روزه:پیامبر  

.میگرفتم روزه هم رو رمضان و شعبان و رجب بلکه رمضان فقط نه یارسولله: جوان  

نرفتی؟ ح  جوان ای:فرمودند پیامبر  

نشدم مستطیع:گفت  

نکردی؟ جهاد:فرمود پیامبر  

هستم ها جنگ از یکی جانباز چرا:گفت جوان  

 این بگو من هب ببینم را امتم کشیدن عذاب نمیتونم من خدایا:فرمود و گرفت بالا سرشو اکرم پیامبر

میکشه،،،؟ عذاب ایقدر چرا جوان  

 نده ترضای مادرش تا شده مادر قعا جوان این میفرماید و میرساند سلام حقت رسوالله یا رسید خطاب

.همینه عذاب  

.کنید پیدا رو جوان این مادر برید مفرماید مقداد و ابوذر سلمان، به پیامبر  

.بودند احوال ومری  رنجور و ضعیف پیرزن یه.کردند پیدا مادرشو رفتند  

.بیرون امد قبر از جوان شد شکافته قبر کرد امر باز خدا رسول  

.کن حلالش و ربگذ پسرت تقصیر سر از بیا.میکشه عذاب داره چطور پسرت ببین مادر:فرمودند پیامبر  

 لحظه ب لحظه دارم پسر این گردن بر مادری حق اگر خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو:جوان مادر

!!!نکن کم و کن زیاد پسرمو عذاب  

گرفت آتش جوان این بدن تمام  



 نشنفری داری لحظه ب لحظه تو ک کرده بدی چه تو حق در مگه بچه این زن آخه:فرمودند خدا رسول

 میکنی؟

 رسیدنپ من از رسید راه شد،از دعوامون کردم، مشاجره خونه تو روز یه زنش با من رسولله یا کرد عرض

 منو اه زن سوخت، بدنم از قسمتی سوخت، سوخت،موهام ام سینه آتش تنور تو داد هل منو همینجوری

.کردند عوض رو لباسهام بیرون کشیدن آتش تو از  

.مرد بعد روز سه کردم نفرین پسرم حق در گرفتم دردست سوختمو سینه همون  

.ذربگ جوانت تقصیر از بیا من خاطر به رحمتم پیغمبر من که میدونی زن ای:فرمودند خدا رسول  

 ب ابوعذ لحظه ب لحظه ک میدهم قسم رحمتت پیغمیر این حق به خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو

!!!نکن کم ک کن زیاد پسرم  

 هم رو نحسی و حسن بیاره، هم علی نه تنها بگو ام فاطمه به برو سلمان:فرمودند سلمان به خدا رسول

.بیاره  

.بیایید سریع داده پیغام پیامبر:گفت( س)فاطمه به درخانه رفت سلمان  

.اومدند هم( ع)حسین و( ع)،حسن( ع)علی آمد،( س)زهرا ما مادر  

هستم خدا ی حبیبه فاطمه من میدانی زن ای:فرمودند جلو رفت( س)زهرا حضرت ما مادر اول  

آره:گفت  

.بگذر جوانت تقصیر سر از بیا فاطمه من خاطر به زن ای:فرمود  

 سرموپ عذاب لحظه ب لحظه میدهم قسم فاطمه ات حبیبه حق به خدایا:زد صدا بالا گرفت سرشو زن

.نکن کم و کن زیاد  

.بیرون زد جوان بدن از آتش دوباره  



.بگذر پسرت تقصیر سر از بیا من خاطر به زن ای:فرمودند و جلو رفت( ع)علی امیرالمومنین بار این  

..........کن زیاد را پسرم عذاب لحظه ب لحظه میدم قسم( ع)علی حق به خدایا:گفت زن  

.بگذر رتپس تقصیر سر از بیا من بخاطر زن ای:وفرمودند جلو اومد(.ع)حسن امام اقامون به رسید نوبت  

.نکن کم و کن زیاد پسرمو عذاب لحظه به لحظه میدم قسم تورو مظلوم غریب این به خدایا:گفت زن  

(ع)حسین ما آقای به رسید نوبت  

 و بالا ودب گرفته سرشو و بود گرفته رو زن دامن چون بود خردسال ایستاد،ایشان زن این مقابل اومد

.بگذر جوانت تقصیر سر از بیا من خاطر به زن ای:فرمودند  

 عرض و افتاد( ع)حسین وپای دست به پرید زن این رخسار از رنگ دیدند یهو بالا گرفت سرشو زن

.ام بخشیده حسین به پسرمو خدایا:کرد  

 که دش چی نکردی قبول خواستیم ،علی،حسن من،فاطمه شد؟ چی زن ای که: فرمودند(ص)خدا پیغمبر

 حسین؟

 ای میگن آسمان در فرشتگان دیدم بکنم نفرین جوانم حق در بالا گرفتم سرمو رسوالله یا:کرد عرض

 82بشکنی،،،،، رو حسین دل مبادا زن

 

 امام صادق )علیه السلام ( در مورد نوع رفتار با والدین مى فرماید:

لا تملاء عینک من النظر الیها الا برحمة و رقة ، و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما، و لا یدک فوق ایدیهما، و 

 83لا تتقدم قدامهما

هر داشته باشید و صدایتان را بر سرشان بلند نکنید و بر سرشان داد نزنید، به پدر و مادرتان نگاه پر م
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 دست روى آنان بلند نکنید و در راه رفتن از آنان جلو نیفتید.

 اینها تعلیمات مکتب است که خیمه عفاف را بر سر پا و چراغ خانواده را روشن نگه مى دارد.

 ست :رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( نیز فرموده ا

 84النظر الى الوالدین براءفة و رحمة عبادة 

 نگاه فرزند به چهره پدر و مادر از روى محبت و شفقت نسبت به آنان ، عبادت است .

ابراهیم ابن شعیب گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : پدرم بسیار پیر شده است ، 

ریم ، حضرت فرمود: اگر بتوانى خودت عهده بطورى که وقتى کارى دارد ما او را بر دوش گرفته مى ب

یعنى تو را  85دار آن شوى انجام ده ، با دست لقمه به او بده ، که این کار فردا براى تو سپرى خواهد بود.

از خشم الهى حف  مى کند. یعنى فرزندان نباید هنگام پیرى و درماندگى والدین ، آنها را از خود دور 

 کنند.

 
86 

 بهشت و صورت حور العینبوسه اى بر درب  -

روایت است که مردى خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله آمد و عرض کرد: من نذر کرده ام که 

 درب بهشت و صورت حور العین )زنان بهشتى ( را ببوسم !

ت ( حضرت فرمود: برو پاى مادر )به منزله صورت حور العین ( و پیشانى پدرت را )بمنزله در بهش

 ببوس .

ا نمى کرد: پدر و مادرم از دنیا رفته اند، فرمود: قبر آنها را ببوس ، عرض کرد: مکان قبر آنها ر عرض

 دانم )شاید در حادثه اى از بین رفته اند که در شهر دفن نشده اند و یا در اثر مرور زمان مکان آن

 مخفى شده است (،
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حضرت فرمود: دو خط روى زمین به صورت دو قبر بکش به نیت قبر پدر و مادر، و سپس آنجا را ببوس 
87 

 بوسیدن جاى پاى پدر

در خانه  گویند ابراهیم خلیل علیه السلام براى دیدار پسرش اسماعیل ، از شام به مکه آمد، اما پسرش

ى که حضرت نبود )در سفر بود( لذا ابراهیم علیه السلام )بدون دیدن پسر( به سوى شام بازگشت ، وقت

لاع داد ت ، همسرش آمدن پدرش حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را به او اطاسماعیل از سفر برگش

به زیارت  )طبیعى است که اسماعیل از این جریان بسیار ناراحت گردیده باشد( لذا اسماعیل )که موفق

رد و به پدر نشده بود براى اداى احترام به پدر خویش ( جاى پاى پدرش ابراهیم علیه السلام را پیدا ک

 عنوان احترام پدر، جاى پاى پدر را بوسید88

 

 

بعد از رحلت والدین باید فرزند همواره بیاد انان باشد و برای انان با انجام اعمال خیر چون خواندن نماز 

قضا وگرفتن  روزه قضا انان ،خواندن قران به نیابت انان.دادن صدقه از طرف انان  وغیره روح  انان را 

 خوشحال نماید.

غفر الله  من زار قبر والدیه او احدهما کل جمعة فقرا عندهما یس»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

له بعدد کل حرف منها 89 ; هر کس قبر پدر و مادرش یا یکی از آنها را در هر جمعه زیارت کند و در 

خواند، خداوند آمرزشی کنار مزار آنان سوره یس بخواند، در مقابل هر حرفی که از این سوره می 

.« نصیب او می فرماید   

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: »سید الابرار یوم القیامة رجل بر والدیه بعد موتهما 90 ; 
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 سرآمد و سرور ابرار در روز قیامت کسی است که بعد از مرگ پدر و مادرش برای ایشان احسان و

.« نیکی کند   

 و قدر دانى او دعا براى مادر

زنى بود از اهل عبادت بنام باهیه ، هنگام مرگ عرض کرد: )خدایا( اى ذخیره )و امید( من اى تکیه گاه 

 من در زندگى و مرگ ، مرا هنگام مرگ وامگذار )کمکم کن ( و در خانه قبر دچار وحشت مگردان .

ارى قرآن مى خواند و براى پس از فوت او پسرش هر شب و روز جمعه بر سر قبر مادر مى آمد، مقد

مادر و اهل قبرستان دعا میکرد. روزى این جوان مادرش را در خواب دید سلام کرد، و عرض کرد: حال 

 شما چطور است ؟ و بر شما چه مى گذرد؟

از سبزه  باهیه گفت : پسرم ، مرگ داراى سختیها و نگرانیهاست ولى من بحمدالله در جائى هستم که

ر آراسته گردیده است .فرش شده و به حری  

جوان گفت : مادر آیا حاجتى دارى ؟ مادر گفت : از تو مى خواهم که از دیدن و زیارت و دعا خواندن و 

،  قرائت قرآن براى ما دست برندارى ، من به آمدن تو در شب و روز جمعه مسرور و خوشحال مى شوم

 ت )دارد( مى آید و من به این مژدهپسرم وقتى تو مى آیى ، اموات به من مى گویند: باهیه پسر

 خوشحال مى شوم ، امواتى هم که در اطراف من هستند به آمدن تو مسرور مى شوند.

ونه آن جوان گوید: من در هر شب و روز جمعه به زیارت قبر مادرم رفته مقدارى قرآن مى خوانم و اینگ

 دعا مى کنیم :

رد و و بر غربت شما ترحم کند و از گناهانتان بگذخداوند وحشت شما )اموات ( را انس و همدم باشد 

 نیکیهاى شما را قبول نماید.

ند و چه گوید: یک شب در خواب مشاهده کردم جمعیت زیادى به طرف من آمدند! پرسیدم ، شما کیست

رائت قرآن و حاجتى دارید؟ گفتند: ما اهل قبرستان هستیم ، آمده ایم از تو تشکر کنیم و بخواهیم که ق

کردن را از ما قطع نکنى دعا  

 



کی علامه امینی درماه مبارک رمضان  پانزده ختم قران می کردند.چهارده تا به نیت چهارده معصوم و ی

 برای والدین خود.

ای ایشان در نظر در مکاشفه ای علامه طباطبایی متوجه شدند پدرشان از اینکه ثوابی از تفسیر المیزان بر

کردند و در  دارند.علامه بلافاصله همه ثواب  تفسیر را برای پدرشان نیتنگرفته شده از علامه گلایه 

 مکاشفه بعدی پدر اعلام رضایت نمودند.

دند و بعد یکی از علما بعد از رحلت پدرشان  ثواب یکسال اعمال مستحبی  خود را به پدرشان هدیه نمو

از پدر و مادر خود ،دورکعت از رحلت مادرشان نیز همین کار را کردند و همه روزه برای هرکدام 

 نمازوالدین را می خواند و هر روز برای انها فاتحه می خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مادر در ادبیات فارسیبخش ششم:  

 شعرا و ادیبان کشورمان در اثار خود از جایگاه مادر بارها وبارها یاد کرده اند .

کندمی نهد که حکایتدر گلستان، حرمت مادر را آنقدر ارج و ارزش می : 

 

ردی وقتی به جهل جوانی، بانگ بر مادر زدم. دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خُ

کنی؟فراموش کردی که درشتی می  

 

 چه خوش گفت زالی به فرزند خویش

 

 چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن

 

 گر از عهد خُردیت یاد آمدی

 

 که بیچاره بودی در آغوش من

 

ر من جفانکردی در این روز ب  

 

 که تو شیرمردی و من پیرزن

 

کندیشیخ اجل در کتاب بوستان نیز از ستایش مقام مادر غافل نبوده و از آزردن دل مادران شکوه م : 

 

 جوانی سر از رای مادر بتافت

 

 دل دردمندش به آذر بتافت

 

نگرد و یک میبانوی شعر پارسی، پروین اعتصامی نیز در اشعار خود نسبت به مقام و منزلت مادر ن



داندبزرگی مردان را همواره مرهون و مدیون دامان مادران از خودگذشته می : 

 

 به گاهواره مادر به کودکی بس خفت سپس به مکتب حکمت، حکیم شد لقمان

 

ه شود: به اعتقاد پروین، شایسته است تا مقام دختران نیز که مادران فردا هستند، ارزشمند دانست
 «.»همیشه دختر امروز، مادر فرداست.91

 

 

 نکات جالب درباره مادر

 خنده این کودک زیباتر از این دسته گل هست

در یک روز آرام ، روشن ، شیرین و آفتابی یک فرشته مخفیانه از بهشت پایین آمد و به این دنیای 

قدیمی پا گذاشت. در دشت ، جنگل ، شهر و دهکده گشتی زد. هنگامی که خورشید در حال پایین آمدن 

 :بود او بالهایش را باز کرد و گفت

حالا که دیدار من از زمین پایان یافته ، باید به دنیای روشنایی برگردم. اما قبل از رفتن باید چند 

 .یادگاری از اینجا ببرم

 

 :فرشته به باغ زیبایی از گلها نگاه کرد و گفت

 !چه گلهای دوست داشتنی و خوشبویی روی زمین وجود دارد

 

 :بی نظیرترین گلهای رز را چید و یک دسته گل درست کرد و با خود گفت

 .من چیزی زیباتر و خوشبوتر از این گلها در زمین ندیدم، این گلها را همراه خود به بهشت خواهم برد
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اما اندکی که بیشتر نگاه کرد کودکی را با چشم های روشن و گونه های گلگون در حال خندیدن به 

 :چهره مادرش دید. فرشته با خود گفت

 .آه! خنده این کودک زیباتر از این دسته گل هست من آن را هم با خود خواهم برد

 

سپس فرشته آن طرف گهواره کودک را نگاه کرد و آنجا محبت مادری وجود داشت که مانند یک 

 :رودخانه در حال فوران به سوی گهواره و به سوی کودک سراریز می شد. فرشته با خود گفت

آه! محبت مادر زیباترین چیزی است که من تا به حال بر روی زمین دیده ام من آن را هم با خود به 

  .بهشت خواهم برد

 

به همراه سه چیز ارزشمند و گرانبها؛ فرشته بالی زد و به سمت دروازهای مروارید مانند بهشت پرواز 

 :کرد. خارج از بهشت رو به روی دروازه ها فرود آمد و با خود گفت

  .قبل از اینکه وارد بهشت شوم یادگاری ها را ببینم

 

به گلها نگاه کرد. آنها پلاسیده شده بودند! به لبخند کودک نگاه کرد ، آن هم محو شده بود! فقط یکی 

مانده بود ... به محبت مادر نگاه کرد. محبت مادر هنوز آنجا بود با همه زیبایی همیشگی اش. فرشته 

گلها و لبخند محو شده کودک را به گوشه ای انداخت و به سمت دروازه های بهشت پرواز کرد. تمام 

  :بهشتیان را جمع کرد و و گفت

من چیزی در زمین یافتم که زیبایی بی نظیرش را در تمام راه ، تا رسیدن به بهشت حف  کرد و آن 

 .محبت یک مادر است

 

 مظهر عاطفه

مادر، قلب خانه ومظهر مهر و عاطفه، عشق و احساس، محبت و صفاست، و مادری، فضیلتی است 

ملکوتی، ناشی از عالم قدس که در وجود انسان خاکی تجلی می کند و درآن صراحت و صداقت، مهر و 



صفا، عدل و تقوا به عالی ترین شکل خود آشکار می شود. مادری، حالتی است که صفات عالی زیبایی را، 

در پرورش فرزند می داند و در این راه، از همه زمینه ها و امکانات شخصی می گذرد. مادر، هنرمندی 

است که در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش، فرزندی نیکو پرورش یافته، نیکوکار و با تقوا در مسیر حق 

 .گام برمی دارد

 محبت مادری

حقیقت زندگی مادر، عشق ورزیدن، دوست داشتن وفداکاری است. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، 

مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم؛ چرا که کار او، انسان سازی و فضیلت پروری است. مادر در انجام این 

وظیفه، غرور و خودخواهی خود را به فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند و حتی حاضر می شود دفتر 

عشق و زندگی شخصی خود را برای مدتی نیمه باز گذارد یا مختومه سازد و فصلی نو در دفتر جدید 

 .فرزند بگشاید. به همین دلیل، مادرانْ همواره در خور ستایش و نکوداشتند

 زیباترین تعریف

زیباترین تعریفی که از مادر شده و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر است، حدیث زیبایی از پیامبر اعظم 

 .«صلی الله علیه و آله است که فرمود: »بهشت زیر پای مادران است

 

 رمز عشق جاودانی مادر است کیمیای زندگانی مادر است

 اینکه فرموده است آن مینو سرشت زیر پای مادران باشد بهشت

 یعنی آنجایی که مادر زد قدم نیست آنجا، از بهشت خُلد، کم

 

 مقام والای مادر

مادران در تاریخ و زندگی بشر، همواره مقامی بلند داشته اند. آثار دینی و ادبی ملت های گوناگون 

درباره مادر، نکته ها و آموزه هایی خواندنی و شنیدنی دارد. مسلمانان نیز بر اساس آموزه های دینی 

خود، مادر را در جایگاهی والا نشانده و حرمت او را پاس داشته اند. در روایت است شخ  گناهکاری 

نزد پیامبر آمد و پشیمانی خود را آشکار ساخت و پرسید: چه راهی در پیش بگیرم که خداوند سریعا از 

گناهان من درگذرد؟ رسول خدا پرسید: از پدرو مادر تو کدام یک زنده اند؟ پاسخ داد: پدرم. فرمود: به 

او خدمت کن. پس از رفتن آن شخ  گناهکار، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود: »اگر 

 .«این مرد، مادر می داشت و به او خدمت می کرد، گناهانش به سرعت آمرزیده می شد

 راز محبت مادر



عاطفه مادری، از کرامت های خداوند است که نمی توان آن را با هیچ قیمت مادی سنجید. زن حامل 

ودیعه ای الهی به نام عطوفت و مهربانی است که بعد از ازدواج در قلب او تجلی می کند؛ به گونه ای که 

تا سرحد جان برای کودک خود از جان مایه می گذارد. محبت مادری، اختصاص به انسان ندارد و حتی 

حیوانات نیز این گونه هستند. آهوی مادر برای پرستاری از بچه خود از گله اش جدا شد و به مراقبت از 

او پرداخت، ولی بچه بر اثر جراحت جان داد. مادر با اینکه می دانست بچه مرده است، چند قدمی به 

دنبال گله راه افتاد، ولی دلش آرام نگرفت و دوباره بر بالین بچه مرده اش بازگشت و پوزه اش را به 

 .پوست او مالید و دوباره و سه باره رفت وبازگشت، تا سرانجام با چهره ای اندوهگین او را تنها گذاشت

 بهشت، رضای مادر

اسلام برای مادر، مقام و ارزش شگفتی قائل شده است تا آنجا که رسیدن به آخرین مرحله کمال بشر 

یعنی بهشت را با رضای مادر میسر می داند. مقام و ارزش مادر از نظر اسلام تنها تا آنجا نیست که 

درباره رعایت آن فقط چند روایت و توصیه صادر گردیده باشد، بلکه در مقام قانون گذاری و در متن 

مقررات مذهبی، امر و نهی مادر در قسمتی از موارد، لازم الاجرا شناخته شده است. برای مثال، آنجا که 

امر مستحبی خداوند با نهی مادر در تعارض باشد، فرزندان موظفند نهی مادر را بپذیرند و امر مستحبی 

را اجرا نکنند. دیگر آنکه در واجباتی که واجب عینی نباشد و با انجام دیگران از عهده فرد ساقط شود، 

 .اطاعت نهی مادر بر انجام آن کار مقدم است

 کلام عیسی مسیح علیه السلام

در قرآن کریم، آیات بسیاری انسان را به اطاعت و نیکوکاری به پدر و مادر فرا می خواند. خداوند 

متعالی، حضرت عیسی علیه السلام را به مادر سفارش کرد و مسیح علیه السلام فرمود: »مرا در مورد 

مادرم نیکوکار قرار داده وجبار و شقی قرار نداده است«. هنگامی که یکی از پیامبران الوالعزم خداوند، 

در مقام برشمردن افتخارات خود، نیکوکاری به مادر را ذکر می کند، دلیل روشنی براهمیت مادر و 

 .احترام و نیکوکاری به اوست

 احترام به مادر

 گرهمی خواهی رضای کردگار رو رضای والدین را گوش دار

دل ایشان ز تو خشنود شد گردی اندر آخرت خوش رستگارچون   

 

خداوند متعالی در چهار سوره از قرآن مجید، بلافاصله بعد از مسئله توحید، بر نیکی به والدین تأکید 



کرده است. این مسئله، بیانگر این است که اسلام تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائل است. با اینکه 

نعمت خداوند بیشتر از آن اندازه است که قابل شماره باشد، خداوند شکرگزاری در برابر پدر و مادر را 

در ردیف شکرگزاری در برابر نعمت های خود قرار داده است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می 

خوانیم که فرمود: »اگر چیزی کمتر از اُفّ وجود داشت، خداوند در قرآن کریم از آن نهی می کرد و این 

حداقل مخالفت و بی احترامی به پدر و مادر است. همچنین یکی از ابعاد عاق والدین، نگاه تند و غضب 

 .«آلود به پدر و مادر است

 احسان بعد از حیات

اینکه قرآن کریم بر احترام پدر و مادر بیشتر تأکید کرده، برای این است که پدر و مادر به حکم 

عواطف خاصی که دارند، کمتر ممکن است فرزندان خود را به فراموشی بسپارند؛ در حالی که بیشتر 

فرزندان پدر و مادر را فراموش می کنند. احترام و احسان به پدر ومادر، تنها به زمان حیات آنان محدود 

نمی شود. مالک بن ربیع می گوید: خدمت پیامبر نشسته بودم، مردی از انصار آمد و از پیامبر صلی الله 

علیه و آله پرسید: یا رسول الله! آیا بعد از مرگ پدر و مادرچیزی از نیکی کردن به آن دو بر عهده من 

باقی است تا انجام دهم؟ حضرت فرمود: »بلی، چهار چیز باید انجام دهی: نماز خواندن برای آنان، 

 .«آمرزش طلبی برای ایشان، عمل کردن به عهد و پیمانشان و احترام کردن به دوستان آنان

 فضیلت مادر

شهید دستغیب در مورد برتری و فضیلت مقام مادر نوشته است: مستحب است در نیکی کردن، جانب 

مادر را بیشتر رعایت کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله سه مرتبه امر به نیکی مادر فرمود و هنگامی 

که از آن حضرت سؤال شد: حق کدام یک از والدین بزرگ تر است؟ فرمود: آنکه نُه ماه تو را در شکم 

 .گرفت و بعد به سختی تو را زایید و بعد، از پستان خود تو را غذا داد

در برخی از روایات حتی تصریح شده که نیکی به والدین، به ویژه خوش رفتاری با مادر و خدمت به او 

در زمان سالمندی، باعث محو گناهان فرزند می شود؛ یعنی خدمت به پدرو مادر، کفاره گناهان و عامل 

 .مهمی برای جلب نظر رحمت حضرت باری تعالی و در نتیجه، رسیدن به سعادت ابدی است

 احترام امام سجاد علیه السلام به مادر



امام سجاد علیه السلام با مادر خود در یک ظرف، غذا نمی خورد و ظرف غذایش را جدا می کرد می 

فرمود: »می ترسم برای لقمه ای دست دراز کنم که مادرم نیز قصد آن لقمه را داشته باشد و با این عمل، 

باعث نارضایتی مادرم شوم و در نهایت عاق گردم«. مرحوم جزایری رحمه الله در شرح صحیفه بعد از 

نقل این روایت می گوید: مراد از مادر امام سجاد علیه السلام ، دایه حضرت است که کنیز امام حسین 

علیه السلام بوده، زیرا مادر حقیقی امام هنگام زایمان از دنیا رفته است. آن بزرگوار در دعای خود از 

خداوند می خواهد: »خداوندا! عبادتم را برای والدین ثبت فرما و به من توفیق مرحمت کن که خواسته 

 .«آنها را برخواست خود مقدم بدارم و کمال احترام را در مورد آنان رعایت کنم

 دست توانای مادر

شخصیت های بزرگ جهان، عمده موفقیت خود را مرهون مادرانی هستند که به وظایف خطیر خود عمل 

کرده اند. نابغه بزرگ اسلام، شیخ مرتضی انصاری رحمه الله در مرگ مادر بزرگوارش به شدت گریه 

می کرد و کنار جنازه او اشک تأثر می ریخت. یکی از شاگردان فاضلش به وی گفت: شایسته نیست 

شما با این مقام علمی، برای درگذشت پیرزنی این طور اشک بریزید و بی تابی کنید. آن مرد بزرگ 

سربرداشت و گفت: »گویا شما هنوز به مقام ارجمند مادر واقف نیستید. تربیت صحیح و زحمات فراوان 

این مادر، مرا به این مقام رسانید«. زحمات و کوشش های خردمندانه یک مادر، می تواند فرزندی 

بپرورد که تحولی در جهان بشریت به وجود آورد. ناپلئون می گوید: »مادر با دستی گهواره و با دستی 

 .«عالم را تکان می دهد«. ادیسون هم می گوید: »دنیا هر چه دارد از من است و من هرچه دارم از مادر

 نقش مادر در تربیت فرزند

امام خمینی رحمه الله در مورد اهمیت نقش مادران در تربیت صحیح فرزندان می فرماید: »خداوند ان 

شاءالله شما بانوان را که مرکز پرورش بچه های کوچک هستید، تا آخر موفق کند. شما را ]موفق کند[ به 

اینکه این بچه ها را خوب آموزش و پرورش بدهید. پرورش از دامن شما شروع می شود. دامن بانوان 

 .«است که بچه های خوب را پرورش می دهد

 مادر و ادب آموزی

مادر با رفتار شایسته خویش، کودک را با ادب پرورش می دهد. به همین دلیل، بی توجهی مادر به 



گفتارها و رفتارهایش، سبب می شود که فرزندان در الگوپذیری از او، به راه خطا بروند؛ زیرا هر حرکت 

مثبت یا منفیِ مادر، در شخصیت و آینده آنان تأثیر می گذارد. تربیت صحیح و پرورش صفات پسندیده 

در کودک، تنها در پرتو برنامه صحیح علمی و عملی شدنی است و پدر و مادر باید به خوبی آن را 

فراگیرند. پیامبر اسلام، گرامی داشت فرزندان و ادب آموزی به آنان را در شمار مسئولیت های والدین 

 .«می داند و می فرماید: »فرزندان خود را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنها رفتار کنید

 مادران، زمامداران جامعه

مادر، بند قنداق کودک را در دست دارد، ولی اهمیت آن به گونه ای است که می توان گفت زمام امور 

جامعه در اختیار اوست. ممکن نیست خلق و خویی در جامعه باشد، ولی از خانه منشأ نگرفته باشد. 

اهمیت نقش مادر به حدی است که می توان گفت فساد زن، موجب فساد جامعه و اصلاح او، موجب 

صلاح جامعه است. پدر و مادر در جنبه اجتماعی و سیاسیِ فرزندان سهم مشترک دارند، ولی در سال 

های اولیه، نقش مادر مؤثرتر از پدر است. مادر نخستین عامل فشار بر کودک است وجنبه های مثبت و 

منفی را از راه امر و نهی در دل او پایدار می کند. اوست که می تواند شرف اجتماعی و سیاسی به طفل 

دهد و وی را مدافع حق و روابط صحیح بسازد. در همه حال، زنان، مردان را می سازند و مردان، جامعه و 

 .قواعد اجتماعی را

 مربی فرهنگ جامعه

نقش مادر در همه زمینه های حیات اجتماعی آشکار ومهم است؛ به گونه ای که مادر، مربی فرهنگ 

جامعه به شمار می آید. بعد از تولد کودک، او در دریایی از فرهنگ غوطه ور می شود و این فرهنگ از 

راه والدین و دیگر اعضای خانواده به او انتقال می یابد. اما تأثیر مادر که نخستین کلمات را بر زبان او 

جاری و اولین ایده را در ذهن او جایگزین می سازد، از دیگران بیشتر است. مادر با نفوذ و تأثیر خود، 

می تواند فکر یا صفتی را در کودک پدید آورد، او را به سوی شرارت یا خیراندیشی بکشاند و ریشه و 

زمینه امور صحیح و غلط را در دل او برقرار سازد. پس می توان گفت فرهنگ جامعه، به دست مادران 

 .ساخته می شود و به آنان وابسته است

 رهبری فکری



کودک در حالی به دنیا می آید که از نظر آگاهی های اجتماعی، ذهنی پاک دارد و مادر، نخستین کلمات 

و حروف را بر روی این صفحه سفید می نویسد و اوست که نقش های زشت و زیبا را بر آن ترسیم می 

کند. مادر با جاری ساختن نخستین کلمات بر زبان کودک، او را با اصول و قواعد زندگی آشنا می کند و 

آداب و رسوم را به وی می آموزد. از دید علمی، مادر، رهبری فکری کودک را برعهده دارد و بر پایه 

قانون وراثت، بسیاری از حالت های نوزاد، ناخودآگاه ناشی از مادر است. یافته های روان شناسی هم 

نشان داده است که در جنبه روانی، نق  یا سلامت شخصیت روانی کودک، به ویژه در شش سال اول 

 .زندگی، به مهر مادر یا محرومیت از آن بستگی دارد و ممکن است اثراتش تا پایان عمر باقی بماند

 وظایف معنوی

انجام وظایف جسمانی معمولًا از عهده هر مادری ساخته است؛ مهم جنبه معنوی است که فقط به دست 

مادر مسلمان و اندیشمند انجام پذیر است و آن هم جز با خودسازی مادر به وقوع نمی پیوندد. نقش 

تربیتی مادر، بدون تأثیر جنبه الهی و عبادی پایدار نیست و تقوا و عبادت، در خط مشی تربیتی و 

تأثیرپذیری و سازندگی او مؤثر است. تقوای مادر، سبب ایجاد فضیلت ها و خصلت های انسانی و 

اخلاقی در کودک می شود و نیروی ذخیره ای است که او را در مقابله با مشکلات یاری می دهد. از سوی 

دیگر، آموزش مقررات به هنگامی مفید است که با خداترسی واقعی همراه باشد تا ضامن درونی برای 

اجرا و کنترل آن موجود گردد. اگر خداترسی واقعی بر مادر حاکم نباشد، چگونه می تواند چنین 

ضمانت اجرایی را برای فرزندان به وجود آورد؟ پاکی و صداقت و پرهیز از گناه مربی، بیدار کننده و 

 .جهت بخش است و محرک اراده و انگیزه ای برای بهسازی و خیرخواهی به شمار می آید

 مادر و عبادت

مادری، وظیفه ای سنگین و همراه با دشواری است. از این رو، مادر نمی تواند بدون پیوند همیشگی با 

خدا، از عهده انجام وظایف برآید. به همین دلیل، عبادت و یاد خداوند برای مادر ضروری است و بدون 

آن، کار او ناق  به نظر می رسد. رمز عبادت، ایجاد قدرت است و آنچه از عبادت مادر مورد نظر است، 

پیوندی همیشگی با خداست؛ بدان گونه که جز او همه چیز را پوچ و فانی بداند. روش عبادی مادر باید 

فعالیت در میدان شناخت خدا باشد و فرمانش را در همه جوانب زندگی نفوذ دهد. در انجام عبادت، 



عمل و رفتار مهم است. صد سخن مادر در زمینه عبادت خدا، به اندازه یک عمل چند لحظه ای در 

کودک نافذ نیست. صد بحث درباره نماز، به اندازه خواندن یک نماز نمی ارزد. روح دینی را باید از راه 

 .عمل در کودک نافذ ساخت، نه از راه حرف و سخن

 حق مادر

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: »حق پدر این است که از او در طول زندگی اطاعت کنی و اما 

حق مادر را هرگز نمی توانی ادا کنی. حتی اگر به تعداد شن های بیابان و قطره های باران، روزها در 

خدمتش بایستی، تنها به جای زحمات طاقت فرسای دوران بارداری او نخواهد بود«. شخصی به پیامبر از 

ک  خلقی مادر شکایت کرد، حضرت فرمود: »او در آن نُه ماه که بار تو را تحمل می کرد و آن دو سال 

که تو را شیر داد و شب هایی که بیداری کشید و روزهایی که برای تو تحمل تشنگی کرد، ک  خلق 

نبود«. مرد گفت: من جزای زحماتش را پرداخته ام و او را دوبار بر دوش گرفته و به ح  برده ام. 
 .«حضرت فرمود: »حتی جزای یک ناله او را هنگام وضع حمل نپرداخته ای.92

 

 

ادیان گذشتهمادر در   

ه آن دین به هر دین و آیینی که نظر کنیم و متون مربوط به آن را با دقت بخوانیم، در خواهیم یافت ک

حترام نگاه خاصی به مادر دارد و احترام و تعظیم او را واجب می داند. انبیای گذشته ضمن این که به ا

و  قابل مادر تکریم نموده برایش طلب رحمتنهادن به مادر توصیه می کردند، قبل از همه خود در م

ه مغفرت می کردند. ابراهیم خلیل )علیه السلام( برای پدر و مادرش دعا می کند و از خدا می خواهد ک

؛ «ربّنا اغفرلی و لوالدیَّ و للمؤمنین یومَ یَقومُ الحساب»آن ها را مورد غفران و آمرزش قرار دهد: 

 این دعای« همه مؤمنان را، در آن روز که حساب بر پا می شود، بیامرز.پروردگارا! من و پدر ومادرم و »

چرا که به  ابراهیم افزون بر این که نشان دهنده بزرگی شأن و مقام مادر است، جنبه تربیتی نیز دارد؛
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ن ابراهیم پیروان مکتب توحید می آموزد که این گونه برای پدر و مادرشان دعا کنند. بنابراین، در دی

صی نزد او )علیه السلام( که دین حنیف وخال  بود، مادر از مقام بالایی برخوردار بوده و جایگاه خا خلیل

 .داشته است

ت کار هم چنین در آیین موسای کلیم )علیه السلام( مقام مادر بس عظیم و بزرگ بوده و فرزندان خدم

با خدا، از  سلام( هنگام مناجاتبه مادر همنشینان بهشتی پیامبران می شده اند. حضرت موسی )علیه ال

آمد، ای  خداوند درخواست کرد که همنشین وی را در بهشت برایش معرفی کند تا او را بشناسد. خطاب

ق تو در موسی! در فلان ناحیه، کوچه فلان و فلان مغازه برو، کسی که در آن جا مشغول کار است او رفی

 .بهشت خواهد بود

د او چه او رفت، دید جوانی است قصاب. از دور مراقب بود تا ببین حضرت موسی )علیه السلام( سراغ

ک عمل شایسته ای دارد. اما چیز فوق العاده ای از او مشاهده نکرد. شب هنگام که جوان محل کار را تر

د. می کرد، موسی بدون آن که خود را معرفی کند، نزد جوان آمد و از او خواست تا شب را مهمانش باش

یی ی خواست بدین طریق رمز کار او را به دست آورد و ببیند آن جوان چه عبادت هاحضرت موسی م

 .در خلوتگاه انجام می دهد که این قدر درجه پیدا کرده و همنشین پیامبر خدا شده است

ه جوان همین که وارد منزل شد قبل از هر چیز غذایی آماده کرد، آن گاه سراغ پیر زنی از کار افتاد

ا را لقمه پایش فل  شده، قدرت حرکت و جا به جا شدن را نداشت. با صبر و حوصله غذ رفت که دست و

 لقمه به دهانش گذاشت، او را شست و شو داد، لباسش را عوض کرد و سر جایش گذاشت. موسی

 هنگام خدا حافظی خود را معرفی کرد؛ پرسید این زن کیست و پس از آن که به وی غذا می دادی

مان می انداخت و کلماتی بر زبان جاری می کرد، چه بود؟نگاهی به سوی آس  

می  گفت این زن مادرم است و هر بار که به او غذا می دهم و او را سیر می کنم درباره من دعا می کند و

ه دعای گوید: خدایا او را همنشین موسی بن عمران در بهشت برین قرار بده. موسی به جوان مژده داد ک

تجاب گردیده استمادر درباره تو مس .» 

وید مقام مادر در دین حضرت عیسی )علیه السلام( به حدی است که وی در آغاز زندگی شکر خدا می گ

نیکوکار  و نخستین بار این نکته را یاد آور می شود و از خدا تشکر می کند که او را نسبت به مادرش

عَلنی و برّا بوالدتی و لم یج»ش را دارد: قرار داده است؛ چون او می داند که نیکی به مادر بالاترین ارز

یح که حضرت مس« مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است.»؛ «جباّرا شقِیّا



روشنی  بدون پدر از مادر متولد شد، صرف این که نیکی به مادر را از امتیازات خود بر می شمارد. دلیل

اشت و می نزد وی، وگرنه عیسی به عنوان فرستاده خدا افتخاراتی بسیار داست بر اهمیت مقام مادر در 

 .توانست آن ها را در مقام شکر گذاری متذکر شود

 

بهشت زیر  پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در تبیین مقام مادر می فرماید: الجنّةُ تحتَ اقدامِ الامّهات؛

عمت این حدیث حاکی از این است که بدون رضایت مادر نمی توان به بهشت و ن« پاهای مادران است.

ه مادر ل گردد، باید بهای بهشتی دست یافت. اگر کسی بخواهد به درجات عالیه جنّت و رضوان نای

مادر  احترام بگذارد و به او خدمت کند. این همه ارج نهادن به مقام مادر شاید به خاطر زحماتی است که

د از متحمل می شود. تحمل رن  و زحمت دوره بارداری و کودکی و تأمین نیازهای جسمی و روحی فرزن

بر و بردباری ی است که خداوند در قبال صمشکلات طاقت فرسایی است که مادر می تواند بپذیرد. طبیع

رماید: مادر، اجر و مزد بی پایان به او عنایت می کند. قرآن کریم به رن  و زحمت مادر اشاره کرده می ف

ند و با مادرش او را با ناراحتی حمل می ک»؛ «حملته امّه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلایون شهرا»

ر که به قول معروف ه« د و مدت حمل و از شیر باز گرفتنش سی روز است.ناراحتی بر زمین می گذار

ود و طبعا بامش بیش، برفش بیش تر. مادر نسبت به تربیت فرزند مشکلات زیادی را متحمل می ش

 .پاداش زیادتری را نیز مستحق می گردد

 جنان در زیر گام مادران است

 بکش بر دیده، خاک زیر گامش

که بر تومکن بر روی او تندی   

 خدا فرموده واجب احترامش

 (خسرو)

کرد: یا  امام صادق )علیه السلام( می فرماید: جوانی خدمت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( آمد، عرض

به سوم رسول اللّه! به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. دوباره سوال کرد، فرمود: به مادرت. مرت

درتتبه چهارم سوال نمود پس از آن به کی نیکی کنم؟ فرمود: به پپرسید. فرمود: به مادرت. مر . 



قابل درک و  جایگاه مادر و ارزش نقش مادری از این گفتار پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( به روشنی

ارم به فهم است و این که حضرت سه بار به نیکی کردن نسبت به مادر دستور می دهد و نوبت چه

استفاده می  ش می کند؛ بهترین دلیل بر عظمت شأن مادر می باشد. از این بیان حضرتاحسان پدر سفار

در ارزشمند شود که فعالیت های مادر، از آغاز انعقاد نطفه فرزند تا پایان دوره تربیت او چند برابر کار پ

 .است و از این رو حق مادر بر فرزند نیز بیش تر از حق پدر می باشد

ق مادری به اکرم )صلی الله علیه و آله( نسبت به مادر و دایه های شان که به نوعی حسیره و رفتار رسول 

خ عهده آن حضرت داشتند، نیز نشان دهنده احترام ویژه ایشان از مقام مادر است. به نوشته تاری

پرده شد و نویسان، پیامبر بیش از سه روز از شیر مادر ننوشید و پس از آن طبق سنت عرب به دایه س

دگی ر دامن دایه هایی چون ثوبیه )کنیز ابوجهل( و حلیمه سعدیه پرورش یافت. حضرت در طول زند

کسی را  همیشه به یاد مادران رضاعی خود بود و از هر جهت به آنان کمک می کرد. پس از بعثت پیامبر

های  از کمک فرستاد تا ثوبیه را از ابوجهل بخرد، ولی او حاضر به فروش وی نشد. اما او تا آخر عمر

بارکش حضرت بهره مند بود. زمانی که پیامبر خبر مرگ ثوبیه را شنید، آثار تألم و اندوه در چهره م

 .نمایان شد

لیل بر عظمت سیره پیامبر در احترام نسبت به مادرش آمنه و احترام فوق العاده نسبت به وی، بهترین د

به سفر  ه مادر جهت زیارت تربت پدرش عبداللّهمقام مادر است. به نوشته تاریخ نگاران، پیامبر همرا

دری  رسیدند، آمنه بیمار شد و به ت -نزدیک مدینه  -یثرب رفتند. هنگامی که در سرزمین ابواء 

گی وضعش رو به وخامت نهاد و کم کم آثار مرگ در وی پدیدار گشت. پیامبر در آخرین لحظات زند

الت غم و اندوه به چهره مادر نگاه می کرد و می مادر، صورت خود را به صورت او گذاشت و با ح

گریست. همراهان هر بار او را از جسد مادر جدا می کردند، دوباره خود را روی جنازه مادر می انداخت 

 .و ناله می کرد

. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( پس از وفات مادر همواره به یاد او بود و به زیارت مزارش می آمد

ان مزار مادر آمد، دو رکعت نماز خواند، سپس ندا داد مادر! قبر شکافته شد، آمنه در می روزی بر سر

د: امامت حضرت از مادر سؤال کر«. اشهد أن لا اله الا الله و انک رسول اللّه»قبر نشسته بود و می گفت: 

لیه السلام( عکیست؟ گفت: فرزندم! امام تو کیست؟ پیامبر فرمود: اینک امام تو علی بن ابی طالب )

 .است. آمنه به ولایت علی )علیه السلام( شهادت داد و به جایگاهش برگشت



ظمت، این رفتار پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در حال حیات و پس از وفات آمنه، نشان دهنده ع

لله امنزلت و مقام عالی مادر است؛ چرا که افضل موجودات عالم، یعنی وجود مقدس رسول اکرم )صلی 

ه او علیه و آله( همانند یک انسان خاضع، در برابر مادر زانوی ادب بر زمین می زند و با دید احترام ب

امت نگریسته، از او تعظیم به عمل می آورد. سرانجام می خواهد مادرش با ایمان هر چه کامل تر در قی

ر خدا )صلی ند. این سیره پیامبمحشور گردد، شهادت به ولایت علی )علیه السلام( را به او تلقین می ک

ت تأسی الله علیه و آله( برای همه مسلمانان دنیا درس بزرگ است و در رفتار با مادر، باید به آن حضر
 .کرد و از سیره او درس آموخت.93

 

 

 المثل ضرب

 !«وسرگردان سفیل،موندممردان برای ،دختر زائیدمرندان برای پسر زائیدم»

 

 نوزاد تابی بی علّت

 ؟است وفریاد وفغان تابی وبی تولدبا ضجّه هنگام به چرا طفل که دانی

 است آزاد جهان عرصه وامروز درینزهدان از محبس آمده برون با آنکه

 است دهان به وشیرش درلب وینجا شکرشخوراکش بوده خون جا همه در آن با آنکه

 است هوان  وچهذل چه جای برعالمیانعالم که دیده ازل لوحدر  که است زان

 «اعتصامی پروین»است نگران اول لحظه از آن آیدبیچاره ها بر سرشچه نشئه درین داند که

 احسان ام
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 ایاز رؤسهه ثههوری سههفیانگوش او بههه زهههد وعبههادت بود.شهههرت کوفههه زاهههده از زنههان احسههان ام»

 نشسهههته احسهههان در حضهههور ام .وقتیرفهههتاش خانهههه بهههه احسهههان ام دیهههدن رسهههید.برای دراویهههش

او  در خانههه خههوب ووسههایل واز فههرش اسههت وابتههدائی بسههیار سههادهخانه وسههایل کههرد کههه بود.مشههاهده

 شما که پسر عموی به که دارم تصمیم :من که گفت احسان ام .او بهنیستخبری

شههما  خانههه بههرای مناسههببدههد ووسایل شههما رونقههی خانههه تها بههه یههدهم اطههلاع دارم خههوبی مههالی وضهع

 کند! تهیه

 از خههدا کههه .منکههردم میحسههاب عههارفی تههورا آدم !منافتههادی مههن از چشههم :سههفیانگفت احسههان ام

 چیهههزی واز پسهههر عمهههویم بیهههایم حهههال.کنمنمی درخواسهههت چیهههزی اسهههت هسهههتی عهههالم خهههالق

 «الشریعة ریاحین«؟بخواهم

 

 مادر بیچاره

 مادر پسر،بیچاره کشد رن دائم که پسر رو قدررمِادر دان

 مادر از پدر،بیچاره خواهدتورا بیش که از پدر خواهَش برو بیش

 درما بر،بیچاره به جان روزتورا چون ونه ماه کند نه نگهداری

 مادر خودرابگیرد در نظر،بیچاره تو مرگ زادن وقت به

 مادر نخوابد تا سحر ،بیچارهبخوابی راحت شب اینکه برای

 مادر وخور،بیچاره تونداند خواب روز وشب از گریة دوسال

 مادر دگر،بیچاره کشد رن رنجور گردی آوری چودندان

 مادر بیشتر،بیچاره خورد غمنیافتیتا  پاگرفتی چون سپس



 مادر در،بیچاره به بود چشمشتابازگردی روی چون مکتب به

 مادر در،بیچاره شود از خود بهدیر آیی ساعت ربع وگر یک

 «اعتصامی پروین»مادر دنیازمادر بیشتر،بیچاره به زحمت کس نبیند هیچ

 

 ،آرایشگر دخترفرعوندختر حزبیل

 رااز جبرئیههههل آن علههههت کردد.وقتههههی احسههههاس خوشههههی بههههوی (در معههههراجرسههههولخدا)ص»

.زیرا او در اسههت ،آرایشههگر دختههر فرعههوناز دخترحزبیل خههوش بههوی :اینگفههت پرسههیدند،جبرئیل

بههردارد  اشاز عقیههده دسههت کههه شههد واز او خواسههت متوجههه فرعههون بههودولی خداپرسههت پنهههانی

ابتههدا  از توحیههدبردارد لههذا فرعههوت شههوند.او حاضههر نشههد دسههتمی کشههته وفرزنههدانش او ویااینکههه

را  زن خههود ایههن وسوزاند.سههپس تنور انههداختداخههل بههه مادرشههان چشههمان اورا در مقابههل کودکههان

 «رساند. بشهادت

 

 چهاربانو

 داور است حی پیغمبر بگوید وحی آنچه پیغمبر است گفتة آمدبیادم حدیث یک

 از پیغمبر است فرمایش آبرو دارند وایندر نزد حق ،فاطمه،خدیجه، مریمآسیه

 وفر است زیب صاحب از خدیجه اسلام دین المؤمنینام است فرد مسلمان اولین

 یاور است شوهر خود را در آغاز رسالترسل اطهر،همسر ختم مادر زهرای

 بالا تراست از همه روز رستاخیز قدرشللعالمین (،رحمةمحمدّ)ص بنت فاطمه



 را همسر است کوثر،شیرحق ساقی شوهرشذوالجلال ذات پایان بی مورد اکرام

 گوهر است نُه جده وزینب است کلثوم مامحسین مظلومان وشاه مجتبی  پاکام

 شوهر،مضطر است حق غاصبان ایاز جفومقام وجاه حشمت با این صدهزار افسوس

 اشههرف»را بههر سههر اسههت چههو فههردا بههانوان لطفههش اوسههایه از دامههان ( دسههتکشههد امروز)اشههرف کههی

 «پیروی

 

 شهید مادر سه تحسین قابل ایثار وفداکاری

سههر مههورد  احههد،از پشههتکوه کمانههداران بخههاطر سههرپیچی از مسههلمانان احههد بسههیاری در جنههگ»

(نیز )عمرتضهههی ( وعلهههیشهههدند.خود رسهههولخدا)صوزخمی وکشهههته قهههرار گرفتهههه مشهههرکین حملهههه

از  مدینهههه از زنهههان ای.لذا عهههدهاسهههت شهههده پیهههامبر کشهههته کهههرد کهههه شهههایعشدند.دشمن زخمهههی

بههر  از جنههگدیههد جههوانی وقتههی از زنههان مههاجرا بودنههد.یکی آمدنههد و در جسههتجوی هابیرونخانههه

 پیهههامبر زنهههده دانسهههتمیچون جهههوان خبهههر؟آن وپرسهههید:از پیهههامبر چهههه و رفهههتگردد،جلهههمی

وخهههورد وبهههاز پرسهههید:از  تکهههانی انصهههاری شهههد.زنکشته در جنهههگ خواهر!پهههدرت :ای،گفتاسهههت

خهههورد وبهههاز  تکهههانی شهههد!زن کشهههته ههههم !برادرت:خواهرممردگفهههت خبهههر؟آن پیهههامبر چهههه

 شد! کشته هم خواهر!شوهرت داد:ای جواب خبر؟جوان پرسید:ازپیامبر چه

!از اسههت یهها نشههده شههدهکشته از بسههتگانم کسههی چههه بههدانم خواهم:نمیگفههت بهها نههاراحتی انصههاری زن

 زن صهههورت .ناگهاناسهههت سهههلامتیداد:پیهههامبر در کمال مهههرد جهههواب بگهههو!آن پیهههامبر بهههرایم

 «95 ص مرد آفرین زنان.«»است نرفته ماهدر قربانی :پسشد و گفت برافروخته

 درکربلا  وهبام



در کههربلا حضههور  بهها همسههرومادرش عمیههر بههود کههه (در کربلا،عبههدالله بههن)عحسههین از یههاران یکههی»

 .داشت

 ،در مقابههلامههام ( بهها چنههد نفههر ازیههاران)عحسههین امههام اصههحاب بههه شههمر ویههارانش حملههة او در مقابههل

 هلاکههت را بههه از افههراد دشههمن تعههدادی داد.اوتوانسههت نشههان عجیبههی تاد واسههتقامتایسهه دشههمن

 در مقابهههل شد.وبلافاصهههله ،اسهههیر دشهههمن از پاههههایش ویکهههی راسهههتدست برسهههاند .امههها بههها قطهههع

 رساندند. شهادتنمودند وبه قطعه وشمشیر،قطعه اورا با نیزه« صبر قتل» بصورتهمهچشم

 قطعههة وقطعهههروح ودر کنههار پیکههر بههی رفههت قتلگههاه هابود،بههه خیمههه در میههان کههه همسههر وی

برتههو  بهشههت:گفت کههرد،چنینمی پههاکوی از سههر و صههورت خههون کههه ودرحههالی نشسههت شههوهرش

 کند. با تو همراه مرا هم  خواهمتو کرد می را ارزانی بهشتکه گوارا باد!واز خدایی

را  کههرد وسههر وی همسههر عبداللهحملههه بههه ،بهها چمههاقیدسههتور اربابش شههمر بههه غههلام موقههع در ایههن

 اولههین افتههاد وایههن خههاک بههر روی در کنههارپیکر همسههرش او هههم واورا شهههید نمود.وبههدن شکسههت

 شهید کربلا بود. وتنها زن

ها خیمههه میههان کههه !مادر عبههداللهها انههداختخیمههه شههمر سههر عبههدالله را جههدا کههرد وبطههرف غههلام

 در حالیکههه کههرد وآنگههاه پههاک ازصههورتش و خههون وخههاک را برداشههت فرزنههدش بود،سههر بریههدة

 کرد. حرکت دشمن صفوفسوی ،بهداشت بدست عمود خیمه

از  حمایههت در راهفرمههود:وی بههه ههها برگرداندنههد وخطههاب خیمههه سههوی دسههتور داد اورا بههه امههام

جهههاد از  ها برگههرد کهههخیمههه کند.بسههوی شههوید.خدا رحمتههتنائل نیههک پههاداش بههه مههن خانههدان

 .است شده توبرداشته

 خیمهههه !بهههه:خدایا!امیهههد مهههرا ناامیدنکنگفتمی در حالیکهههه دسهههتور امهههام مهههادر عبهههدالله طبهههق

 ««ع»حسین امام سخنان«»فرمود:خدا امید تورا ناامید نخواهدکرد. هم .امامبرگشت



 ()ع( ومادر علیپیامبر)ص

 رسههههول-()عمههههادرعلی-اسههههد بنههههت فاطمههههه بعههههد از رحلههههتکه اسههههت شههههده روایههههت           

 خهههودرادر حالیکهههه ،پاهایتشهههییع اوقهههرار دادودرهنگهههام کفهههن عنهههوان خودرابهههه (،پیراهنخهههدا)ص

نماز،هفتههاد تکبیههر بههر  .در وقههتگذاشههت مههی بههر زمههین آرامیوبهداشههت بههر مههی بود،آهسههته برهنههه

 وخواند!سپسا

 را بهه ،اورا واردقبهر کهرد وشههادتینشهریفش ودر قبهر او خوابیهد وبها دسهت قبهر رفهت داخهل خود بهه

 نمود. او تلقین

 رسهههول خواسهههتند بهههر گردند،دیدندکهههه بهههر قبهههر او پاشهههیدند ومهههردم خهههاک هنگامیکهههه           

 بههن علههی !پسههرتعقیل جعفر!نههه !نه!پسههرتاسد،فرمود:پسرت بنههت قبههر فاطمههه بههه (،خطابخههدا)ص

 !طالب ابی

 !با پایبودیم ندیده ما تاکنون که دادی انجام !امروز کارهاییاللّه کردند:یا رسول ،سؤالاصحاب           

 !هفتاد تکبیرکردی اورا تشییع برهنه

 !را فرمودی کلمات !ودر آخرایندادیاو قرار  را کفن !پیراهنتخوابیدی !در قبرشبر او گفتی

بود!واماّ  زیاد ملائکه بخاطر ازدحامداشتم بر می قدم وآرام با تأنّی (فرمود:اماّ اینکهخدا)ص رسول           

در قبر  ،بر او نماز خواندند! واماّ اینکهاز فرشتگان هفتادصف بود که این هفتاد تکبیر،برای

،تا فشار خوابیدم در قبرش !من:وا ضعفاهاو بیاد فشار قبر افتاد وگفت روزی بود که اینای،براوخوابیدم

 او قرار را کفن پیراهنم شود!واماّ اینکه قبراز او بر طرف

 ه!آ:واسواتاهکرد وگفت روزافتاد وناله در آن خلائق وعریانی بیاد قیامت او روزی بود که این ،برایدادم

 محشور گردد!وامّا اینکه با پوشش تاروز قیامت کردم،دفن اورا با پیراهنم !مناز عریانی



 سؤال بر او وارد شدند واز خدایش !زیرا دو ملکعقیل نهجعفر  !نه!پسرت:پسرتگفتم

 ؟کیست کردند:پیامبرت .سؤالاست پروردگارم :اللّهکردند،گفت

 او تلقین به !منشید بگوید:پسرمک ؟خجالتکیست وامامت کردند:ولّی !سؤالاست :محمدّپیامبرمگفت

 را بوسیلة ،چشمش!خداوند بخاطر ایناست ،امامطالبابی بن علی :بگو پسرموگفتم کردم

 نمود .(روشن)ععلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات تربیتی در مورد والدین و فرزندانبخش هفتم:

 خویشاز فرزندان والدین جنسی روابط بودن پوشیده ضرورت

وتجههاوز  دختر خردسههالدختههر چهههارده وربههودن جههواهرات از سههرقت پههس کههه ایسههاله 27 جههوان»

دوبههار  ،بهههتهران یههک کیفههری142 در دادگههاهاز محاکمههه بههود،پس دسههتگیر شههده از آنههان برخههی بههه

 شد. محکوم مهرالمثل ختوتعزیروپردا زندان سال وسه اعدام



 اعترافهههات وبراسهههاس بهههوده اخلاقههی انحرافهههات دارای جهههوان ،اینبههازپرس تحقیقهههات بههر اسهههاس

 .است افرادقرار گرفته بارها مورد سوءاستفاده ،وی ،در گذشتهخودش

 دختههر هشههت یههک بسههتگانشکایت اعههلام دنبههال بههه مههتهم ،دسههتگیریخبرنگههار قضایی گههزارش بههه

در  ای،پروندهموضههوع ایههن .بهها طههرحگرفت صههورتتهران28 انتظههامی حههوزة مههأموران بههه سههاله

 شود. بیشتر تحقیق باره دستور داد در این شدوبازپرس دادسرا تشکیل

 را شناسههایی«مصههطفی»،خانههةاز چنههد روز پیگیری رفتنههد وپههس محههل بههه دختربچههه بهها کمههک مههأموران

 کودکههان طلاهههای وسههرقت دختربچههه چهههاردهربودن بههه در بههازجویی اورا دسههتگیر کردنههد.متهمو

 کرد. اعتراف ازآنان برخی وتجاوز به معصوم

 خههلاف مسههائل مههن :درخههانوادةگفت خههویش اخلاقههی انحههراف علههل ،در بیههانمنحههرف جههوان ایههن

 را مشههاهده پههدر ومههادرم جنسههی وروابههط آمیزشههی هههایباطارتمن کههه طههوری ،بهوجههود داشههت زیههادی

 دربرابههر مههن لبههاس وقتههها بههدون ،بعضههینداشههتند!پدر ومادرم موضههوع از ایههن وآنهاابههایی کههردممی

 داد...می سوق اخلاقیانحراف کرد وبهمی مرا تحریک مسائل شدند واینظاهر می

 در خههانواده ،چهجنسههی مهی هههای صههحنه ،تماشههایکودک روانشناسههی کارشناسههان نظههر صههریح طبههق

 بههها ایهههن ،چرا کههههنهههوزاد اسهههت یهههک بهههه چلوکبهههابو...ماننهههد دادن سهههینمایی در فیلمههههای وچهههه

 او را بهههه وکنجکهههاوی گیهههرد وحساسهههیتقهههرار می زود رس بلهههوغدر معرض ،کودکتحریکهههات

 اخلاقههی انحرافهایرمینههه کههه جاسههت انگیههزد.واز ایههندر بههر میپههدر ومهها بزرگترههها بههویژهروابط

 «131ص تربیت الگوهای«»گردد.آغاز می ونوجوانان کودکان

 

 بخت دختر تیره

 «بابا زن»



 مادر کرد بی مرا حادثه سرکردکه خرد شکایت دختری

 دیگر کرد وره از رسم صحبتنشست آمد ودرخانه دیگری

 وزر کرد  مرا دور فکندخودگلو بند زسیمسرخ موزة

 خود انگشتر کرد انگشت او بهوآب از آتش من انگشت سوخت

 مشعر کرد وبی کودن  منبسپردنام مکتب به دخترِ خویش

 نِشترکرد  مندر دل روز وشبگرفت خرده من گفتن سخن به

 سر ودخترکردها با پخندهمرا دید وهمی  خونیناشک

  زر وزیور کردبُردهردو را غرق میهمانی به هردو را دوش

 کارِ دوصد خنجر کرد... اشدخترِ خودرا بوسیدبوسه نزد من

 ودرکرد بام آوارة روزمبگماشت ورُفویم جاروب به شب

 ،باور کردزمن او گفت نشدهرچه آگاه پدر از دردِ من

 نظر کمتر کرد افتاده به بودکه این  دیرینرا عادت چرخ

 لنگر کرد  بیکشتی یکی دهرچون مُرد ومرا در یَم مادرم

 خاکستر کرد صاعقه امید مرازیکی ، خرمنآسمان

 «اعتصامی پروین»وپرکرد بال پرواز به مرغبود وشکست وپرم بال مادرم

 السلطنة همدم



 اورا برداشههت ،قنداقههة بههدمالی بخههاطر وضههع داد.مههادرش را از دسههت از تولد،پههدرش قبههل رضههاخان»

،در بههالا مولههوی میههدان اطههراف ارامنههه در کوچههةآمههد.درتهران تهههران بههه مازنههدران واز سههواد کههوه

 نبود!رضههاخان کههرد وخوشههنام مههی رختشههوئی محلههه در ایههن نمود.مادر رضههاخانسههکونت ای خانههه

 مههی رختشههوئی کههه صههفیه بنههامای سههالخورده گردید.بعههد بهها زن محلههه د از لاتهههایشهه بههزرگ وقتههی

 اورا همهههدم شهههد کهههه دختهههری برقرارنمهههود واز او صهههاحب جنسهههی کرد،آشهههنا شهههد وبههها او رابطهههة

 رضههاخانشههد وعاقبت اخههتلاف رضههاخان دختههر بههه ایههن نبههود در انتسههاب خوشههنامصفیه نامیههد.چون

 .ودختر از او ست کرده را صیغه صفیه که اظهار کرد

 آتریههاد قههزاق فرمانههدهیبه رضههاخان ور گردیههد.تا اینکههه شههد در فحشههاء غوطههه بههزرگ همههدم وقتههی

بههاز  خانههه فاحشههه فرسههتاد.او در پههاریس پاریسرا بههه ، همههدمآبههرویش حفهه  شههد.او بههرای منصههوب

 شد! خانهفاحشه کرد وخود رئیس

 مههی اوخههود داری نههام از بههردن پهلههوی کثیههف نبههود وخانههدان خبههری 1356 تهها سههال همههدماز 

 معههدوم تولههد شههاه مناسههبت بههه اطلاعاتنامههه در ویههژه از وی عکسههی سههال در همههین کردند.سههرانجام

 «رسید. (بچا پهلوی ()جزءخاندانالسلطنة )همدم عنوان به

 تربیتی داستانهای

 روز مهمهههان ،یهههککودکیدر دوران کهههه یهههاد دارم نویسهههد:بهمی در خهههاطراتش ختهههر جهههوانید»

وبنهها  کشههیدم ،از مهمانههها خجالههتمهمانههها خههوردمپیش ایجانانههه کتههک در اثههر لجبههازی .منداشههتیم

 .وفریاد زدنکشیدن جیغ به کردم

 آیم،میاسههت دختههر دربیایههد،دختر ننههگ صههدای کههه اسههت شههو!عیب :خفهههگفتمی مرتههب مههادرم

 بها ایهن خواسهت.میچیست مهن زدن وجیهغ لجبهازیعلت کهرد کههفکهر نمی .او ههیچکنممهی ایهت خفه

 .زدممی بیشتر جبغ من نماید،ولی کرد،مرا ساکتمی مرابیشتر ناراحت حرفها که گونه



 خههودم را کههه عروسههکهایم:لباسرا گرفت تصههمیم رین،بهتهه خههودش عقیههدة بههه ،مههادرمموقع در ایههن

 زد!گویهها تمههام ،آنههها را آتههش مههن چشههم ،آورد وپههیشداشههتممیبیشههتر دوست واز جههان بههودم دوختههه

 .ریختممی واشک کردممی نگاه آتش شعلة شد،بهقطع امید من

 ومههرا رنهه  کههنم رافرامههوش آن امز نتوانسههتههنههو وجههود آورد،کههه بههه مههن بههرای ای،عقههدهحادثه ایههن

 «223 ص تربیتالگوهای.«»گویممی مادرم به گاه دهد وگاهمی

 

 

 !با نامحرمان در روابط انگاری سهل عاقبت

 ازدواج امبههها مهههرد موردعلاقهههه کهههه اسهههت سهههال وحهههدود بیسهههت هسهههتم ایسهههاله 34مهههادر »

 کنند.شههوهرممی تحصههیل همگههی ،کهپسراسههت ،دو فرزنههد دختههر ویههک مهها زنههدگی .حاصههلامکرده

مهها  آسههایش واسههباب رفههاهی امکانههات وتمههامی برخههوردار اسههت آزاد دارد واز درآمههدخوبی شههغل

 .کنیممی تهیهرا بخواهند،برایشان ها نیز کاملاً آزادند وآنچه.بچهاست نموده رافراهم

 ،بهآشههنایی وایههن دارند،آشناشههدیم ماسههکونت در همسههایگی کههه ایا خههانوادهبهه پههیش سههال حههدود نُههه

اکثههر  کههه شههدیم نزدیههک هههم مزبههور بههه ماوخههانوادة قههدری انجامید.بههه خههانوادگی و آمههدهای رفههت

 نیهههز بههها یکهههدیگر روابهههط دوخهههانواده های.بچههسهههتیم مافامیهههل پنداشهههتند کههههها میغریبهههه

 بودند. با هم داشتند وبیشتر اوقات اینهبسیارصمیما

 بههودیم مهها غافههل رسههیدند.ولیمیبلوغ سههنین بههه رفتههه شههدند ورفتهههمهها،روز بههروز بزرگتههر می کودکههان

وجههود  کههه و نزدیکههی بسههیار صههمیمانه انههد ویابخههاطر روابههطاینههها هنههوز بچه کههردیموفکههر می

 کهههرد کههههخطهههور نمی ذهنمهههان وهرگهههز بهههه دانسهههتیمبهههرادر وخهههواهر مهههی،آنهارا در حکمداشهههت

 ما گردد. خانوادةآبروریزی باعث ،روزیروابطاین



از  بسههیاری بههه شههوهرم کهههبود.بهها این کههاملاً عههادی وهمسههرم مههن ، بههرایدوخههانواده هایبچههه دوسههتی

 .وقتینداشههت سههیتیحسا ودختههرانش مههن در موردحجههاب ،ولیوهسههت مقیههد بههوده اسههلام احکههام

 کردند،شههوهرممی را رعایههت حجابشههان اگههر دختههرانم آمههد،حتیما میخانههة بههه نههامحرم مهمههان

 بایههد پههاک آدم :قلبگفتباشههند!اومی را بردارنههد وراحههت شههان روسههری کههه خواسههتازآنههها می

شههود هههر کههار باشههد.مگر می کناپهها مقابههل طههرف قلباسههت ممکههن بههود کههه از آن باشههد! امّهها غافههل

 ؟!است پاک قلبمان بود که دادودلخوش را انجام ناپسندی

 شههده بههزرگ ایدرخههانواده ،چههونهم .خودِ مههنداشههت مهها ادامههه در خههانوادة شههیوه ، ایههنمتأسههفانه

  اسههمیمانمسههل نبودنههد ودر واقههع مههذهبی وموازیندسههتورات رعایههت پایبنههد بههه چنههدان کههه بههودم

 وهههممن مههورد ،هههم .و در ایههندادمنمههی دخترههها اهمیههت وپوشههش حجههاب بههه، خیلیبودنههد تهها عملههی

از پهدر  کهه ها ،ههر آنچهه.بچههخوریمخهود رامی انگهاری سههل وحهالا نیز،چهوب مقصهر بهودیم شوهرم

 بنهههای سهههنگ د کههههپهههدر ومادرهههها هسهههتن ،ایهههن کننهههد.در حقیقهههتمیبیاموزند،عمل ومادرشهههان

 گذارند.را می فرزندانشانتربیت

دختههر  پسههر وسهههیک .آنها دارایداشههت ادامههه بهها صههمیمیت همچنههان خههانواده مهها بهها آن روابههط

وآمههد  مهها رفههت خانههة ،بیشههتر وقتههها بهههتنهاییخههود ویهها به خههواهران همههراه حمید،بههه بودند.پسرشههان

 او در منههزل کههه هنگههامی ودختههرانم مههن بود،متأسههفانه سههاله وسههه یسههتبحمیههد جوانی .با آنکهههداشههت

 .کردیمنمی را رعایت مابود،حجاب

 را رعایههت بودوخود،حجههابش ناراحههت وضههع بههود،از ایههن نظههری چهههارم سههال کههه دختههر بههزرگم البتههه

 تههوجهی موضههوع ایههن هبهه چههرا نسههبت نمههود کهههمیاعتراض وپههدرش مههن بههه هههم کرد.همیشهههمی

 ،بسههیارینوجوانی .او در عههینهسههتیم آنههها نههزد افههراد نههامحرم حجههابی بیوخههود نیههز مشههوق منههداریم

 وبهها خونسههردی کههدینمیاو اعتنائی حرفهههای مهها بههه فهمیههد،ولیمی وپههدرش را بهتههر از مههن ازمسههائل

 مهها لکههه خههانوادة وحیثیههت خههود را خههوردیم لههتغفچوب هههم .سههرانجامگذشتیممی از کنههار آن تمههام

 دار شد!



 تهههدری  نمود  بهههبود،سههوء اسهههتفاده مههها پیههدا کهههرده در خههانودادة کهههه حمیهههد از مههوقعیتی بههاری

پیههدا کههرد.در  دیگههری حالههت -بههود  دبیرسههتاناول سههال کههه - سههیمین بهها دختههر کههوچکترم ،روابطههش

،سهر خهود را زیههر خهواهر وبهرادر هسههتند.ما هماننهد کبک اینهها،همچونکههردیممی مها گمهان کهه حهالی

 کهههه شهههدیم .امّههها بعهههدهامطلعخبهههر بودیم ،بیگذشهههتمی در اطرافمهههان و از آنچهههه فهههرو بهههردهبرف

 میههان کههه دوسههتیهایی وبههه فراتر گذاشههتهخههانوادگی پهها را از روابههط کههه وحمید،ماههاسههت سههیمین

 !است گشته ،بدلاست متداول خوردهفریب وپسران از دختران برخی

 محههل در آنبهها پسههر همههراهش سههیمین خبههر دادنههد کههه محههل بسههی  روز از پایگههاه ،یههکآری

او از  کههردم.فکر نمیخههوردم حمید،یکهههوبهها دیدن رسههاندم پایگههاه را بههه خههودم سراسههیمه هسههتند.من

 بهها دختههرم از پههیش را بههیش ،روابطشوآمههد آزادانههه وبا رفههتکنههد مهها سههوء اسههتفاده نیههت حسههن

 نماید. خود جلب او را به وتوجه داده گسترش

 - وخههانوادگی همسههایگیروابط جههز همههان - ایرابطههه ، ابتههدا منکههر هههر گونهههمههن آنههها بهها دیههدن

 وچنههد مرتبههه داشههته ابطههیبهها حمیههد رو پههیش از چنههدوقت کههرد کههه اعتههراف بعههداً دختههرم شههدند.ولی

 اند!رفتهوپارک مهمانی به باهم

 حرمتهی بهی ایهن بودوباعهث رفتهه در محهل ،آبرویمهاندر واقع کهه بهردیم پهی موضهوع ایهن به ما وقتی

بود،یهها  بنهها شههده اسههلام دسههتورات مههابر اسههاس خههانواده صههحیح .اگر روابههطبههودیم نیههز خودمههان

 الگوهههای.«»شههدیمنمی مشههکل ،هرگههز دچههار ایههندادیممی اهمیههتایرانی خههانوادة سههنت بههه حههداقل

 «134 صتربیت

 

 

 کودکان به نسبت عدالتی بی آثار شوم



 .هوش کم ودیگریباهوش ،یکیما،دو دختر داشت از بستگان نویسد:یکیمی خانمی»

آورد،آماّ دختههر بههدمی هههایبود،غالبههاً نمره هههوش کههم کههه رفتنههد.دختر بههزرگمی دبسههتان هههر دو بههه

کههرد و می تعریههف ،از دختههر کوچههکنشسههتمیهههر کس .مههادر آنههها پههیشخوب هههایکههوچکتر نمره

 .بدگویی از دختر بزرگ

،دختر بههر سههرت :خههاکگفتمیدختههر بزرگ وبههه گفههتمی کههرد وآفههرینمی را نههوازش ختههر کوچههک

 خههوریمی غههذاها کههه از ایههن .حیههفگیرییههاد نمی وچیههزیکنیمی !پولها را حههرامعرضههه بههی گنههدة

 شد! خواهی !آخر تو چهتنبل .بدبختپوشیمیولباسها که

 وسهههالمطبیعی زن ،اماّ یهههکومهههادر چنهههد فرزنهههد اسهههت شهههوهر کهههرده ،اکنهههوندختهههر بزرگ

 نشهههیند وحهههرفمی ایدر مهمانیهاگوشهههه.اسهههت ومنهههزوی دارد،سهههاکت حقهههارت ،احسهههاسنیست

 ؟بگویم گوید:چه کشد ومیمی بگو،آهیچیزی :تو همگوئیماو می به زند.وقتینمی

دختههر  :اینآنها گفههتوگفتگههو بههه از معاینههه پههس اند.پزشههکدکتههر برده اورا پههیش قههبلاً چنههد مرتبههه

 روزی چنههین را بههه گنههاه دختههر بههی ایههن ههسههتند کههمری  پههدر ومههادرش ،بلکهنیسههت مههری  خههانم

 اند.انداخته

 روز دکتر از او پرسید: یک

 غههذایی ،امّهها هههر وقههتتوانم:میکههرد وگفت گریههه بههه ؟دختههر شههروعکنی غههذا درسههت تههوانیآیهها می

 خههوب ،اوخههواهرش گوینههد:ما شههاء الله بههه کننههد ومههیاعتنانمی آن بههه ،پههدر ومههادرمکنممی درسههت

 «157 ص تربیت الگوهای»کند...!تواند غذا درستمی

 ناسازگارآموزان دانش در تربیت معلمین ومحبت فداکاری نقش



 بههه همههدان عصههمتیهدبستان اول و در کههلاس شههدم مشههغول کههار تههدریس ،بههه1343 در تابسههتان»

روز  ،یکگذشهههتمی تحصهههیلی از سهههال کهههه،بعهههد از دوماهتدریس دوم .در سهههالپهههرداختم تهههدریس

 بیاورد. کلاسم شاگرد جدید به کرد یک خواهش آمد وازمن کلاسم به مدیر مدرسه

بهها  سههازگاری واصهولاً هههیچبعههد از ظهههر است نوبهت اول دختر،شههاگرد کههلاس ایهن کههه گفههت در ضهمن

 .است زده را بر هم ،مدرسهطور کلّیندارد وبه همکلاسش وشاگردان آموزگار وناظم

 بود،پهذیرفتم وزوزیوبها موههای وسهیاه تقریبهاً زشهت دختهری ،شهاگرد مزبهور را کهه مهن ههر حهال به

ها را ها از ههههر سهههو بلنهههد بود.بچههههبچهههه شهههکایت،سیل اول .روزهایجلهههو نشهههاندم واورا در ردیهههف

 ،مرتببهههود.در ضهههمن کهههرده ا ناراحهههتر همهههه وخلاصهههه گرفهههتزد،گازمی مهههی کتهههک وحشهههیانه

 .چکنم که بودم مانده آورد ومندر می مراهمادای

 ،بهههرایم زده تهههو راکتهههک کسهههی :چهاز او پرسهههیدم داد.وقتهههی را نشهههانم کبهههودش روز پاههههای یهههک

 سازد.با او نمی زن واین است گرفتهدیگری زن وپدرش کرده فوت مادرش کرد که تعریف

 دختههری مههن زمههان.در آنچیسههت بچههه ایههن نبههودن طبیعههی دلیههل کههه کههردم احسههاس موقههع همههان

 بههه ،شههبیشوهرم .بهها موافقههترفتممی مدرسهههوبه گذاشههتماورا نههزد خههدمتکار می کههه داشههتم یکسههاله

 منکهه مطلهب بهر ایهن و تکیهه وبعهد از اصهرار فهراوان رفهتم- داشهت نهام«پروانهه»کهه -دختر  آن خانة

 وبههه گههرفتم را ازپههدرش دختههرک زور آن ،بهاسههت شههبها کشههیک وشههوهرم شهههر غههریبم در ایههن

 مسههتأجریم سههوم :ما در طبقههةگفتنبود.میامههر راضههی ایههن بههه چنههدان شههوهرم .البتهههآوردم خانههه

 گرفتهههاری مههها بدههههد وبرایمهههان دسهههت کهههاری اسهههت ،ممکننیسهههتطبیعی بچهههة دختر،یهههک وایهههن

 ،این،مگربیکاریکههور اسههت مگههر اجاقههت کردنههد کههه را تقبههیح عمههل نیههز ایههن تولیدکنههد.همکارانم

 .کردمنمی حرفها توجهی از این کدامهیچ به من ؟!ولیبریمی خانه به چه را برای دختر دیوانه

 کرد وطههرز غههذاخوردنمیاذیههت را خیلههی« زهههرا»،دخترمبههودم دهبههر خانههه اورا بههه کههه اولههی روزهههای

 چههه .اصههلاً بهههکههار کنم چههه دانسههتمنمی هههیچ زد ومههنمیچنههگ چیههز وحشههیانه همههه .بهدانسههترا نمی



 سههخنان هههم ،آنداشههتکههار اسههتوار می ایههن چیههز مههرا بههه یههک ،فقطکههنم رابیههان دلههم حههرف کسههی

 .هموارهبودمرا آموختههه قههرآن نههزد او درس بههود کههه« مالههک فههروغ خههانم:»گههرامیماسههتاد  پههرارج

 «!باشخدا را در نظر داشته ،فقطخدا کار کن برای فقط:»گفتمی

 بهههالینش بههههدکتری خورد.بههها عجلهههه ههههم بهههه ،حهههالشبودم او را آورده روز کهههه بعهههد از پهههانزده

 عهههلاج غیهههر قابهههل بیمهههاریواین مبتلاسهههت صهههرع بیمهههاری او بهههه داد کهههه .دکتهههر تشهههخی آوردم

 کههه او نوشههت بههرای« کههاروئین» اسههم بههه هههم ،قرصهههاییکنیههد.در ضمن بایههد اورا تقویههت .فقطاسههت

 بودم.شههنیدهکردک مقاومههت ،بههاز هههمهههر حال دهد.بههه او را تخفیههف بههار بخوردتهها مههرض سههه روزی

،هههر روز مههوز هم .یههکدادممیوقلوه او کتههه .هر روز بهههاسههت خههوب اعصههاب بههرای وکتههه قلههوه کههه

طههور  او را بههه لعنههت مههرض بهتههر شههد و دیگههر ایههن حههالشکم .کمخورانههدماو می بههه صههبح 10 سههاعت

 شد.تر میطولانی وفواصلشگرفتنمی مرتب

ها .دیگر بچهههشههناختمیخوبی را بههه کلمههات مههامرا خوانههد وت اول بههد،کلاس هههر ترتیبههی بههه خلاصههه

 زهههرا را شههانه بههود.هر روز موهههای مههن جا همههراه،همهههکههرد.در خانهنمی اذیههت صههورت آن را بههه

 .داشتمی دوستش شیرین جان کرد وچوننمی اذیت ،دیگراوراهمبافت زد ومیمی

 او کههرده بههه کهههحدّی بههی بهها محبّههت همههراه مههن وانههدرزهای نصههایح کنمفکههر مههی هههر حههال بههه

 کههلاس بههه بهها شههاگردانم همههراه کههه مدیرخواسههتم بعههد،با اصههرار از خههانم بود.سههال ،مههؤثّر افتههادهبودم

 تأکیهد شههده مههن وبهه بهودم آموختههه«اکبهری اسهتاد علههی»را نهزد  ابتههدائیاول دورة مهن .چهونبروم دوم

 تههدریس دومدر کههلاس شههد کههه موافقههت وصههف .بهها ایههنکنم تههدریس اول کههلاس همیشهههبههود که

 .بدهم از دست آسانی بود،به منزحمت سال یک نتیجة را که«پروانه»خواستمنمی .منکنم

بهود.در  شهده وکهاملی دختهر خودسهاخته رسهاند.او دیگهر یهک پایهان بهه بها موفقیهت را ههم دوم کلاس

اورا  پههدرش ،تابسههتانسال بود.همههان کههرده فههرق طههورکلّی بههه شههد.رفتارش شههاگرد اول دوم کههلاس

او سههر بههه مرتههب کههرد.مننمی بههود ودیگههر اورا اذیههت دار شههده بچههه برد.نامادریشخانهشههان بههه



 شههده ومهربههانی رسههید،کاملاًدختر باتربیههت بلههوغ سههن بههه .وقتیشههدمبههاخبر می واز حههالش زدممههی

 برد. پایان به با موفقیت همدان« اعتصامی پروین»دردبیرستان راهم دبیرستان بود.او دورة

 را درمههان صههرع مرضگیههاهی داروی بوسههیله در اصههفهان بهها خبههر شههدم بههود کههه نگرفتههه هنههوز دیههپلم

 وسههه آمههدیم اصههفهان وبههه گههرفتم ز پههدرشراا« پروانههه» بود،اجههازة هههر ترتیبههی بههه کنند.تابسههتانمی

 پروانههه .خوشههبختانهبردم اصههفهان را بههه تجدیههد دارو،وی بههاربرای روز،یههک ،هر پههانزدهمتههوالی مههاه

 از شهههرهای،او در یکههیاکنههون نکههرد.هم اسههتفاده کههاروئین شههد ودیگههر از قرصهههای خوبحههالش

 !است شده همپسری دارد و صاحب اشتغال کار تدریس ،بههمدان استان

 کند،انسههانی سههقوط رفتمیکههه دختههری از آن توانسههتم بهها مختصههر ایثههاری کههه خوشههحالم خیلههی مههن

 «167ص تربیت الگوهای!«»بسازم وشایسته سالم

 شیر مادر مزایای

 زیر است مزایای شیر مادر دارای»

 دارد. تناسب کودک گوارشی اهبا دستگ وکیفیت کمیت از جهت-1

 دهد. نمی خود را ازدست شود ،لذا مواد غذایی می مصرف وخام طور طبیعی به-2

 .استمطمئن شود از نظر بهداشت می کودک وارد دهان مستقیم چون-3

 شود. می مصرف تازه همیشه-.4

 ندارد. راه در شیر مادر تقلّب-5

همههراه بهها تغذیههه ،محبههت مههادر هههم بههه کههودک منتقههل مههی گههرد د و اثههر بسههیار از همههه مهههم تههر -6

خوب و  مثبت روحهی روی کهودک مهی گهذارد کهه ایهن اثهر بهه ههیچ عنهوان در غیهر شهیر مهادر یافهت 

 نمی شود.
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هاى الگومادران نمونه، چهرهبخش هشتم:  

 همسر عمران مادر مریم -1

میان مریم زن نمونه و بانویى است که در قرآن کریم ستایش افزون شده و زن برگزیده از میان عال

 : معرفى شده است

« 42/  )آل عمران« واذ قالت الملائکة یا مریم إن اللّه اصطفاک و طهّرک و اصطفاک على نساء العالمین ) 

« بر تمام زنان  را برگزیده و پاک ساخته و اى مریم خدا تو»به یاد آورید هنگامى را که فرشتگان گفتند: 

 «.چهان برترى داده است

ادرى تربیت یافتن وى در دامان م -کند آنسان که قرآن روایت مى -قداست و برگزیدگى مریم را 

کریم ارتباط نیست. زیرا قرآن قبل از تها، باور، اخلاص و ایمان وى بىچون همسر عمران، شایستگى

هایى از مادر او پرداخته استىمریم، به ارائه ویژگ  : 

 «ربّ إنّى نذرت لک ما فى بطنى محررّاً فتقبّل منّى إنّک انت السّمیع العلیم»

( 35عمران / آل ) 

(  خدایا آن چه را در رحم دارم، براى تو نذر کردم،»گفت: « عمران»به یاد آورید( هنگامى را که همسر 

شد. از من بپذیر که تو دانا و شنوا هستى)و آزاد، براى خدمت خانه تو) با« محررّ»که  .» 

گى و تردید زنى با این خداباورى و نیّت الهى و معنوى، دوره باردارى خویش را در کمال پرواپیشبى

ر کودک هاى تأثیرگذار ببندگى خالصانه به سر برده و مراقب طهارت ظاهرى، باطنى و دورى از آلایش



  .خویش بوده است

یشکش میت یاد کرد قرآن از انگیزه الهى و خالصانه مادر مریم به هنگام باردارى و پرهیافت به راز و اه

ها اشیم کاوشگردد که توجه داشته بکردن جنین خویش به پیشگاه پروردگار هستى، وانگهى میسر مى

و حتى  هایى جدید علمى، بیانگر آن است که حواد  محیطى و پیرامونى کودک از زمان تولدو دریافت

و نیز  ش از آن و در دوره جنینى، از قبیل تصورات، افکار، حزن و اندوه او، رفتارها و عملکردهاى مادرپی

ت آینده او گیرى شخصیتغذیه، نظافت، گرفتن از شیر و آموزش، داراى تأثیر کامل در تنظیم و شکل

باشدمى . 

ثیر آب، هاى زمان آمیزش، تأهتمامى روایات و نصوصى که از آداب زفاف، شرایط زمانى، مکانى و بایست

گویند، از همین هوا، تغذیه و حالات روحى مادران بر فرزندان در دوره باردارى و شیردهى، سخن مى

 .منظر قابل دقت است

نویسددکتر بنیامین اسپاک، مى :  

« ر همه ه دشود و محیط گرمى دارد، بلککند، تغذیه مىانسان قبل از تولد نه تنها در رحم مادر رشد مى

4«هاى او شریک است.حرکت  

سته است هاى تولد فرزندش در اندیشه پایبندى به عهدى است که با خدا بمادر مریم، درنخستین لحظه

امعه در تواند بر اساس رسوم آن جبیند برخلاف تصور او دخترى به دنیا آورده که نمىو زمانى که مى

کاهد و او اد خلاف تصور، چیزى از ایمان وى، نمىکاران خانه خدا درآید، اما این رویدشمار خدمت

با  نهد و)عبادت کننده خداوند) نام مى« مریم»ماند و نوزادش را همچنان ثابت قدم در عهدش باقى مى

گرددسپردن او، و نسلش به خداوند، خواهان امداد الهى در تربیت وى مى : 

« ى سمیّتها مریم اعلم بما وضعت و لیس الذّکر کالأنثى و إنّفلماّ وضعتها قالت ربّ إنّى وضعتُها اُنثى و اللّه 

36)آل عمران / « و إنّى اعُیذها بک و ذرّیتّها من الشیطان الرجیم ) 

« ى ول -خداوندا! من او را دختر آوردم »ولى هنگامى که او را به دنیا آورد، )و او را دختر یافت( گفت: 

ظیفه تواند وو پسر همانند دختر نیست. )دختر نمى -بود  ترخدا از آنچه او به دنیا آورده بود، آگاه

گذارى معبد را همانند پسر انجام دهد.( من او را مریم نام گذاردم؛ و او و فرزندانش را از خدمت

دهمهاى( شیطان رانده شده، در پناه تو قرار مى)وسوسه .» 

عوذ مریم به خدا، یعنى به تمام و  5بردن، پناه دادن و تمسک به غیر است.به معناى پناه« عوذ»واژه 

 .کمال سپردن او به خداوند



او،  مادر مریم در تربیت شایسته او از هیچ کوششى فروگذار نکرد و خداوند به دست او و در دامان

 .مریم را به رشد و کمالى بس نیک و شایسته رسانید

« ادآور شده است مریم است. قرآن ی بیانگر رشد، تربیت و پروش بایسته و مطلوب« و انبتها نباتا حسنا

ردم که پاکى و پاکدامنى و صلاح پدر و مادر مریم، در میان جامعه آنان مورد تأیید و تأکید بوده و م

آن این انتظار را انتظار داشتند که به حکم قوانین طبیعى و اجتماعى، مریم نیز فردى شایسته باشد و قر

 .رد نکرده و نادرست نشمرده است

« 28)مریم / « هارون ما کان ابوک امرأ سوء  و ما کانت امُّک بغیاًّ یا اخت ) 

« اىاى خواهر هارون! نه پدرت مرد بدى بود، و نه مادرت زن بدکاره !» 

 علیه السلاممریم مادر عیسى -2

أکید کرده علیه السلام بانو و مادر نمونه دیگرى است که قرآن بر آن انگشت نهاده و تمریم مادر عیسى

. مادرى که از همان روزهاى نخستین جدایى از آغوش مادر، ساکن و مقیم خانه خدا شد و به است

  .عبادت الهى پرداخت

مانى بر او اى رسید که برگزیده خداوند شد. مائده آسمقام مریم در عبودیت و بندگى خداوند به مرتبه

چنان فرزندى را از خداوند آمد ومورد غبطه پیامبر الهى )زکریا( قرار گرفت و داشتن فرود مى

 .درخواست کرد

ته مریم از زنان مورد ستایش قرآن است از آن جهت که پاکى و پاکدامنى خود را به شدت پاس داش

 .است و تا آنجا پیش رفته که شایستگى دریافت نفخه الهى شده است

« به و کانت من ربّها و کتُو مریم ابنت عمران التّى أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدّقت بکلمات 

12)تحریم / « القانتین ) 

و مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او کلمات »

هایش را تصدیق کرد و او از مطیعان فرمان خدا بودپروردگار و کتاب . 

« ک و اسجدى نساءالعالمین. یا مریم اقنتى لربّو اذ قالت الملائکة یا مریم إنّ اللّه اصطفاک و طهّرک على 

43و  42)آل عمران / « الرّاکعینو ارکعى مع ) 

ه و بر تمام اى مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخت»و )به یاد آورید( هنگامى را که فرشتگان گفتند: 

 خضوع کن و زنان جهان، برترى داده است. اى مریم! ) به شکرانه این نعمت( براى پروردگار خود،

کنندگان رکوع کنجا آور و با رکوعسجده به .» 



آن از مجموع نام مریم به عنوان دختر عمران یا مادر عیسى و یا به صورت مستقل، بارها و بارها در قر

رگزیدگى هاى رفتارى، عبادى، خلقى، بیاد شده است و آیات مربوط به توصیف حالات شخصى، ویژگى

ند مطلب هاى بهشتى، چورى از نعمتزینى او در عبادتگاه پروردگاه و بهرهو پاکدامنى مریم، سکنى گ

 : قابل فهم و دریافت است

ون عیسى یک : وارستگى، پاکدامنى، بندگى خالصانه مریم، سبب شد که فرزند و مولود بزرگوارى چ

 ، پاکى وعلیهما السلام در دامن او زاده شود؛ چه اگر زنى بسان مریم و به پیمانه قداستمسیح

ادرشدن براى توانست، این شرافت را کسب کند و ظرفیت و شایستگى مبود نمىپرواپیشگى او نمى

علیهما السلام را بیابدعیسى مسیح . 

دو : تولد فرزندى چون عیسى از مادرى چون مریم سزا است و این به صورت آشکار نقش مادر در 

ر خلق و ز تأثیر حالات روحى، اخلاق و ایمان مادران بتربیت فرزندان در مراحل جنینى و پس از آن و نی

رساندخوى و حالات و رفتار فرزندان را مى . 

شود. سه : گویى تمام عظمت و تقدیس مریم در نقش مادرى او به عیسى و زادن و پروردن او خلاصه مى

 .کثرت آیات ناظر بر مادرى مریم براى عیسى از همین منظر قابل فهم است

أثیر براى توان بسان گذرگاه و ظرفى بدون نقش و تعلیه السلام را نمىدرى مریم، براى عیسىچهار : ما

قى، بود، یاد کرد آن همه توصیف از پرواى اخلامظروف و شخصیت مسیح انگاشت که اگر چنین مى

وند و روزى خداترین مکان، پرداختن به پرستش شبانهخداباورى مریم و جاى گرفتن وى در مقدس

یافتترین غذاها، در دوره پیشامادرى، ضرورت و توجیه درخور فهم و عقلانى نمىذیه از پاکتغ ! 

فرزند »قب علیه السلام را فرشتگان به مریم دادند و آن نوزاد را با لافزودن بر این، بشارت تولد عیسى

یسى از زندى چون عمعرفى کردند و این یعنى که او سهمى به سزا در تحقق اراده الهى و تولد فر« مریم

 : دامن او داشته است

« الدنیا و  فىاذ قالت الملائکة یا مریم إنّ اللّه یبشّرک بکلمة  منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیهاً 

45)آل عمران / « الاخرة و من المقرّبین ) 

«( ا عظمتى] وجود باى [= اى مریم! خداوند تو را به کلمه»به یاد آورید( هنگامى را که فرشتگان گفتند: 

هان دهد که نامش مسیح، عیسى پسر مریم است؛ در حالى که در این جهان و جاز طرف خود بشارت مى

 «.دیگر، صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان )الهى( است

ى مریم در تکوین گونه صریح تأثیر نقش تربیتى، شخصیتى و صفات اخلاقى، دینیکى از آیاتى که به



گوید، آیه هفتاد و پنجم سوره مبارکه مائده استه السلام را باز مىعلیشخصیت عیسى :  

« 75ائده / )الم« ما المسیح ابن مریم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل و امّه صدیقه کانا یأکلان الطعام ) 

« مادرش، زن  مسیح فرزند مریم، فقط فرستاده )خدا( بود؛ پیش از وى نیز، فرستادگان دیگرى بودند.

ش مریم خوردند؛ )با این حال، چگونه دعوى الوهیت مسیح و پرستسیار راستگویى بود؛ هر دو غذا مىب

 (!را دارید؟

یات و اى از خصوصبودن مریم آن است که بگوید، پاره« صدیقه»هاى تأکید خداوند بر یکى از جنبه

یم است و مادر او، مر بودنعلیه السلام ره آورد صفت صدیقصفات منحصر به فرد و استثنایى عیسى

هاگرنه او انسانى است بسان سایر انسان . 

 علیه السلاممادر موسى -3

رید تا باسرائیل را سر مىعلیه السلام در روزگارى به دنیا آمد که فرعون، فرزندان پسر بنىموسى

  .سلطنت وى زوال نیابد

دبیر شویق و اضطراب فراگرفت و از تعلیه السلام، مادر وى را ، تاز همان روزهاى نخست ولادت موسى

م از علیه السلااندیشى در حف  جان فرزند خویش، عاجز ماند. در این هنگام بود که مادر موسىو چاره

 : سوى خدا راهنمایى شد

« ا رادّوه الیک و و اوحینا الى امّ موسى أن أرضعیه فاذا خفت علیه فألقیه فى الیمّ و لا تخافى و لاتحزنى إنّ

8و  7)قص  / « ه من المرسلین. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوّاً و حزناًجاعلو ) 

« یل( او را شیر ده و هنگامى که بر او ترسیدى، وى را در دریا)ى ن»و ما به مادر موسى الهام کردیم که : 

یم. دهگردانیم، و او را از رسولان قرار مىبیفکن؛ و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمى

ام )هنگامى که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا سرانج

 «!دشمن آنان و مایه اندهشان گردد

 : در این ماجرا چند موضوع شایان درنگ است

نیسم مکا علیه السلام چه به معناى الهام باشد و یا شنیدن صدا و یا هریک : وحى الهى به مادر موسى

شد، این بخعلیه السلام را به عنوان مادر بسى والایى مىنماید و منزلت مادر موسىدیگر، آن چه مهم مى

دبرانه و با بینیم، تمامى تدبیر و راهکارهاى وحیانى خداوند به صورت ریز، دقیق، مواقعیت است که مى

مئن، شود و خداوند از ایمان، قلب مطىشجاعت برخاسته از ایمان از سوى مادر موسى فراگرفته و اجرا م

کندىعلیه السلام با لحن ستایش گزارش متعهد و اجراى دقیق دستورات خود به وسیله مادر موسى . 



ات دو : راز بازگشت دوباره موسى به آغوش مادر، تسکین قلب مادر موسى، زدودن اندوه از وى و اثب

  : حقانیت وعده خداوند دانسته شده است

« 13)قص  / « اه إلى امّه کى تقرّ عینها و لا تحزن ولتعلم أنّ وعداللّه حق...فرددن )  

« حق  ما او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهى

  «.است

ان زنان ستهاى ممکن خداوند راهکار امتناع او از پذیرش و مکیدن پاما این واقعیت که از میان تمامى راه

واند باشد که تکند، نشانگر این مطلب مىبینى مىدیگر را عامل بازگشت موسى به مادر، تقدیر و پیش

مال و انجام کار تربیت، پرورش، تغذیه و رشد موسى پیامبر باید که به وسیله زنى چون مادر خود وى ک

ر سمت و نقش تربیتى مادران دپذیرد و نه هر زن شیرده دیگر، و این به معناى برجسته کردن اهمیت 

ند کار سویابى فرزندان و ارائه الگوى موفق از مادرى است که باایمان اخلاص و اعتماد و اتکال به خداو

فرجام  علیه السلام را به شیوه احسن و بهترین وجه ممکن بهتربیت و پرورش فرزندى چون موسى

 .رساند

 مربیگرى راز ستایش قرآن از مادران

د زاده شدن پژوهان شقاوت فرزند نوح را برآینعلیه السلام بگذریم که برخى از قرآنستان نوحاگر از دا

فرزند  اند؛ زیرا که از خانواده نوح این هر دو مادر وو تربیت یافتن در دامان مادر ناشایست قلمداد کرده

ن در نقش توان یافت که زبودند که به نوح ایمان نیاوردند و با کافران غرق طوفان شدند. موردى را نمى

 .مادرى نکوهش شده باشد

در را، علیه السلام از ایمان به شریعت و آیین پبه ویژه این که قرآن، بدفرجامى و اعراض فرزند نوح

رفت که قرآن شود سراغ گحتى با اشاره و تلویح به مادر او نسبت نداده است. بدین ترتیب جایى را نمى

، زنان را در جایگاه و نقش مادرى نکوهش و توبیخ کرده باشدکریم به صورت روشن و صریح . 

مامى دانند که اسلام و فرهنگ قرآنى به تگذارى اسلام آشنایى دارند، مىهاى ارزشآنان که با ملاک

ه است، ربوبیت کسانى را که داراى نقش و کارکرد تربیتى هستند، ارج و منزلت بیش از سایرین بخشید

للّه ربّ الحمد»تربیت کننده و پرورش دهنده مطلق جهانیان است: « رب»هى و خداوند از صفات کمالیه ال

 «العالمین

لامّیّین هوالذّى بعث فى ا»هایشان، مربیگرى و آموزگارى است: پیامبران الهى از جمله صفات و رسالت

« ضلال  مبین من قبل لفىرسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیّهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و إن کانوا 



2)جمعه /  ) 

« ر آنها و کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولى از خودشان برانگیخت که آیاتش را ب

 آموزد هر چند پیش از آن درکند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت مىخواند و آنها را تزکیه مىمى

 «!گمراهى آشکارى بودند

نبه تحسین مادران پرداخته، مواردى است که به جى که قرآن به نقش قابلترین موارداز این رو مهم

 : مربیگرى آنان نظر داشته است. از آن جمله

ه و حق بیشتر مادران بر فرزندان. نیکى و احسان به والدین در هفت سوره قرآن، سفارش شد -1

دهد، قرار مى اسلامى را تشکیلبناى سازواره اندیشه همواره پس از ایمان به خدا و یکتاپرستى که سنگ

  .گرفته است

 هایىها و بیدارىها، رن جداگانه تکیه شده و زحمت« ام»ها بر روى واژه مادر در دو سوره از این سوره

ت، یادآور که براى پرورش، تربیت و سلامت فرزند خود در هنگام باردارى، شیردهى، متحمل گشته اس

را گوشزد  ارج بیشتر از پدربودن نهاده و حقوق بیشتر او بر فرزندانسان منزلت مادرى را شده و بدین

 : کرده است

« )لقمان / « و وصیّنا الانسان بوالدیه حملته امُّه وهناً على و هن  وفصاله فى عامین أن اشکرلى ولوالدیک

15) 

« رد )به نى حمل کو ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانى روى ناتوا

یابد شد( و دوران شیرخوارگى او دو سال پایان مىاى را متحمل مىهنگام باردارى هر روز رن  تازه

ما( به )آرى به او توصیه کردم( که براى من و براى پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت )همه ش

 «.سوى من است

« )احقاف « راً...هاً و وضعته کُرهاً و حمله و فصاله ثلاثون شهو وصیّنا الانسان بوالدیه إحساناً حملته امُه کر

 /15 ) 

« د و با کنما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادر نیکى کند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى

ماه استگذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سىناراحتى بر زمین مى » 

ست کى به والدین را در شمار قضاء و احکامى که الزامى و بایدى اقرآن در سوره اسراء احسان و نی -2

اید که افزشود و در آخر مىهاى از رفتار و برخورد محسنانه و نیکو را نیز یادآور مىدهد و نمونهقرار مى

 :فرزندان باید، در خلوتگه راز و نیایش با خداوند، از نقش تربیتى والدین یاد کند



24)اسراء/ « ما کما ربّیانى صغیراًو قل ربّ ارحمه ...» )  

« گونه که آنان مرا در کوچکى تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار دهو بگو؛ پروردگارا همان .» 

هاى عالیتدهى آن بر همه فتواند به دلیل شمول و پوشش)گذشته از این که مى« تربیت»انتخاب عنوان 

در جنبه سو، تمامى اعمال و رفتارهاى پدر و ماکه از یکپرورى پدر و مادر باشد) بیانگر آن است کودک

زند خداجو و تربیتى دارند و از سوى دیگر تربیت ستوده و بایسته همان پدر و مادر بوده که چنین فر
 .نیایشگر پرورده شده است.94

 فاطمه زهراء س برترین مادر نمونه در طول تاریخ بشریت

ء س موفق ل تاریخ را بررسی کنیم متوجه می شویم فاطمه زهرااگر تاریخ زندگی مادران برجسته در طو

ت ترین مادر بوده است.او مادر شخصیت هایی چون امام حسن ع و امام حسین ع و زینب کبری س اس

امام  است .او مادر شهید است انهم سه شهید شامل امام حسن و امام حسین 11.بلکه در حقیقت او مادر 

شهید است .ده  امام به همراه محسن شهید. 11ادر و محسن . و در حقیقت او م  

 فاطمه زهرا ئ در هنگام تربیت فرزندانش سختی های فراوان کشید.

 

 در روایت است:

)ع( غذایى از همسر عزیز خود خهواست تا بدان گرسنگى خهود را برطرف سازد, علی  امام وزى ر

دو روز  نبهوت و شما را به امامت برگزید, فاطمه)ع( در جهواب گفت: سوگند به خدایى که پهدرم را به

د از حسهن و حسیهن دادم و خهو ;است که در منزل غذاى کافى نداریهم, آنچه بود به شما و فرزندانهم 

  .غذاى انهدک مهوجهود استفهاده نکردم

روم؟ ا بهبا تإسف بسیار فرمهود: فاطمه جان! چهرا مرا آگاه نکردى تا به دنبهال تهیه غذ علی ع حضرت  

نی.آن بانوی بی نظیر فرمود:از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده ک  

26;, ص2منهاقب ابهن شهر آشهوب, ج)  

روز گرسنگی5  

                                                             
http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,19594  



ن  رو به پدر کرده گفت: ))اى رسهول خهدا! سهوگنهد به پرودگار, در خانه علهى)ع( پ فاطمه س وزى ر

اریهم نه گهوسفندى د ;ون غذا و ههرگز غذایهى را در دههان نگذاشته ایهههمروز است که صبح کهردم بهد

23, ص17و نه شترى و نه غذایى و نه آبهى.(() احقههاق الحق, ج ) 

در منزل خدمتکار نداشتند وتنهائی باید بچه داری وخانه داری می کردند.حضرت   

 ند سخت بود ولی حضرت استقامتسالگی بود18واین برای زهرای مرضیه س که در سن نه سالگی تا 

 عجیبی داشتند

 روزى پیغمبر)ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى

اى چرخاندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر فرمود:اى دختر گرامى!امروز تلخیهاى دنیا را بر

شکر  نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایششیرینیهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر 

 مى گذارم.دراین موقع آیه

 »ولسوف یعطیک ربّک فترضى«)2(»بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.«

 (342ص3مناقب ابن شهر آشوب ج)نازل شد.

 ایثار در سه روز

ند .نذرى داشتالسلام و فضه سه روز روزه السلام و حسین علیهفاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»  

روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد . امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را بصدا درآورد 

کردند و براى روز بعد  و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار

 روزه گرفتند . 

ورد مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا درآ روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام

 تقاضاى غذا نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند .



 روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد . ولى موقع افطار اسیرى در خانه اهلبیت

ار ا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب افطالسلام را بصدعلیهم

 نمودند .

ه و اهل روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین نماند

حان از اوند سبخانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و خد

 ایثار آنان تعریف نمود: 

«ویطعمون الطعام على حبّه مسکینا و یتیما واسیرا»  

»ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا مىدهند.«)دهر8()بحارج37ص249وتفسیرفرات کوفی 

(196ص  

 

چرخاننده بدون آسیاب حرکت  

 بدون وآسیاب برده خوابشحضرت ودید که (رفت)سفاطمه حضرت خانة به ایمن ام روزی 

 درحیاط آید وجاروب ذکر خدامی  چرخد وصدایمی کندوتسبیحمی حرکت گردد وگهوارهمی گرداننده

 که !بدانایمن ام فرمود ایکرد.حضرت را عرض (آمد وجریاننزد رسولخدا)ص کند!با تعجبجارومی

 آمد که را بگرداند ومیکائیل آسیاب آمد که بود.جبرئیلگرسنهوهم خسته وهم روزه هم دخترم

شعر را  این نماید.وجبرئیلرا جاروب وحیاط ذکر گفته آمد که را بچرخاند واسرافیل حسینگهوارة

خواند:می  

  وحسن وحسینیلعِلَلبن نهرٌ مِن الجنة  فیاِن

()سفاطمه حضرت .ناراحتیغیر حَزن مِن  الجنةیدخلمحبِاً لَهم کان  مَنکل  

 



___________________________ 

📝�📝�📝�📝�📝�📝 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش نهم:مطالب جالب درباره مادر

استاد  پزشک،دیگری وکیل و سومیپیرزن معلولی که او را سر راه گذاشته اند:سه فرزنددارم؛یکی 

 دانشگاه

رده روزنامه ایران در گزارشی رقت برانگیز، زندگی یک مادر معلول را تصویر ک - خانواده < جامعه

 .است

اش نشسته، چادر سیاهش را روی این روزنامه نوشته است:پیرزن روی صندلی چرخدار فرسوده

ای قرار دارد و رهگذرانی اش جعبهک خوردههای چروصورتش کشیده، ساکت و آرام، در میان دست

اندازندای در آن میکه هر از چند گاهی سکه . 

 

زند من یاندازد نهیب مای درون جعبه میعابری که سکهای قرار دارد، پیرزن بهروی پاهای پیرزن کیسه

اضای ه و تقگی ازم اسکاچ بخر. زن جوان عذرخواهی کردفروشم، اگه راست میگدا نیستم، اسکاچ می



رون دهد و پولش را دکند و اسکاچی در اختیار زن قرار میکند پیرزن دست در کیسه میاسکاچ می

اندازدجعبه می . 

 

 این اند،دهش بافته دست  وسیلههای رنگارنگ که بههای رنگی با نخشوم، اسکاچبه پیرزن نزدیک می

اید؟بافته خودتون رو هااسکاچ  

رده با اش نمایان کد، پیرزنی است سفید رو که روزگار خطوط متعددی را در چهرهزنچادرش را کنار می

کند، بلهفروغش نگاهم میچشمان کم . 

 

بافی؟چرا اینها رو می  

 .برای اینکه باید خرجم رو دربیارم

 تو این سن و سال کسی نیست از شما حمایت کنه؟

 .نه خانم خدا ازم حمایت کنه کافیه 

ای؟رم اینه همسری، بچهان شاءالله. منظو  

کسی  ای بابا همسرم دو سالی هست به رحمت خدا رفته سه تا پسر دارم همه ماشاءالله برای خودشون

 .هستن اما از پس نگه داشتن من بر نمیان

 یعنی حاضر به نگه داشتن شما نیستن؟

نگهداری  به مراکز خواستن من رونه؛ خانم هاشون حاضر نیستن با یه مادر شوهر معلول زندگی کنن می

 .سالمندان و معلولان ببرن که قبول نکردم

کنید؟پس چی کار می  

 .بهشون گفتم ولم کنید اونا هم ولم کردن

 شاید شرایط مالیشون خوب نیست؟

 .نه خانم یکیشون وکیله، یکی استاد دانشگاه است و یکی هم پزشکه

 یعنی با این شرایط حاضر نیستند حتی به شما خرجی بدهند؟

کنند خودم باید از پس زندگی خودم بربیامنه هیچ کمکی نمی .   

کنید؟بافید؟ نخها رو خودتون تهیه میاینا رو چه طوری می  

ها مسایهها کمکم کردن از قدیم بافتنی بلد بودم یکی از هکنه همسایهنه مادر، خدا که آدم رو ول نمی 



بافتم می فروشم. یه مدتی لیفم و میارم تو خیابون و میبافبرام نخ میخره و برام میاره من هم اینا رو می

بافمالانم اسکاچ می . 

 خونتون کجاست؟

 .اسلامشهر

آیید؟از اون جا چطور تا اینجا می  

سونه رها من رو میاره اینجا و غروبم من رو میکنه صبحیک آقایی همسایه ماست که مسافرکشی می

 .خونه

دید؟بهش کرایه می  

کنه خودش و خانمشدمه واقعاً ازش ممنونم هر کاری داشته باشم کمکم مینه مثل پسر خو . 

 از همسرتان چیزی برایتان نمانده؟

پسرها  گفت من اگه نباشمچیزی نداشت خدابیامرز یک عمر کار کرد و بچه بزرگ کردیم همیشه می

دی هستنرسه و برای خودشان کسکنن خدا رو شکر دست همشون به دهانشون میتو رو ول نمی . 

کنید؟پسرها خبر دارن که دستفروشی می  

دونن اما عین خیالشونم نیست انگار نه انگار که مادر دارندآره می  . 

 با فروش اینا خرج زندگی رو در میاری؟

گیرم. خدا رو شکرمن پیرزن مگه چه خرجی دارم تازه یارانه هم می   .   

ت؟تان تنها زندگی کردن سخت نیسبا توجه به وضعیت  

های خوبی دارم همیشه بهم سر میزنن ونه همسایه  

   .تنهام نمیذارن

 از کی دچار معلولیت شدید؟

دمبعد فوت همسرم البته از قبلش مشکل داشتم ولی با فوت اون خدابیامرز دیگه زمینگیر ش .   

 تحت پوشش بهزیستی نیستی؟

دونم چی کار باید بکنم و کجا باید برمنه من که نمی .   

پرسن؟اصلاً حالتان رو نمی پسرها  

امنه اصلاً انگار نه انگار که من مادرشان بودم و با سختی بزرگشان کرده  .   

زنند؟تلفن هم نمی  



هاشوننه به خدا دلم براشون لک زده برای خودشون و برای زن و بچه . 

یگمنم مکنم از این فضا دورش ککند، سعی میقطرات اشک صورت چروک خورده پیرزن را خیس می . 

ها نگهتان نداشتند؟حاج خانوم حتماً مادرشوهر خوبی نبودید که عروس   

دونه ولی چون معلول بودم نگهم نداشتنددونم والا خدا میچه می . 

 چرا؟

کنی وگفتن تو همه جا رو کثیف میگفتن تو کثیفی، صندلیت کثیفه، بهم میمی .... 

کردند؟یعنی اگر سالم بودید قبولتان می  

ها حوصله ما پیرها رو ندارن چه سالم چه علیلدونی این روزها جوونر نکنم؛ میفک  . 

 هیچ وقت شده از خدا بخواهید یک روز اونا هم پیر بشن؟

ان لک کنم که عاقل شن و حداقل به دیدنم بیان باور کنید دلم برای دیدنشمن همیشه دعاشون می 

 .زده

معلولی  کنند و من به مادری در میان دستانم خودنمایی میهای رنگکنم اسکاچاز پیرزن خداحافظی می

 سوزد فرزندانی که براحتی مادرشان را سر راهکنم که در حسرت دیدن فرزندانش میفکر می

اندگذاشته . 

 

 مادر و نماز شب 

ی برای من ماجرایی نقل می کردند که برای بهره مندی و عبرت آموزی، آن را نقل می کنم: مادرم زن

را بیدار می پارسا و مقید به نماز شب بود. زمانی که بسیار خردسال بودم هر سحرگاه پیش از نماز شب م

ند می مهدی جان! بلند شو برایت نخودچی آورده ام. تا اسم نخودچی را می شنیدم بل»کرد و می گفت: 

را  می گفت: اینهاشدم و مادرم مرا مقابل سجاده خود می نشاند و یک مشت نخودچی به من می داد و 

ه شد بخور و به من نگاه کن. یک وقت نخوابی. همه را یک دفعه هم نخور، هر دانه را کاملًا بجو، تمام ک

دیگری را بخور. آن وقت خودش برمی خاست و به نماز می ایستاد و من نخودچی می خوردم و در او 

 «.می نگریستم

از باب  که به حد تکلیف نرسیده اشکال دارد یابه این مطلب کاری نداریم که بیدار کردن بچه ای 

ه شوق وجوب مصلحت بی اشکال است، بلکه همین قدر می گوییم که آن کودک خردسال، سحرگاه ب



الی به خوردن نخودچی، عبادت شبانه مادر پارسای خود را تماشا می کرد و بدین ترتیب از همان خردس

 شب زنده داری را در خمیر مایه فرزند قرار داد و آنسحرخیزی و شب بیداری عادت کرد و مادر، روحِ 

 .را طبیعت دومّش ساخت

 همیشه نیمه شب ها بیدار بودند و -آقا میرزا مهدی شیرازی  -تا آنجا که به یاد می آورم والد ما 

ت مطالعات درس خارج خود را در سحر انجام می دادند. در اواخر حیاتشان که کسالت داشتند و از شد

تگی به خواب تنگی نفس خوابشان نمی برد و شاید یکی دو ساعت مانده به سحر بر اثر فشار خس درد یا

ر بخوابید، می می رفتند نیز هنگام سحر بیدار می شدند و هر چند نزدیکانشان می گفتند: قدری بیشت

ا به الی رگفتند: خوابم نمی برد. طبیعی است که سحرخیزی در خردسالی، شب زنده داری در بزرگ س

 .صورت عادت ایشان در آورد

 

 

 از،

 پرسیدند؛ «مادری»

 ،«را خود فرزندان از کدامیک»

 میداری؟ دوست «دیگران از بیش»

 

 گفت؛ مادر

 ،«بازگردد» که وقتی تا را آنها غایب

 ،«شود خوب» که وقتی تا را آنها بیمار

 ،«شود بزرگ» وقتیکه تا را آنها کوچکترین



 

 و،

 ،«را آنها ٔ  همه»

 .!!!دارم دوست «هستم زنده که وقتی» تا

 

 

  ،«نایاب گوهر» این قدر

  بدانید، ،«هست تا» را «تکرار غیرقابل» و

 .«بدارید پاس عاشقانه» را، «حرمتش» و

 

فه خالی رو بعضی موقع که به زندگی خودمون نگاهی میکنیم و خدمات پدر و مادر رو می بینیم فقط نص

ما به این کوتاهی کرد و یا کمتر محبت کرد و یا مادر خوبی نبود و ... ا توجه داریم. اینکه مادرم فلان جا

  .فکر نمیکنیم که چقدر سختی کشید تا من از یک روزگی به این سن رسیده ام

 ...در شکم مادرم بودم چقدر ویارها و استرس ها و نگرانی ها و درد زایمان و

مادر وشیرخوارگی و گریه های شبانه و بیدار موندن تا صبح  ... 

 ...مریضی ها و بیداری های شبانه و سر زدن آنی به آنی در نیمه های شب و

ساله لباس های من و 30الی  20پخت و پز و نظافت خانه و شستشوی  ... 

 ...نگرانی درس و قبولی در امتحانات و کنکور و

 ... دغدغه و تلاش در ازدواج و تشکیل زندگی من و

  .... و



ت و عقلم بخواهم بنویسم نمی توانم تمام خدمات این فرشته زمینی را بشمارم و دستا فردا صبح هم 

 .قاصر است

ضعی بود. یکی از رفقا نقل می کرد وقتی بچه بودم تو خونه آب جوشی روی بدنم ریخت که خیلی بد و

ر فاصله یومتمادرم به تنهایی با نگرانی و گریه و اضطراب مرا بغل گرفت و تا بیمارستانی که چند کل

هنه رفت و داشت دوید و حتی حواسش نبود که کفشی به پا کند. تمام مسیر رو مادرم دوان دوان و پا بر

ان رو خونی من در آغوش گرم او بودم. وقتی به بیمارستان رسید پرستارها گفتند خانم کف بیمارست

ولی دریغ از  پوستش رفته کردی. و اینجا بود که مادرم متوجه شد کفش به پا نداشته و همه کف پای او

 .ذره ای درد. چون همه چیز او در خطر بود و باید به بیمارستان می رساند

چیز  جان همهربله اینه مادر که قاصریم از تشکر و قدردانی از او. اما با همین زبان قاصر می گویم ماد

همیشه هنگام دیدنت منی و از خدا بهترین ها رو برایت در این دنیا و آخرت می خواهم. دستت را 

 .بوسیدم و حال از دور پایت را می بوسم

 

 

گفته اند وقتی ادیسون به مدرسه رفت، بعد از چند روز معلم کلاسشان نامه ای را به ادیسون داد و گفت 

آن را به مادرت بده. مادر ادیسون نامه را باز کرد و دید نوشته: فرزندتان کودن است، مدرسه ما جای 

. ولی مادر، نامه را برای ادیسون این گونه خواند: فرزند شما نابغه است مدرسه ما نمی کودن ها نیست

تواند بیشتر از این آموزش دهد شما شخصا آموزش او را به عهده گیرید. و مادر ادیسون در منزل به او 

ند. مدتی سالگی اولین اختراعش را به ثبت می رسا 13آموزش می دهد و با او کار می کند. ادیسون در 

پس از فوت مادر، یک روز ادیسون برای خود جشن تولد می گیرد و در آن جشن، صندوق خاطرات 

مادرش را آورده، نامه را در جمع بازکرده تا به همه بگوید که من از بچگی نابغه بودم. با دیدن اصل نامه 

ن، یک ادیسون نابغه شروع به گریه می کند و در آنجا او پی می برد چطور مادرش از ادیسون کود

  .ساخت

 

:hourglass_flowing_sand:داستان های آموزنده و زیبا:point_down: 



 

 

 عشق مادر:: 

 

پسری مادرش را بعد از درگذشت پدرش، به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد. یکبار 

پس باشتاب رفت تا قبل از  از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که مادرش درحال جان دادن است

اینکه مادرش از دنیا برود، او را ببیند. از مادرش پرسید: مادر چه می خواهی برایت انجام دهم؟ مادر 

گفت: از تو می خواهم که برای خانه سالمندان پنکه بگذاری چون آنها پنکه ندارند و در یخچال غذاهای 

ند باتعجب گفت: داری جان می دهی و از من اینها را خوب بگذاری، چه شبها که بدون غذا خوابیدم. فرز

درخواست می کنی؟ و قبلا به من گلایه نکردی. مادر پاسخ داد: بله فرزندم من با این گرما و گرسنگی 

خو گرفتم وعادت کردم ولی می ترسم تو وقتی فرزندانت در پیری تورا به اینجا می آورند، به گرما و 

 .گرسنگی عادت نکنی

 

 

 :تان های آموزنده و زیباداس::

 

 

 زندگیےمادریعن��

 عشقےمادریعن

 مهرےمادریعن

 ای فرشتهےمادریعن



 میریزه اشک بااشکت که

 میخنده هات باخنده

  زندگی ےمادریعن

 ��چیز همه مادریعنی

 

  :مادری به دخترش می گفت

 

 هر زمان خواستی قلبت

 

 بیرون از بدنت بتپد 

 

 ...:rose:بچه دار شو

 

 میگفت سالمندی

 

 ...کوچکم منزل اتاق تنها در را فرزندم چهار من

 

 کردم،،، بزرگ 

 

 یک من برای خود بزرگ منزل چهار در آنها حالا اما



 

 ...ندارند کوچک اتاق 

 

 

 (امام خمینی )ره

 

تربیت اولاد را پیش شما کوچک کردند. تربیت اولاد بالاترین چیزی است که در همه جوامع از همه ::

 .بالاتر استشغلها 

 .هیچ شغلی به شرافت مادری نیست

  ....این خیانت بزرگی است که به ملت ما کردند. مادرها را منصرف کردند از بچه داری

 بچه داری را یک چیز منحطی حساب کردند؛ در صورتی که از دامن همین مادرها

 .شودمالک اشتر پیدا می

 .شوداز دامن همین مادرها حسین بن علی پیدا می
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 نکته ای بسیار مهم  ::

 

 :امام صادق)ع(: صبر که تمام شود فرج میرسد::

 
 

مادری رفت خدمت آقا امام صادق )علیه السلام( ...گفت :خیلی وقت است پسرم از مسافرت ::

 ...برنگشته،خیلی نگرانم

 



س چرا برگشت و گفت : پحضرت فرمودند : صبر کن پسرت بر می گردد .... رفت و چند روز دیگر 

 ...پسرم برنگشت ؟

 

ش خبری حضرت فرمودند : مگر نگفتم صبر کن .... خب پسرت بر می گردد دیگر .... رفت اما از پسر

 ... نشد .... برگشت؛ آقا فرمودند: مگر نگفتم صبر کن

 

:bulb: دا طاقتم ... به خ مادر دیگر طاقت نیاورد ... گفت : آقا چقدر صبر کنم ؟ ... نمی توانم صبر کنم

 ... دیگر تمام شده

 

 ... حضرت فرمود : برو خانه ، پسرت برگشته است ... رفت خانه دید واقعا پسرش برگشته

 

آمد خدمت آقا امام صادق ، عرضه داشت : آقا جریان چیست ؟ نکند مثل رسول خدا به شما هم وحی 

 نازل می شود ؟

 

:dizzy: عند فناء الصبر یاتی الفرج "نازل نمی شود اما  آقا امام صادق فرمودند به من وحی  " 

 

 خدایا صبرمان تمام شده ؛ بگو که آقایمان برگردد ... اللهم عجل لولیک الفرج

:rose: نیابت از قمر بنی هاشم ع صلواتی هدیه کنید برای ظهور مولایمان:rose: 

 

 :منبع

20462، حدیث  ، باب استجاب الصبر فی جمیع الامور 15وسائل الشیعه ، جلد   

 

 

 ：1فارسی شبکه یهودی،مدیر مرداک رابرت

 در را مادر# من و کرد ریزی برنامه خانواده# نام به مقدسی کلمه مورد در باید ایران_نابودی# برای

 .دادم قرار کار دستور



 

 

 

🍂 

 : گوید می امینی علامه فرزند امینی هادی دکتر الاسلام حجة مرحوم

 

 . نجف در ما منزل بودند آمده روز یک( امینی علامه مادر)  بزرگم مادر 

 کردند اشاره که عجیبی نکات از یکی به مادربزرگم. پرسیدم ایشان از علامه زندگی درباره مطالبی من

 : گفت می که بود این

 هر و دادم نمی شیر ایشان به وضو بدون وقت هیچ تمام سال دو تا شد متولد ایشان اینکه از بعد من

 بعد و گرفتم می وضو رفتم می من و شد می القاء من به اینکه مثل شد می ایشان دادن شیر موقع وقت

 وضو این در زیادی برکات و باشم داده شیر ایشان به وضو بدون ندارم یاد به ، دادم می شیر ایشان به

 .شد نصیبم دادن شیر و گرفتن

 

 

:anger::sparkles:ثواب بوسیهههدن پای مههادر:sparkles::anger: 

 

 :پیامبر)ص( فرمود✍

 .«کسی که پای مادرش را ببوسد؛مثل این است که آستانه کعبه را بوسیده است»

 :rose::leaves:(گنجینه جواهر)

:sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles: 



 .«د ماندهر کس پیشانی مادر خود را ببوسد،از آتش جهنم محفوظ خواه»و نیز فرمود:

 :rose::leaves:(نه  الفصاحة)

 

 �� مادر دعای اثر ��

 

 آوردی؟ کجا از را شهرت حسن این:کردند سوال ابوسعیدابوالخیر از 

 اورا خواب رفتم کنارش به بیاورم؛وقتی آب تا کشید طول خواست،دقایقی آب من از مادرم شبی گفت او

 !بود گرفته

 دستان در را آب کاسه و کرد باز را چشمانش پگاه،مادر تا نشستم کنم،بکنارش بیدارش که نیامد دلم

 !!دید من

 .برد ماوقع به پی

 .((شود گیر عالم نامت امیدوارم فرزندم:))گفت

 ...جوان ای

 

 

 

 ..!نکن بلند آموخت تو به را گفتن سخن که مادری سر بر را صدایت تندی

 

 (23 اسراء) مزن فریاد آنها برسر و مگو اف حتی آنان به��



 

 

 ��جزیل صبر ��

 

:  گفت و پوشاند را او و بست را چشمش برخاست ، مرد پسرش دیدم زنی:  که گوید تغلب بن ابان ��

.  چشید خواهد تو از بعد مادرت و چشیدی هم تو چشید پدرت را آنچه دارد؟ فایده چه گریه و جزع

 در کند می فرق چه!  است مرگ برادر ، خواب و است خواب انسان برای ها راحت ترین بزرگ

 ، نازی اهل اگر و ندارد ضرر تو حال به مرگ باشی بهشت اهل اگر ، دیگر جای یا بخوابی رختخواب

 و میراند نمی را خود پیغمبر خداوند ، نبود چیزها بهترین مرگ اگر ، ندارد فایده تو حال به زندگی

 ��. گذاشت نمی زنده را ابلیس

 

 حکیمانه های پند: منبع ��

 

 دوش به حماّم نزدیک تا را مادرش بزرگ، فقیه اعظم، شیخ( ره) انصاری مرتضی شیخ شده، نقل و

 به شب هر. برگرداند خانه به را او کار پایان از بعد تا ایستاد،می سپرده، حمامی زن به را او و گرفتمی

 .رفتمی بیرون خانه از او اجازه با صبح و آمد،می مادر بوسی دست

 

 مهمی بسیار نعمت از که است این برای امگریه فرمود می و گریستمی شدت به مادر مرگ از پس

 تمام مراجعات و تدریس و کار کثرت با مادر مرگ از پس شیخ شدم، محروم مادر به خدمت چون

 .بود روزگار های متدینّه از مادر آنکه با خواند، را مادرش عمر واجب نمازهای



 

 :مادر پای بوسیدن ثواب

 

 بوسیده را کعبه آستانه که است این ببوسد؛مثل را مادرش پای که کسی:»فرمود( ص)پیامبر

 ( جواهر گنجینه.)«است

 

 (الفصاحة نه .)«ماند خواهد محفوظ جهنم آتش ببوسد،از را خود مادر پیشانی کس هر:»فرمود نیز و

 

 می بخشیده گناهانش کند، زیارت جمعه هر در را خود والدین قبر که کسی:»فرمود دیگری حدیث در

 (2 ج الوسائل، مستدرک.)شود نوشته نیکوکاران از و شود

 : آملی_جوادی_الله_آیت#

 

 کند می اداره مادر را جامعه کرد اداره بتوان کودک مهد با را ای جامعه نیست ممکن هیچ ��

 

 بعد ساخت حسینیه ساخت حمام ساخت مسجد کرد فراوان خدمات ای منطقه در بزرگواری سیدّ یک��

 من به نشدند حاضر اینها بسازیم سالمندان خانه که گفتم مردم این به چه هر من که کرد گلِه وقت یک

 و پدر نیست حاضر که کسی خب ندادند پول تو به که بکن تشکر مردم این از گفتم او به کنند کمک

 دهد می مهدکودک به را بچه که کسی آن کرد تقدیر او از باید بدهد سالمندان خانه به را خودش مادر

 دهند می سالمندان خانه تحویل شدند سالمند مادر و پدر که همین کندنمی درک عاطفه دیگر بچه آن

 .مادر و پدر تدریجی مرگ یعنی سالمندان خانه تحویل



 

 خانه به مبادا بگیری پر زیر را اینها که کن پهن پر فرمود «الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُماَ وَاخْفِ ْ: »فرمود که قرآن��

 شیر با را کودکی ساله هفت دوران که کسی این پذیرد می کسی چه را حرف این خب بفرستی سالمندان

 می سالمندان خانه به را مادر و پدر خب شد بزرگ که همین کودکی مهد بچه ولی گذراند مادر مِهر و

 .نیاموخته مهر که او که نکرده درک عاطفه که او دیگر فرستد

 

 از نیمی است محفوظ جایش سر علم و تحصیل است دینی دستور اگر و است قرآن اگر بنابراین��

 کارشان در نامحرم که نباشد احتیاجی دیگر بدهند انجام خودشان, خودشان امور همه اند زن که جامعه

 بتوان کودک مهد با را ایجامعه نیست ممکن هیچ است شدن مادر آنها کار ترین اصلی و کند دخالت

 .کند می اداره پاک شیر کند می اداره مادر را جامعه کرد اداره

 

 بازی او تسبیح با کندمی بازی او مُهر با که همین بگذارد اشسجاده کنار در را این خواندمی نماز وقتی��

 ذکر دوتا دهد می خودش ذکر دوتا این شود می آشنا تسبیح و مهر با, سال هفت, شش این در کند می

 .اند بالاسلام العهد حدیث اینها اینکه برای بدهید یاد را فرزندانتان فرمود اینکه دهد می کودک یاد

 

 (90/12/18 اخلاق_درس#)

 (:ره) مجتهدی الله آیت

 در! بخواب ببندو شکمت به آجر دوتا شب بفهمی،یک را مادرت قدر خواهیمی اگر: میفرمودند ما استاد

 !شد خواهی بارداری و ولادت سختی شب،متوجه همان

 احترام به مادر 



همین آقاى راشد خودمان با آنکه »آقاى محمد تقى شریعتى در مورد این ویژگى آقاى راشد گفته است: 

استاد بزرگ و شخصیت برجسته کشورى و حتى جهانى است و مدرس مراحل عالیه دروس حوزوى و 

مشهد با مادر روستایى ساده پوش و قدیمى اش همراه مى شود، دانشگاهى است، مع ذالک وقتى در 

چنان در پشت سر مادر بزرگوارش موءدب و با عزت و احترام حرکت مى کند که انگار غلام است. این 

سید خلیل  )«است.است نمونه اى از مکارم اخلاقى در جامعه اسلامى و این همه از برکات تعالیم دینى

 (73/7/30ت، ضیایى، روزنامه اطلاعا

یک مشت خاک از پایین پای او جمع کردم،  ،هنگام مرگ مادرم ایه الله سید مرتضی نجومی وصیت کرد:

 …روی چشم هایم بگذارید و مرا دفن کنید 

 

 �� مادر دعای اثر

 

 آوردی؟ کجا از را شهرت حسن این:کردند سوال ابوسعیدابوالخیر از 

 اورا خواب رفتم کنارش به بیاورم؛وقتی آب تا کشید طول خواست،دقایقی آب من از مادرم شبی گفت او

 !بود گرفته

 دستان در را آب کاسه و کرد باز را چشمانش پگاه،مادر تا نشستم کنم،بکنارش بیدارش که نیامد دلم

 !!دید من

 .برد ماوقع به پی

 .((شود گیر عالم نامت امیدوارم فرزندم:))گفت

 !!!داشت دوست حضرت پیشگاه در مادر مقام اعتبار و ارزش به که کوتاه بود داستانی

 !کنیم راضی خود از را عزیز،او موجود این سخنان نیانداختن گوش پشت و صدا نکردن بلند با بیاییم



 و سعادت باعث مان سرهمه پشت ایشان دعای وجود و(مادر مخصوصا)والدین دل آوردن بدست که

 !شد خواهد بختیمان نیک

 :دولابی

 

 بیفتد، گریه به تا ببوس را پایش ببوس، را مادرت#

 افتاد، گریه وقتی

 و میفتد غلتک# روی کارت آنوقت میفتی، گریه به هم خودت

 ای، بسته خود روی به که را درهایی همه

 .میکند باز خدا

 

 است ممکن مادر! اصلا نه؛ گویدمی هم فرزند کشی؟می سیگار تو که پرسدمی فرزندش از مادری قتی

 . فهمممی را واقعیت و زرنگم من! نیستم گی  من که کند ثابت بخواهد و کند اشتباه لحظه یک

 که زمانی ولی. ریزدمی خانواده در ماجرا این قبح که است این افتدمی که اتفاقی اولین واقعیت، بیان با

 خاطر به است، خانه در فرزندشان که ساعتی در که است این حداقلش است نشده ریخته قضیه این قبح

 . کشدنمی سیگار آنها از کردن پنهان

 

 بود سیگاری که مهمانی آن: »بسازند طلایی پل توانندمی افتاده، سیگار ته که دیدند خانه در اگر حتی

 .باشد مواظب باید و دارد وجود حرمتی هنوز کند احساس فرزند که «انداخته اینجا را سیگارش ته چرا

 



 رسیدن برای میگیرد یاد چون  داد، باج او به و شد او غیرمنطقی خواسته تسلیم کودک زدن باجیغ نباید

 کند داد و جیغ همیشه اش خواسته به

 

 اذیت باعث اینکه برای هستید، مهمی درمهمانی یا دارید مهمان که زمانی خرید، موقع جمع، در اگر ولی

 را اش خواسته و بیاید کوتاه شما کند داد و جیغ اینکه از قبل نشود میهمانی خوردن بهم و دیگران

 کنید برآورده

 

 هستی بدی بچه چرا کنی می اذیت چرا که کنید اعتراض کودک به دائم اگر

 است بدی بچه که میکند باور کودک

 کنه؟ می چیکار بد بچه: گوید می خود با و

 شد خواهد ظاهر بد آدم نقش در همیشه و بد کار معلومه خب

 

 [استادسلطانی]

 !مادر نفرین

 

 : فرماید می نقل( ع)باقر محمد امام

 .پرداخت می عبادت به ای صومعه در همواره او. بود جریح نام به عابدی اسرائیل، بنی میان در

 به مادر نداد، پاسخ مادرش به بود عبادت مشغول چون او زد، صدا را او و آمد وی نزد مادرش روزی

 اعتنا مادر به جریح باز زد، صدا را جریح و آمد صومعه به ساعتی از پس دیگر بار. بازگشت اش خانه



 و شکست مادر دل فرزند رفتار این از. نشنید جوابی و زد صدا را او و آمد مادر باز سوم بار برای. نکرد

 زایمانش درد جا همان و آمد او نزد بود حامله که ای فاحشه زن روز، همان فردای.کرد نفرین را او

 عابد این نامشروع فرزند بچه آن که کرد ادعا و گذاشت جریح نزد و آورده دنیا به را ای بچه و گرفت

 نهی زنا از را مردم که کسی: گفتند می یکدیگر به مردم. افتاد ها زبان سر و شد شایع موضوع این. است

 . است کرده زنا خودش اکنون نمود، می سرزنش و کرد می

 آن در. کرد صادر را عابد اعدام فرمان شاه. است کرده زنا عابد که رسید وقت شاه گوش به ماجرا

 شدت از دید، رسوا گونه آن را او وقتی و آمد مادرش بودند، شده جمع عابد اعدام برای مردم که هنگام

 .کرد گریه و زد خود صورت به ناراحتی

 بی من وگرنه است، کشانده اینجا به مرا تو نفرین! باش ساکت مادرم -: گفت و کرد رو مادر به جریح

 .هستم گناه

 : گفتند عابد به شنیدند جریح از را سخن این مردم که وقتی

 .است دروغ دهند می تو به که نسبتی این کنی ثابت اینکه مگر پذیریم، نمی تو از ما -

 دهند، می نسبت من به که را طفلی -: گفت( نداشت نارضایتی او از دیگر مادرش هنگام این در که) عابد

 !بیاورید من پیش

 ! بیاورید من پیش دهند، می نسبت من به که را طفلی

 .است چوپان فلان پدرم -: گفت واضح زبان با او و آوردند را طفل

 که هایی تهمت و بازگردانید، را عابد رفته دست از آبروی خداوند مادر، رضایت از پس ترتیب، این به

 .شد برطرف زدند می جریح به مردم

 .باشد او خدمت در همواره و نکند ناراضی خود از را مادر گاه هیچ که کرد یاد سوگند جریح آن، از پس



 :  نوشت پی ��

  487 ص ،14 ج بحار، 

 داشت دقت دینی امور به نسبت آنقدر بود. فومن شهر علم اهل و مذهبی خانواده از بهجت الله ایه مادر

 که فرمودند آقا حضرت حتی خواند. می قرآن روز هر او داشت، سواد کسی کمتر که زمانی در که

 28 سن حدود در ایشان البته کرد. می تلاوت مسجد تا خانه مسیر در را یاسین مبارکه سوره همیشه

 بودند ماهه شانزده فقط آقا حاج موقع آن و رفت دنیا از سالگی

 

 

 ارتباط با عالم ارواح در خواب

 سال یکهزار و سیصد و شصت و چهار هجری قمری

مرحوم شیخ الفقها و المحدّثین آیه اللّه آقا میرزا محمّدتهرانی ) اعلی اللّه مقامه ( که دایی پدر ما بود و از 

یفات گرانقدری چون ) مستدرک الوسائل ( با خانواده خود برای زیارت علماء مقیم سامرّا و صاحب تاءل

حضرت ثامن الائمه علیه السلام به ایران مسافرت کردند . به مناسبت قرابت و خویشاوندی در منزل 

مرحوم پدر ما آیه اللّه آقا سیّد محمّد صادق تهرانی وارد شدند و هر روزجماعتی از علماء اعلام و 

جاّر و اصناف به دیدن ایشان می آمدند و منزل ، مملو از جمعیّت و رفت و امد بود . چند محترمین از ت

 نفر هم از جمله عموهای ما آیات اللّه :

حاج سیّد محمدّتقی ، حاج سیّد کاظم و حاج سیّد محمدّرضا از اولّ صبح برای پذیرایی از مهمانان می 

 ه منازل خود مراجعت می کردند .آمدند و تا پاسی از شب در آنجا بودند و بعد ب

چند روز که گذشت یک روز آقازاده بزرگ مرحوم آقا دایی یعنی میرزا محمّد که او نیز از علماء و 

 دارای تاءلیفاتی بود رو کرد به حاج سیّد محمّدرضا و گفت :



ا به من گفت : من دیشب عمّه ام را در خواب دیده ام ) یعنی مادر حاج سیدّ محمّدرضا ( و در عالم رؤ ی

 به محمدّرضا بگو : چرا چند شب است غذای ما را نفرستاده ای ؟

 عموی ما هر چه فکر کرد چیزی به نظرش نرسید تا اینکه فردای آن روز که در منزل ما آمد گفت :

معنی خواب را پیدا کردم . من سی سال عادتم این است که بعد از نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز 

 والدین

ی خوانم و ثوابش را به روح پدر و مادرم هدیه می کنم . چند شب است که بخاطر پذیرایی از مهمانان م

نتوانستم بخوانم و حالا مادرم به خواب آمده است و از من گلایه نفرستادن غذای ملکوتی خود را می 

 95کند ! 

 دختر بی حجابی که آیت الله مجتهدی را زندانی کرد

عقیق: من یادم هست چند سال قبل طلبه بودم میخواستم لواسانات منبر بروم. وقتی از منزل آمدم بیرون 

ساله بود این شروع به گریه کردن کرد  4-3یک خواهری دارم که حالا داماد و عروس دارد آن موقع 

شهریور  17ل من بیاید چون به من علاقه داشت. مادرم به من گفت سوارش می کنیم ما خیابان که دنبا

سر ادیب پیاده می شویم برویم منزل مادربزرگمان که این بچه هم گریه نکند. من ناراحت شدم گفتم 

  شود و رفتم .این تاکسی ها حالا غر می زنند گفتم نمی

 

 

اضا کرده این دخترم سوار کن این بچه دارد گریه می کند. خب من خب کار بدی کردم. مادر از من تق

باید می گفتم بفرمایید بر فرض تاکسی هم کمی بیشتر پول می دادم. ولی گاهی اوقات آدم اعصابش 

کند . ما این اشتباه را کردیم. همان جا هم گرفتار ناراحت است از دستش در می رود یک اشتباهی می

 شدیم.
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انات منبر رفتیم. چیزهایی گفتیم . یک دفعه هم راجع به حجاب صحبت کردیم . یک در همان لواس

دختر بی حجاب بود. شکایت کرد و ژاندارم آوردند و ما را شب به تهران آوردند. یک شب ژاندارم 

بودیم و یک شب شهربانی و دو سه شب گرفتار زندان و تا یواش یواش دایی ما رفت و امام جمعه را 

انت کردند ما را آوردند بیرون.گرفتاری درست شد. یک مقدار مادرمان را اذیت کردیم من دید و ضم

فهمیدم مال همان است. آن سال خیلی به من فشار آمد. حالا بعضی ها نمی فهمند گرفتار که می شوند 

 نمی داند که با مادرشان تند صحبت کرده اند مال همان است.

  
تومان مالش در بندر عباس گم شد پیدا هم نشد به حساب انقلاب  میلیون چند نفر یک پیش سال چند

هم می گذاشت مربوط به انقلاب نیست مربوط به خودش است. مادرش رفته بود خانه شان جلوی زنش 

به اوگفت چند روز هم برو خانه آن یکی پسرت ما خسته شدیم. این مادر پن  شش شب آمده بود 

ته شدیم .آدم با کلفتش هم نمی تواند این جوری حرف بزند. اگر مهمانی جلوی زنش گفته بود ما خس

به کلفتش بگویید برو خسته شده ایم بد است چه برسد به مادری که این همه زحمت ما را کشیده است. 

 96چند میلیون مالش گم شد پیدا هم نشد.
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